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 ها: پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره دانشجوییراز ستاره

 مشخصات کتاب

 - ۱۳۴۵سرشناسه : عزیزان، مهدی، 

ها: پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره عنوان و نام پدیدآور : راز ستاره

 ی فقیه در امور حج و زیارت[.دانشجویی / مهدی عزیزان؛ ]برای حوزه نمایندگی ول

 .۱۳۹۰مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 

 ص. ۲۱۹مشخصات ظاهری : 

 ریال) چاپ سوم(.۲۹۰۰۰؛  7-۳۲۴-۵۴۰-۹6۴-۹78ریال :  ۲۴۰۰۰شابک : 

 وضعیت فهرست نویسی : فاپا

 .۱۳۹۱یادداشت : چاپ سوم : تابستان 

 زیرنویس. ؛ همچنین به صورت۲۱۹ -[ ۲۱۳یادداشت : کتابنامه: ص. ]

 عنوان دیگر : پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره دانشجویی.

 داستان --ها ها و ردیهدفاعیه --موضوع : وهابیه 

 ۱۴قرن  --های فارسی موضوع : داستان

 هاها و ردیهدفاعیه --موضوع : وهابیه 

 خاطرات --موضوع : حاجیان 

 لی فقیه در امور حج و زیارتشناسه افزوده : حوزه نمایندگی و

 ۱۳۹۰ ۲ر8۳/ز PIR8۱۵۱رده بندی کنگره : 

 ۳/6۲فا8رده بندی دیویی : 

 ۲۴۳۱۰7۵شماره کتابشناسی ملی : 

 ۱ص: 

 اشاره
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 ۲ص: 

 ۳ص: 

 ۴ص: 

 ۵ص: 

 6ص: 

 7ص: 

 8ص: 

 ۹ص: 

 ۱۰ص: 

 ۱۱ص: 

 ۱۲ص: 

 ۱۳ص: 

 دیباچه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

گذرد؛ تاریخی که با ای نوظهور است که بیش از سه قرن از تأسیسش نمیوهابیت فرقه

قتل و غارت و خونریزی مسلمانان همراه بوده است. آنان با تسلط بر دو شهر مقدس مکه 

لام معرفی کنند و دیگران را مشرک و و مدینه بر آن بودند تا خود را نماینده واقعی اس

گیری عالمان مذاهب اسلامی سبب شد تا آنان گذار بنمایانند. اما برخورد و موضعبدعت

ها های اخیر خود با انتشار و پخش میلیوندر این راه به مقصود نرسند. آنان در تلاش

)علیهم السلام( خواهند پیروان اهل بیتکتاب ضد شیعی که پر از افترا و دروغ است، می

 را دشمن مسلمانان و خود را پشتیبان آنان نشان دهند.
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از این رو، شایسته است که شبهات و افترائات آنان با دلایل برگرفته از منابع معتبر پاسخ 

الاسلام و المسلمین جناب آقای داده شود و این کاری است که محقق ارجمند، حجت

 دکتر مهدی عزیزان، با قلم شیوا و

 ۱۴: ص

هنرمندانه در قالب داستان بدان پرداخته و با دلایل متقن، به شبهات آنان پاسخ گفته است. 

جویان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، امید است که این اثر مورد توجه حقیقت

 به ویژه زائران کوی دوست و حجاج بیت الله، قرار گیرد.

 انه ولی التوفیق

 مرکز تحقیقات حج

 م و معارفگروه کلا

(۱) 

 

 إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حتََّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ. -۱

 ۱۵ص: 

 مقدمه

وهابیت، تا چندی پیش، برای مقابله با تشیع، با تفسیر جانبدارانه از برخی روایات موجود 

توسل، تبرک، ساختن بارگاه بر قبور و  هایی از قبیل شفاعت،در منابع اهل سنت، آموزه

 نمود.دانست و شیعیان را به شرک و کفر متهم میآمیز می... را شرک

کوشید اهل سنت را با عقاید تکفیری خود همراه نشان دهد وهابیت در این رویکرد می

 را تبلیغ و ترویج کند.« تسنن و تشیع»و در جایگاه سخنگوی اهل سنت، تقابل 
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ابل، عالمان شیعی با تحلیل علمی و جامع روایات مورد استناد وهابیان، بطلان در نقطه مق

کردن نام عالمان ساختند و با فهرستهای جانبدارانه آنان را مبرهن میبرداشت

های ساختن مخالفتهای فوق و آفتابیمذهب فراوانی در ردیف معتقدان به آموزهسنی

« غیر شیعه -غیر سنی»دات وهابیان، آنان را گروهی سنت با اعتقاشمار اندیشمندان اهلبی

 کردند.معرفی می

 ۱6ص: 

اند. آنان با استفاده از منابع روایی تشیع و اما چندی است که وهابیان طرحی نو درانداخته

ارائه تفسیری خاص از روایات متشابه، خود را دوستدار و پیرو اهل بیت)علیهم السلام(، 

در پی آن هستند که عقاید « تشیع علیه تشیع»شه کردن سیاست کنند و با پیمعرفی می

را تبلیغ و ترویج « امامان و شیعیان»های امامان جلوه دهند و تقابل شیعیان را مخالف آموزه

 کنند.

گاه که صحابه آن»که در ترجمه فارسی نام « ربحتُ الصحابة ولم اخسر آل البیت»کتاب 

ای از این دست است. در این کتاب جوانی شیعی به نهبر آن نهاده شده، نمو« را شناختم

تصویر کشیده شده که با سفر به عربستان و آشنایی با عقاید وهابیان، به تناقضات درونی 

های وهابیان را برد و در پایان سفر، با پشت کردن به عقاید قبلی خود، آموزهمیتشیع پی

 پذیرد.می

خورد و مطالعه این کتاب، خود را با سؤالات جدّی نگارنده اعتراف دارد که در اولین بر

و جدیدی در باب امامت مواجه دید و قوّت برخی شبهات وی را به تأملاتی عمیق وادار 

 کرد.

رو، برای پیگیری موضوع و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات و شبهات، مراجعه به از این

وگذار در منابع کلامی گشت کتب قدما و اندیشمندان بزرگ شیعی ضرورت یافت. اما با

ای بدیع و عجیب کشف شد و آن اینکه شبهات جدید و قدیمی متفکران شیعی، نکته
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مطرح و « سید مرتضی»و « شیخ مفید»وهابیان، صدها سال پیش در کتب بزرگانی چون 

های مستدل و متعددی به آنها داده شده است. اما وهابیان امروز با استخراج همان جواب

 های آنها، خود را مبتکر شبهات جدیدقدیمی و حذف پاسخشبهات 

 ۱7ص: 

آمیز بودن نما شده، مانند شرککنند. و الّا جز تمسّک به شبهات نخضد تشیع معرفی می

 توسل و تبرک نداشتند.

گیری وهابیان از ابزار تهمت، سانسور و تحریف در بخش علمی و در نهایت، قتل و بهره

در حوزه عملی، گواهانی بر این حقیقتند که وهابیت، بیش و پیش  کشتار سایر مسلمانان

های عقیدتی باشد، سازمانی سیاسی، با لعاب مذهبی و ای فکری با دغدغدهاز آنکه نحله

اجتماعی است که در راه حذف تفکر پویا و انقلابی شیعی از  -های سیاسیدغدغه

 کند.یهای علمی و اجتماعی، از هر ابزاری استفاده مصحنه

نوشتاری که پیش روی شماست، تلاشی است برای پاسخگویی به شبهات به ظاهر جدید 

ای که در این اثر مورد چرخد. شیوهسازمان وهابیت که بر محور موضوع امامت می

داستانی است. به این معنا که در عین تلاش برای  -ای علمیاستفاده قرار گرفته، شیوه

مباحث، مطالب مورد نظر در قالب داستان ارائه شده تا از  مستدل و منطقی بودن محتوای

 های علمی بکاهد و ذائقه خواننده را تلطیف کند.خشکی و صعوبت بحث

باید اذعان کرد که حفظ بُعد علمی و استدلالی مطالب از سویی و التزام به قالب ادبیات 

. لازمه علمی بودن هر داستانی از سوی دیگر، کار را برای نگارنده بسیار سخت کرده بود

اثر، استفاده از منابع گوناگون و دست اول، به کارگیری استدلال و برهان، چینش منطقی 

ای و احساسی است. مطالب، استفاده از اصطلاحات علمی و پرهیز از ادبیات محاوره

 کارگیری ادبیاتلازمه استفاده از قالب داستانی نیز به

 ۱8ص: 

پردازی، تفاده از عنصر هیجان، پرهیز از نثر خشک علمی، حادثهای و احساسی، اسمحاوره
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 های داستانی و پرهیز از مطالب شعاری است.خلق شخصیت

های هر دو سبک در یک اثر، حداقل برای این بنده کاری دشوار و جمع کردن ویژگی

 چیزی شبیه به اجتماع ضدین بود.

 ذیل شایان توجه است:در مورد شیوه انجام کار و مراحل مختلف آن نکات 

. راوی حوادث و مباحث این کتاب، دانشجویی است که در خلال سفر عمره ۱

دانشجویی، در رویارویی با عقاید وهابیان و پیگیری آنها، درصدد حل سؤالاتی است که 

های این کتاب که هر یک نام و در ذهن او پدید آمده است؛ برخلاف سایر شخصیت

کنند، نام و نشانی از دانشجوی دارند و از عقیده خود دفاع می ای مذهبینشانی از نحله

ای کند با عدم تعلق خاطر به عقیدهشود و سعی میراوی در سراسر کتاب دیده نمی

 رو سفرنامه علمی این دانشجو است.طرف باشد. کتاب پیشخاص، گزارشگری بی

و روزنگار نیست، بلکه  ای شخصیهای رایج، سفرنامه. این سفرنامه برخلاف سفرنامه۲

هایی از حوادث سفر، نگار است. بدین معنا که با انتخاب برشای علمی و موضوعسفرنامه

ای فراهم گردیده و با پردازش و پیگیری آن حادثه، ای برای طرح پرسش یا شبههبهانه

 سعی شده به آن پرسش یا شبهه پاسخ داده شود.

ای متناسب با بحث مورد نظر، با پردازش حادثهمنظور برای طرح هر بحث، ابتدا بدین

 های داستان فراهم آمده ووگو برای شخصیتزمینه گفت

 ۱۹ص: 

نقل و  -ای فکری استکه در واقع نماینده نحله -وگوها، دلایل هر فرددر خلال گفت

نقد شده و در پایان بدون تعیین نتیجه بحث، قضاوت بر عهده خواننده فهیم نهاده شده 

وگو به طور طبیعی پیش وگوها سعی شده است که جریان گفت. در پردازش گفتاست

 های داستان صورت نگیرد.رود و تحمیلی بر شخصیت

نویسی ندارد، اما آنچه باعث شده شیوه داستانی در نقل و ای در رمان. نگارنده سابقه۳

در این کتاب، نقد شبهات انتخاب شود، جذابیت این قالب است. بدین لحاظ وجه غالب 
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پردازی تنها در حد چاشنی و رفع خستگی مباحث علمی است و از عنصر داستان و حادثه

 استفاده شده است.

. پس از نگارش هر بخش از کتاب، مطالب را برای اصلاح و تکمیل نوشته در بُعد ادبی ۴

ا بر پور که دستی توانو داستانی، به دوست دیرینه و ارجمندم جناب آقای حسن سجادی

سپردم و ایشان با حوصله و دقتی در خور تحسین، این سبک نوشتار دارد، می

 کردند.های اینجانب را تصحیح و تکمیل مییادداشت

دانم از افرادی که اینجانب را در تهیه این اثر مساعدت کردند به ویژه: وظیفه خود می

پور و محسن ادیحجج اسلام آقایان حسین سیدی و رمضان محمدی و آقایان حسن سج

کار صمیمانه تشکر کنم و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون در پرتو عنایت صیفی

 امام عصر)عج( بنمایم.

وگو به جز ماجرای بازار ابوسفیان و گفت -. تمامی حوادثی که در این اثر نقل شده۵

اینجانب  واقعی هستند که در طول سفرهای حج و عمره، یا برای -درباره ازدواج موقت

یا برای دوستان روحانی کاروان رخ داده است. بدیهی است به اقتضای پردازش داستانی 

 حوادث، تغییر

 ۲۰ص: 

 مختصری در نحوه گزارش آنها پدید آمده است.

. اسامی به کار رفته در خلال نقل حوادث، اسامی دوستان عزیزی است که در دوران 6

یک از این عزیزان، به سفر حج یا عمره موفق اند. هر چند هیچدفاع مقدس شهید شده

نشدند، اما با جهاد عظیم خود و دستیابی به فوز والای شهادت، توفیق بالاتری کسب 

 اش)ص( شتافتند؛ ورضوان من الله اکبر.کردند و به لقای خدا و دیدار رسول گرامی

وحانی کاروان تاکنون، در کسوت ر 7۱. نویسنده بر این توفیق شاکر است که از سال 7

الله الحرام و حرم نبوی بوده است. در طول مدت تحقیق و نگارش خدمتگزار زائران بیت

های دانشجویی سه بار با کاروان -که نزدیک به سه سال به طول انجامیده -این کتاب
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ها در تدوین و نگارش این اثر بهره جسته است. همراه بوده و از حال و هوای این کاروان

روی ناودان طلا فصل پایانی کتاب و نیز پیشگفتار حاضر، در مسجدالحرام روبهبخشی از 

 به نگارش درآمده است.

 -مگر در موارد ضروری -. برای حفظ یکدستی و روانی متن، از درج عبارات عربی8

ای اکتفا گردیده است. اما برای خودداری شده و به ترجمه آنها متناسب با ادبیات محاوره

ت در نقل و استحکام علمی مستندات، عین عبارات عربی در پاورقی درج رعایت امان

 شده است.

 ۲۱ص: 

 ۲۲ص: 

 ۲۳ص: 

 راز اول: اشکی برای عشق

 اشاره

رسد. نخستین بار است که این های مسجد دانشگاه به گوش میصدای اذان، از گلدسته

زنم و اول وقت را می کننده است. قید ناهارقدر رسا و شنیدنی و دعوتصدا برایم این

شود، اولین نفری هستم افتم طرف مسجد، برای نماز اول وقت. نماز که تمام میراه می

بیند، تسبیحاتش گیرم. مرا که میکه کنار سجاده امام جماعت، حاج آقا مسعودی جا می

 «فرمایش آقا!»گوید: کند و لبخندزنان میکاره رها میرا نیمه

ام، ولی چند روزیه دل تو دلم نیست. نگرانم نام کردهانشجویی ثبتحاج آقا! برای عمره د

 این سفر قسمتم نشه!

تواند هر رسد. مؤمن میبست نمیوقت به بنمؤمن، هیچ»گوید: به آرامی و مهربانی می

 «.بستی را به بزرگراه تبدیل کندبن
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 سرنوشت ما به دست کیست؟

 «ده؟مگه سرنوشت ما از پیش تعیین نش»پرسم: می

جاست. کسی اتفاقاً نکته مهم همین»گوید: گردد طرفم و مینشیند و برمیچهار زانو می

از پیش، سرنوشت ما را تعیین نکرده، بلکه قلم سرنوشت به دست ماست. خداوند با عقل 

 و

 ۲۴ص: 

سوره رعد آمده:  ۱۱اختیاری که به ما داده، حق تعیین سرنوشت را به ما سپرده. در آیه 

«. دهد، مگر اینکه آنها خودشان را تغییر دهندند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمیخداو»

که پیامبراکرم)ص( به ما مژده تغییر رفتار انسان، مایه تغییر سرنوشت اوست، چنان (۱)

عمر را  نشاند و رابطه با خویشاوندان،صدقه پنهانی، خشم خداوند را فرو می»داده است: 

مگه »پرسم: می (۲)«. داردکند و انجام کار خوب، آدمی را از مرگ بد دور میزیاد می

 «خدا پیش از اینکه ما را بیافرینه، از سرنوشت ما خبر نداشته؟

ما هایی را در اختیار بله خبر داشته، آن هم با تمام جزئیاتش، ولی راه»گوید: حاج آقا می

 «.گذاشته که بتوانیم سرنوشتمان را تغییر بدهیم

 «هایی؟چه راه»پرسم: می

هر راه مشروعی مانند نماز، دعا، نذر، »گوید: کند، میاش را جمع میطورکه سجادههمان

 «.خواهد از اینکه کلاس دارد و باید برودشود و عذر میصدقه، صله رحم. بعد بلند می

 «توی راه با شما صحبت کنم؟دهید اجازه می»گویم: می

 «.شویمبا کمال میل و از مسجد خارج می»گوید: می
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 إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهمِْ. -۱

 

عروف یقی صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ وصله الرحم تزید فی العمر وفعل الم» -۲

 .66، ص ۴الدّرالمنثور، سیوطی، ج «. مصارع السوء

 ۲۵ص: 

 «.بینمحاج آقا! من خودم را شایسته این سفر نمی»گویم: می

 شرایط مشروعیت نذر

خودت را دست کم نگیر! به فرض هم »گوید: فشارد و با لبخند میبا دست بازویم را می

تواند با توبه، دعا و نذر و نیاز این اگر کسی شایستگی این سفر را نداشته باشد، می

خدایا! اگر توفیق این سفر را به من بدهی، بر »شایستگی را پیدا کند. برای مثال، بگوید: 

ها باید با قصد البته نذر نیز مانند دیگر عبادت«. ندی را قربانی کنمگردن من است گوسف

شدن به خدا باشد. بنابراین، اگر در راه خدا قربانی قربت باشد؛ یعنی هدف از آن، نزدیک

 «.کنی، کار تو ابراهیمی است و اگر در پای بت قربانی کنی، کار تو مشرکانه است

 «.خورندردم میولی گوشت این قربانی را م»گویم: می

رسد که به ای معنوی به کسی میدرسته، ولی ثواب این کار به عنوان هدیه»گوید: می

 ...«.ای، برای مثال پیامبر)ص( نیت او نذر کرده

دهد آورد، میای را درمیگردد، جزوهجلوی در کلاس، حاج آقا داخل کیفش را می

مین مواردی است که در موردش شاید به دردت بخورد، درباره ه»گوید: دستم و می

 «.صحبت کردیم

افتم طرف آمفی تئاتر دانشکده؛ محل برگزاری مراسم کنم و راه میخداحافظی می
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کشی. ساعتی تا آغاز برنامه مانده است. جز چند نفری که روی سن، مشغول نصب قرعه

 سازی سالنها و آمادهپرده نوشته

 ۲6ص: 

دهم و مشغول ها لم میروم و روی یکی از صندلیهستند، کس دیگری آنجا نیست. می

پرست و موحد، هر دو طواف و بت»شوم که حاج آقا مسعودی داده: ای میمطالعه جزوه

چرخد و دیگری به گرد خانه خدا؛ یکی برای بت کنند، ولی یکی دور بت میقربانی می

اصل و روح آنها کند و دیگری برای خدا. ظاهر این کارها یکی است، ولی قربانی می

کرد کرده است. نقل است گاهی نیت میمتفاوت است. خود پیامبر)ص( نیز قربانی می

 (۱)اند. کنم از طرف خودم و تمام افراد امتم که قربانی نکردهاین گوسفند را قربانی می

ایم قربانی کن و همچنین آن حضرت به امام علی)ع( سفارش کرد: پس از وفاتم، بر

های آمفی تئاتر خاموش برای لحظاتی چراغ (۲)«. امام)ع( نیز به این سفارش عمل کرد

شود و صدای جمعیتی شود. روی پرده نمایش، چند تصویر از مسجدالحرام پخش میمی

وم، ولی ناگهان شنشیند. محو تصاویر میگویند، در عمق جانم میصدا لبیک میکه یک

ها در حال آزمایش تصاویر هستند. دوباره سراغ شود. بچهها روشن میمتوقف و چراغ

 روم، نوشته است:جزوه می

یکی از یاران پیامبر)ص( به نام سعد بن عباده از آن حضرت پرسید: مادرم از دنیا رفته 

 است. کدام صدقه برای او سودمندتر است؟ پیامبر

 

انّ جابرَ بنَ عبدالله قَال صَلیتُ معَ رسولِ الله)ص( عیدَ الاْضحی فَلمّا انْصرَفَ اتی بِکبَشٍ » -۱

مسند احمد، «. فَذبِحَه فَقالَ بِسم اللهِ وَ اللهُ اکبرُ اللهمّ إِنَّ هذَا عَنّی وَ عمّن لم یُضحّ مِن امِتی

 .۳۵6، ص ۳ج 
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أیتُ علیاً یُضحی بِکبشینِ فَقلتُ: ما هذا؟ فقالَ: انّ رسولَ الله)ص( عن حنش قال: رَ» -۲

 .6۳7، ص ۱داود، ج سنن ابی«. اوصْانیِ ان اضحی عنه فَأَنَا اضحی عَنه

 ۲7ص: 

جزوه  (۱)پس سعد چاهی حفر کرد و گفت: ]ثواب[ این چاه برای مادرم. « آب!»فرمود: 

 خوانم:زنم و روایتی دیگر میرا ورق می

ام اگر خدا فرزند پسری به من نذر کرده»خدا)ص( رسید و گفت: مردی خدمت رسول

حضرت پرسید: « قربانی کنم. آیا به نذر خود عمل کنم؟« بوانه»دهد، شتری را در منطقه 

حضرت «. خیر»عرض کرد: « شد؟آیا در دوران جاهلیت، در آن منطقه بتی پرستش می»

عرض کرد: « کردند؟آیا در اعیاد دوران جاهلیت، مردم در آن مکان اجتماع می»د: پرسی

پس به نذر خود عمل کن؛ زیرا نذر فقط در دو مورد درست »حضرت فرمود: «. خیر»

جزوه  (۲)نیست؛ یکی در نافرمانی خدا و دیگری در چیزی که انسان مالک آن نیست. 

خدایا! اگر توفیق این سفر را به من بدهی، ده »آورم: م و کلماتی را بر زبان میبندرا می

 «کنم!دهم و ثوابش را به روح پیامبر)ص( هدیه میهزار تومان به فقیر می

رسد، برای تماشای ها گذشته است. هر کسی زودتر میکار از رعایت شماره صندلی

 نشیند.یهای کنار پنجره مبیرون، به سرعت روی صندلی

 

عن سعد بن عباده انّه قال: یا رسول الله)ص( انّ امَّ سعدٍ ماتَتْ، فَایُّ الصَّدقةِ افضلُ؟ » -۱

 .۳78، ص ۱داود، ج سنن ابی«. قالَ: الْماءُ قالَ فَحَفَر بِئراً و قال: هذه لِاِمّ سعد

 

نَذرتُ انْ ولد لی وَلدُ ذَکر انْ انحر علی رأَسِ بَوانةَ فی عُقبة یا رسول الله)ص(: إِنّی »...  -۲
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ء؟ قالَ لَا ... قال: مِنَ الثَنایا عِدّة مِن الغَنَم. فَقالَ رَسولُ الله)ص(: هَل بِها مِنَ الاوثانِ شَی

 .۱۰۴، ص ۲داود، ج سنن ابی...«. فأوفِ بما نذرتَ بِه للهِ 

 ۲8ص: 

آید و فقط به . با این شلوغی، کاری از دست مهماندارها برنمیداخل هواپیما غلغله است

کند تا به آخر اند. یکی به زور، از میان جمعیت عبور میتماشای این جمعیت ایستاده

آنجا امنیتش بیشتره، اگه اتفاقی بیفته، »گوید: کنند، میها که اعتراض میراهرو برود. بچه

 «ها!نشیننه تهبینند، های هواپیما آسیب میسرنشین

صدای خنده و « شب اول قبر مریض نشی، صلوات بفرست!»زند: یکی دیگر فریاد می

 آمیزد.صلوات درهم می

کنند. گاهی از پنجره، نیم نگاهی به بیرون سرانجام، مهماندارها آرامش نسبی را برقرار می

های مادرم و کنم؛ اشککنندگان را حس میاندازم. هنوز گرمی و شور و حال بدرقهمی

 برند.هاست آنها حسرتش را میالتماس دعاهای پدرم. راهی سفری هستم که سال

هایش در حال حرکت است. با ورود به باند اصلی، دقایقی است هواپیما روی چرخ

شود. لحظه جدا شدن از کند و سپس با سرعت زیاد از جا بلند میای توقف میلحظه

اند به صندلی و تکان م. دیگران هم مانند من چسبیدهکنزمین، فشار عجیبی احساس می

 خورند.نمی

چرخانم و به بیرون نگاه سکوت عجیبی حاکم شده است. سرم را به طرف پنجره می

شود. تر میگیریم، همه چیز کوچک و کوچککنم. هر چه از زمین بیشتر فاصله میمی

 کوچک و حقیر. اند؛های بلند، به اندازه یک قوطی کبریت شدهساختمان

ها افتد و خندهها میشود. شور و هیجان به جان بچهبا اوج گرفتن هواپیما شرایط عادی می

 گیرد. با خودم فکرها دوباره جان میو تعریف
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 ۲۹ص: 

 کندن چه سخت است، ولی طعم پرواز چه شیرین و دلچسب!کنم از زمینمی

گرم است. جماعت دانشجو، ساک به  اندازم به اطراف. هوای مدینهکنجکاوانه چشم می

ها به صف ندیدهشوند. ستون مدینهدست و پاسپورت به جیب، وارد سالن فرودگاه می

 هایشان کنترل شود.شوند تا گذرنامهمی

های آفتاب هایی کوچک، چند جوان چفیه قرمز با صورتتر، داخل اتاقکآن طرف

که از خودم مطمئنم، فوری زیپ چمدانم خورده منتظرند تا کاروان را بازرسی کنند. من 

 کنم تا هر چه زودتر مجوز عبور بگیرم.را باز می

برد داخل چمدان. قرآن و مفاتیح را بیرون کند و دست میجوان با گوشه چشم نگاهم می

تر نشان دهد به یکی دیگر. مسنام میزند. بعد حوالهکند و ورقی میآورد، نگاهی میمی

شری دارد. تکه چوبی از گوشه لبش بیرون زده، انگار دارد آن را دهد و ریش محمی

اند گویم نکند فکر کردهام به مواد مخدر خیلی حساس هستند. با خودم میجود. شنیدهمی

ام. قرآن و مفاتیح را از دستش های قرآن و مفاتیح مواد مخدر جاسازی کردهمیان صفحه

 یالش را راحت کنم.زنم تا خگیرم و جلوی چشمانش ورق میمی

قاپد و دوباره قرآن را ورانداز هر دو را از دستم می« هذا قرآن و هذا کتاب دعا!»گویم: می

کند؛ گاهی اولش را و گاهی آخرش را. دست آخر آنها را داخل کشوی میزش می

 گذارد و با اشاره دست و کلماتیمی

 ۳۰ص: 

 دهد.نامفهوم، در خروجی را نشان می

 «شود؟!هایم چه میپس کتاب»گویم: خبر میبیاز همه جا 

فهمم مشکل، مواد مخدر نیست؛ کند. تازه میباز همان اشارات و کلمات را تکرار می

گفتم کردم و میمسأله چیز دیگری است. کاش مثقالی عربی بلد بودم تا با او بحث می

دارید، با قرآن و  مگر شما با کتاب و مطالعه مشکل دارید؟ اگر با کتاب خواندن مشکل
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دعا که نباید مشکلی داشته باشید. مگر با کمیل و ابوحمزه مخالفید؟ مگر با زیارت 

پیامبر)ص( و خاندانش)علیهم السلام( مشکل دارید؟ مگر قرآن ایران با قرآن عربستان 

 فرق دارد؟

 گردم تااند. دنبال حاج آقا مسعودی میچند کاروان دانشجویی دیگر وارد سالن شده

گویم. کنم و ماجرا را برایش میهایم را پس بگیرد. پیدایش میواسطه شود و کتاب

حاجیِ »گوید: کشد و میگیرد، به طرف در خروجی میزند، دستم را میلبخندی می

الحرمین بیاورید. حالا بیا برویم تا از بقیه ناشی! توی ایران که گفتم به جای مفاتیح، آداب

 «.جا نمانیم

نشینم. روم بغل دست حاج آقا میشویم. کولرش به راه است. میبوس میسوار اتو

 «هات توهمه!چیه؟! باز که سگرمه»گوید: می

 «آخه اینا چه پدرکشتگی با قرآن و مفاتیح دارند؟!»گویم: می

حاج آقا! کتاب آثار اسلامی »گوید: گردد و مییک نفر که ردیف جلو نشسته هم برمی

 «.یح الجنان من را هم گرفتندمکه و مدینه و مفات

 های وهابیان علیه شیعیانتهمت

 از شما چه پنهان، شیعه معتقد است قرآن تحریف شده و»گوید: حاج آقا می

 ۳۱ص: 

 «قرآن امروز با قرآن زمان پیامبر)ص( تفاوت دارد!

 فرستند.ها صلوات میافتد و بچهاتوبوس به راه می

گوید و علی)ع( و فرزندانش را بالاتر به یاران پیامبر بد میشیعه، »دهد: حاج آقا ادامه می

پرست است و داند. نه اهل نماز جماعت است و نه اهل تلاوت قرآن. مردهاز پیامبر می

 ...!«کند ها صحبت میحتی با مرده
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ام! یعنی ما چنین اعتقادهایی پاک گیج شده»گویم: هایم گرد شده. میاز تعجب چشم

 «نداریم؟داریم و خبر 

بله عزیزم! شما به خیلی چیزهای دیگر هم »گوید: زند و میحاج آقا لبخند تلخی می

 «کنند!ها شما را بیشتر توجیه میمعتقدید و خودتان خبر ندارید. در همین سفر، وهابی

 «ها؟!وهابی»پرسم: می

تر لمانها مسمنظورم همین جماعت اندک است که خودشان را از همه مسلمان»گوید: می

 «.دانندو دیگران را مشرک می

شود و با صدای بلند که سرش را از صندلی عقبی آورده جلو، غیرتی میهاشم رستمی

 «کدامش حقیقت نداره!!ولی حاج آقا! اینا همش دروغه، هیچ»گوید: می

اش تهمته. شیعه یک کلمه بله عزیزم! همه»گوید: کند و میحاج آقا صبورانه نگاهش می

 «.ها را قبول ندارهاین حرفاز 

آورد و به راننده شود. حاج آقا از جیبش نوار کاستی درمیاتوبوس از فرودگاه خارج می

 خواند.دهد تا در ضبط بگذارد. حاج منصور است که درباره مدینه و بقیع میمی

 ۳۲ص: 

 روم، چشمانم راگیرد. داخل صندلی فرو میحال و هوای اتوبوس، رنگ مدینه می

کنم: ... هجرت پیامبر به مدینه؛ استقبال مردم؛ بندم و تاریخ صدر اسلام را مرور میمی

های های بلال؛ دویدنپیمان برادری میان مهاجران و انصار؛ ساخت مسجدالنبی؛ اذان

 های پیامبر)ص(.های شهر و نشستن آنان بر شانهحسن و حسین)علیهما السلام( در کوچه

کند. وسط اتوبوس ایستاده است و با انگشت به فکارم را پاره میصدای حاج آقا رشته ا

ها و بینم؟ منارهچرخد. خدایا! چه میکند. همه سرها به آن سو میسمت راست اشاره می

شوم. حاج آقا خیز میگنبد نورانی مسجدالنبی که غرق نور است! به سمت پنجره نیم

الله ... السلام علیک . السلام علیک یا حبیبالسلام علیک یا رسول الله ..»کند: زمزمه می

 ...!«یا فاطمة الزهرا 
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ایم. مان آمدهکنند؛ آخر ما به شهر پدریها بلند بلند گریه میها گلوگیر شده. بعضیبغض

ها را تحویل اتاق (۱)مگر نه این است که پیامبر)ص( و علی)ع( پدران این امت هستند. 

کنند: وضو بگیرید و در طبقه همکف هتل جمع ایم. صبح نزدیک است. اعلام میگرفته

 «.تا حرم پیامبر)ص( راهی نیست؛ حداکثر پنج دقیقه»گوید: شوید! مدیر کاروان می

کنم این من هستم که اکنون به دهد. دل توی دلم نیست. باور نمیسپس تذکرهایی می

 روم! سر از پامی سمت مسجد، خانه و مزار پیامبر)ص(

 

علل الشرایع، شیخ صدوق، ج «. من و علی، پدران این امت هستیم»پیامبر)ص( فرمود:  -۱

 .۱۲7، ص ۱

 ۳۳ص: 

 روم تا طعم اولین نماز جماعت را در مسجد حبیب خدا بچشم.شناسم. ناباورانه مینمی

روم. هوا ساعتی پس از نماز صبح، به محل قرار در محوطه وسیع جلوی مسجدالنبی می

توان به خوبی به تماشای گنبد سبز حرم پیامبر)ص( کمی روشن شده است. از آنجا می

ای از مسجد، زیر تابلوی بینم. گوشهها را میگردانم و بچهایستاد. به اطراف چشم می

ریم، الآن به زیارت بقیع می»گوید: روم. حاج آقا میفشان میاند. به طرکاروان حلقه زده

گوید، از نگاه سپس از آداب زیارت می«. به زیارت چهار امام معصوم)علیهم السلام(

 پرت نبودن.های کوتاه، ذکر گفتن و حواسنکردن به اطراف، برداشتن قدم

ی در بقیع، جمعیت انبوهی دانستم بقیع به این نزدیکی است. جلورسیم. نمیخیلی زود می

اند. حرکت کاروان کند شده است. آهنگ که بیشترشان هم ایرانی هستند، جمع شده

رسد. حاج آقا مسعودی، وسط جمعیت، رو خوش صلوات، جسته گریخته به گوش می

 زند:برد و با صدایی گرفته فریاد میبه بقیع دستش را بالا می
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 نشان ببریدبوسی آن قبر بیخاک مرا به خانه زهرای مهربان ببرید به

 اگر نشانی شهر مدینه را بلدید کبوتر دل ما را به آشیان ببرید

 امان ببریدمرا اگر شدم از دست، برنگردانید به روی دست بگیرید و بی

 مرا که مهر بقیع است در دلم، چه شود اگر به جانب آن چار کهکشان ببرید

 مرا به غربت آن هیجده خزان ببرید نه اشتیاق به گل دارم و نه میل بهار

 ها! سخنم را به آسمان ببریدشنود فرشتهکسی صدای مرا در زمین نمی

 ۳۴ص: 

 افشین علاء

 ها همه بارانی است.ها همه ابری و چشماند. دلها سر به زیر انداختهبچه

امام مهمانان امام مجتبی)ع(! خوش آمدید. مهمانان »خواند: آقای مسعودی همچنان می

سجاد)ع(! خوش آمدید. شیعیان امام باقر و صادق)علیهما السلام(، به بارگاه امامان 

 ...!«مظلومتان خوش آمدید 

شوم. آید. به منظره بقیع خیره میها به چشم میشود و لرزش شانهها بلند میهق گریههق

قبور خاکی، نه گنبدی، نه ضریحی، نه صحن و سرایی، نه چلچراغی و نه خادمی. پس این 

 کنند؟!چگونه صدها سال است نورافشانی و دلربایی می

دهند. از شدن به قبور پاک امامان را نمیمأموران سعودی به انبوه جمعیت، اجازه نزدیک

های نزدیک در ورودی، به سمت قبور آن بزرگواران ای نه چندان دور، کنار سایبانفاصله

رسند تا مانع ر از گاهی، مأموران چفیه قرمز سر میخوانیم. هنامه میایستیم و زیارتمی

گیرتر نامه و نوحه و عزاداری کاروان شوند. یکی از آنها از بقیه سختخواندن زیارت

گریه، عزاداری، حرام، شرک. حرکت! »گوید: ای میاست. با فارسی دست و پا شکسته

 «توقف ممنوع!

ای کند. روحانیرفش را تکرار میرسد، حمأمور سعودی که به پایان صف کاروان می

کنم گریه و عزاداری اشکال یا شیخ! فکر نمی»گوید: که کنارم ایستاده، آرام به او می
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کند. علمای شود و گریه میداشته باشد. هر انسانی از دوری و مرگ عزیزش ناراحت می

 سنت هم گریه براهل

 ۳۵ص: 

نیم که نشانه نارضایتی از تقدیر خداوند دانند؛ به شرطی که حرفی نزاموات را جایز می

 (۱)«. باشد

 عزاداری در سیره پیامبر )ص(

زند. مرد روحانی، چفیه قرمز، مثل نوارهای چند بار تکرار، دوباره حرف خودش را می

دهد: ها برایش تازگی ندارد، ادامه میتوان فهمید، این حرفکه از آرامش و متانتش می

قدر گریه دانست یوسف زنده است، از دوری او آنمگر حضرت یعقوب با آنکه می»

مگر پیامبر اسلام)ص( در حال بیماری فرزندش ابراهیم و پس از  (۲)نکرد تا کور شد؟ 

مگر آن حضرت به هنگام زیارت مزار مادرش آمنه، چنان گریه  (۳)مرگ او نگریست؟ 

ر شما عمل به سنت پیامبر)ص(، به نظ (۴)نکرد که اطرافیانش را نیز به گریه انداخت؟ 

 حرام و شرک است؟

 جلوگیری خلیفه دوم از عزاداری

اش را فهمید. با حرکت شود عمق کلافگیاختیار پلک و ابروی مأمور، میاز لرزش بی

 گوید: به گفته سیدنا عمر، پیامبر)ص(اش، با صدای بلندی میدادن دست و انگشت اشاره

 

ر. ک: صلاة المؤمن، وهف القحطانی)از شاگردان بن باز، مفتی معروف عربستان(،  -۱

 .۱۳۰7ص 
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 .8۴ر. ک: یوسف:  -۲

 

این گریه، گریه رحمت است. قلب می سوزد و چشم »پیامبر پس از این واقعه فرمود:  -۳

گوییم. ای ابراهیم! ما در مرگ تو محزون گرید و جز به رضای خداوند چیزی نمیمی

؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، ص ۲۰8صحیح بخاری، کتاب الجنائز، ص «. هستیم

۱۰۱۱. 

 

. نقل است: رسول خدا)ص( با شنیدن خبر ۴۱۳صحیح مسلم، کتاب الجنائز، ص  -۴

شهادت جعفر طیار، زید بن حارثه و عبدالله بن مظعون نیز گریست. ر. ک: صحیح 

 .۹۰، ص ۲؛ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 6۰۹بخاری، کتاب المناقب، ص 

 ۳6ص: 

عذاب  هاگریه بر اموات را نهی کرده و فرموده است: میت در قبر، به دلیل نوحه زنده

شود. روی همین حساب، جناب عمر با زدن سنگ و عصا و پاشیدن خاک بر سر می

 و صحابه هم نظرشان همین بوده. (۱)گرفته عزاداران، جلوی گریه بر اموات را می

 عزاداری صحابه و همسران پیامبر در رحلت ایشان

ارشد در رشته تاریخ اسلام، با شنیدن این  فر از دانشجویان مقطع کارشناسیسعیدی

ولی پس از رحلت رسول »گوید: آید و به مأمور سعودی میتر میوگو نزدیکگفت

خلیفه اول، خود را  (۲)خدا)ص(، مردم مدینه از جمله صحابه، گریه و عزاداری کردند. 

خلیفه دوم نیز نه تنها در رحلت پیامبر)ص(،  (۳)روی جنازه پیامبر انداخت و گریست. 

و دیگران  (۴)بلکه در مرگ برادرش زید بن خطاب و دوستش خالد بن ولید نیز گریست. 

ایمن در رحلت آن را نیز به گریه دعوت کرد. حتی همسران پیامبر)ص( مانند عایشه و ام
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آیند ها، کنجکاوانه جلوتر میچند نفر دیگر از بچه (۵)«. ریه و عزاداری کردندحضرت گ

شود و با عصبانیت تر میها را بهتر بشنوند. رنگ چهره مأمور سعودی تیرهتا صحبت

 ها و فتوای علمای خود شمامگر شما شیعه نیستید؟! بر اساس روایت»گوید: می

 

 .۳۵۹؛ صحیح مسلم، کتاب الجنائز، ص ۲۰۹صحیح بخاری، کتاب الجنائز، ص  -۱

 

 .۳668. همان، کتاب فضائل اصحاب النبی)ص(، ح ۲ -۲

 

 .7۵7همان، کتاب المغازی، ص  -۳

 

؛ العقد الفرید، ابن عبد ربّه، ج ۱7۵، ص 7؛ ج ۳۴۴، ص ۳شیبه، ج المصنف، ابن ابی -۴

 .7۳۱، ص ۱۵؛ کنزالعمال، متقی هندی، ج ۱۹۱، ص ۳

 

، ۱68، صص ۱التاریخ القویم لمکه و بیت الله الکریم، محمد طاهر الکردی المکّی، ج  -۵

 .۲۰۳و  ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹8

 ۳7ص: 

 «.مرگ افراد، حرام و کار جاهلانه استخوانی و شیون در هم، نوحه

 های عزاداری حرامویژگی

دهد: زارعی، طلبه و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق، به سرعت پاسخ می

بله، ولی نوحه و شیونی که مانند عزاداری دوران جاهلیت باشد، حرام است. در دوران »

های آنها با افتخار اشاره مار قتل و غارتجاهلیت، برای تعریف و تمجید از امواتشان، به آ
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دادند و به کفرگویی و نارضایتی از تقدیر های نداشته را به او نسبت میکردند، خوبیمی

اند: پرداختند. البته که چنین کارهایی حرام است! بر همین اساس، علمای ما گفتهالهی می

؛ (۱)کردن لباس حرام است در عزای میت، کندن مو، ضربه زدن به سر و صورت و پاره

گونه کارها جاهلانه است. در مقابل، گریستن بر امام حسین)ع( و دیگر زیرا این

، ابراز عشق و (۲)گونه نیست، بلکه عمل به سنت پیامبر)ص( بیت)علیهم السلام( ایناهل

گونه گریستن، قساوت است. این (۳)لسلام( و ادای اجر رسالت بیت)علیهم امحبت به اهل

ماندن یاد و نام کند و موجب زندهبرد، مردم را به اهل بیت نزدیک میقلب را از بین می

 و راه

 

 .۱۰8 -۱۰۴، صص 7۹بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج  -۱

 

نخستین کسی که برای شهادت امام حسین)ع( و حتی پیش از شهادت آن حضرت  -۲

گریست، خود پیامبر)ص( بود. وقتی قنداقه امام حسین)ع( را در بغل پیامبر)ص( 

جبرئیل بر من نازل شد و خبر »گذاشتند، آن حضرت شروع به گریستن کرد و فرمود: 

ر. ک: المستدرک علی «. رسانندت میزودی این فرزندم را به شهادداد امتم به

 .۲۲۳، ص 6؛ کنزالعمّال، متقی هندی، ج ۱76، ص ۳الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج 

 

 .۲۳ر. ک: شوری:  -۳

 ۳8ص: 

 «.شودعترت پیامبر)ص( می

کردن کاروان، از آن جمع جدا با اینکه علاقه دارم ادامه بحث را بشنوم، از ترس گم
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اند. سرک شود که از ما جدا شدهای میدمان بپیوندم. چند دقیقهشوم تا به کاروان خومی

کشم تا ردی از کاروان را در میان انبوه جمعیت پیدا کنم. از میان جمعیت با عجله می

اند و حاج آقا رسم. کنار دیواری سنگی ایستادههای کاروان میکنم و به بچهعبور می

هدای احد است؛ شهیدانی که در میدان اینجا قبر ش»مسعودی مشغول سخنرانی است: 

 ها به شهادت رسیدند.شده بودند، ولی پس از انتقال به مدینه، از شدت زخمجنگ زخمی

 تشویق پیامبر )ص( به عزاداری برای حمزه )ص(

دهد: پیامبر)ص( پس از بازگشت از احد، خانواده شهدا را در مدینه، حاج آقا ادامه می

رایی دید. آن حضرت به یاد حمزه، عموی فداکار و شهیدش سدر حال عزاداری و نوحه

افتاد. پیکر او در احد دفن شده بود و بستگانش نیز در مکه بودند. قلب پیامبر از این همه 

با شنیدن «. کن نداردعمویم حمزه، گریه»غربت حمزه، گرفت و با حسرتی عمیق فرمود: 

 (۱)«. اری و گریه برای حمزه پرداختنداشهل آمدند و به عزاداین سخن، زنان طایفه بنی

 

. نقل است خود پیامبر)ص( نیز در کنار 6۱۳، ص ۳سیره النبی)ص(، ابن هشام، ج  -۱

مسعود، صحابی بزرگ پیامبر خوانی و عزاداری پرداختند. ابنجنازه حمزه به نوحه

گونه که بر حمزه گریستند، گریه کنند. گاه ندیدیم پیامبر آنما هیچ»د: گویمی

ای زد که نزدیک بود پیامبر)ص( جنازه حمزه را رو به قبله کرد، بر بالین او ایستاد! صیحه

ای عموی رسول خدا! ای شیر خدا و شیر رسول خدا! ای حمزه، »غش کند. سپس فرمود: 

ع و ای محافظ رسول خدا ...! ر. ک: السیرة الحلبیه، ها! ای مدافکننده غصهای برطرف

 .۴6۱، ص ۱الدین حلبی، ج علی بن برهان

 ۳۹ص: 
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 درباره اسماعیل و اسماعیلیه

دهد ای را نشان میتر از مزار شهدای احد، حاج آقا مسعودی محدودهچند قدم آن طرف

باره این مکان هم که محل دفن اسماعیل، فرزند امام صادق)ع( است. طبق معمول، در

اسماعیل، از فرزندان امام صادق)ع( است که در زمان حیات آن »دهد: توضیحاتی می

حضرت از دنیا رفت و در بقیع دفن شد. البته بعدها به دلایلی، جنازه ایشان از محل اولیه 

به حوالی اینجا منتقل شد. در مراسم تشیع جنازه اسماعیل که از خانه امام در کوچه 

اشم تا این مکان چند صدمتر بیشتر راه نبود، به دستور امام، چندین بار جنازه اسماعیل هبنی

صادق)ع( کفن را از صورت اسماعیل کنار زد تا مردم از را بر زمین گذاشتند. سپس امام

مرگ او مطمئن شوند. گرچه آن روز حکمت این کار برای خیلی از مردم روشن نبود، 

ای ناآگاه مدعی شدند شده است. پس از مرگ اسماعیل، عدهولی امروز برای ما روشن 

اسماعیل زنده است و او امام آخر شیعیان و قائم آل محمد)علیهم السلام( است. اسم این 

 «.گروه اسماعیلیه است که شیعیان هفت امامی هستند

د باطل از جمله عقای»دهد: آقا پاسخ میپرسد و حاجها از عقاید اسماعیلیه مییکی از بچه

دانند. آنها معتقدند امام، مأمور به آنها این است که مقام امام را، بالاتر از مقام پیامبر می

 «.هدایت باطنی و پیامبر مأمور به هدایت ظاهری است

زنند، از هایی که به شیعه میگویم شاید برخی تهمتها، با خود میبا شنیدن این حرف

 گیرد.همین عقاید سرچشمه می

 رسندفر با عجله سر مین در حال حرکت است زارعی و سعیدیکاروا

 ۴۰ص: 

پرسد، زارعی رسانند. وقتی حاج آقا مسعودی از علت تأخیرشان میو خود را به بقیه می

بیت گیرند که چرا برای پیامبر)ص( و اهلراه به راه جلویمان را می»دهد: جواب می

 «.کنید. سیدنا عمر گفته این کارها حرام استعزاداری می
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! ما هم ساکت نماندیم و جوابشان را البته حاج آقا»گوید: آید و میفر جلوتر میسعیدی

 کند به گزارش آنچه گفته و شنیده.و شروع می« دادیم

گفتید که خود پیامبر)ص( خوب گفتید، ولی ای کاش این را هم می»گوید: حاج آقا می

 «هم با آن رفتار خلیفه دوم مخالفت کرده است!

 نظر پیامبر )ص( و عایشه در مورد منع عمر از عزاداری

ای که پیامبر)ص( نیز در تشییع جنازه»گوید: حاج آقا می« چطور؟»پرسد: زارعی می

شرکت داشت، وقتی عمر صدای گریه زنان را شنید، آنها را از این کار منع کرد. 

آنها را به حال خود رها کن! چشم آنها گریان، جانشان »پیامبر)ص( به او فرمود: 

حتی وقتی سخن عمر برای عایشه نقل شد، او  (۱)«. دیده و داغشان تازه استمصیبت

خدا مرده را به دلیل »به خدا سوگند! عمر اشتباه کرده که از قول پیامبر گفته: »گفت: 

هیچ »]سخن خدا در[ قرآن برای شما کافی است که فرمود: «. کندها عذاب میگریه زنده

 حقیقت (۲)«. گیردیکس بار گناه دیگری را به دوش نم

 

؛ سنن نسائی، احمد بن شعیب النسائی، ج ۳8۱، ص ۱المستدرک علی الصحیحین، ج  -۱

 .۳۳۳، ص ۲؛ مسند احمد، احمد بن حنبل، ج ۱۹۰، ص ۴

 

 .۱6۴ر. ک: انعام:  -۲

 ۴۱ص: 

ای یهودی در کنار قبر مرده خود ت که وقتی پیامبر)ص( دید، عدهماجرا از این قرار اس

شود، اگرچه میت برای گناهانش، در قبر عذاب می»در حال گریه و زاری هستند، فرمود: 

به پایان  (۱)«. کنند.)یعنی گریه آنها برای او سودی ندارد(اهلش برای او گریه می
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ایستد. از ها میایم. آفتاب بالا آمده است. حاج آقا رو به بچهیع رسیدهروهای بقپیاده

در یکی از سفرها، وقتی به اینجا »گوید: توان فهمید، منقلب است. میلرزش صدایش می

رسیدیم، یکی از زائران کاروان گفت: حاج آقا! قبر امامان مدفون در بقیع)علیهم السلام(، 

رسول اکرم و دیگران را دیدیم و زیارت کردیم، ولی شما  زنان و دختران پیامبر و پسر

 «از قبر فاطمه زهرا)س( چیزی نگفتید؟

کند. حاج آقا ادامه شود. بیشتر از همه سید جعفر حجازی گریه میها بلند میگریه بچه

 از آن سال به بعد، برنامه ما این است که»دهد: می

 

صحیح «. قال رسول الله)ص(: انه لیعذب بخطیئته أو ذنبه و انّ اهله لیبکون علیه الآن» -۱

گونه که گفته شد، خود . همان۱۴6۲، ص ۴؛ صحیح بخاری، ج ۴، ص ۵مسلم، ج 

خوانی پرداخت. آن حضرت، نه تنها پیامبر)ص( در شهادت حمزه، به عزاداری و نوحه

کرد، بلکه به آنان و شرکت در مجالس عزا نهی نمینزدیکان و یاران خود را از عزاداری 

سلمه، از همسران پیامبر)ص(، وقتی داد. امّاجازه عزاداری و شرکت در این مجالس را می

برای شرکت در مجلس عزای پسر عمویش ابن مغیره، از پیامبر اجازه خواست، پیامبر 

بحارالانوار، محمدباقر اجازه داد و او هم اشعاری در عزای پسر عمویش سرود.)ر. ک: 

 (.۱۰8 -۱۰۴، صص 7۹مجلسی، ج 

 ۴۲ص: 

 کنیم:هنگام برگشت از بقیع، این اشعار را زمزمه می

 یا فاطمه من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم

 چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید

افتیم. تعداد دیگری هم به دنبالش راه میکنان خواند و ما هم زمزمهحاج آقا ابیات را می
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 کند.ربایی همه را جذب میپیوندند. این نوحه سوزناک، مثل آهنبه کاروان می

گوید چند ماه پیش خواب شوم. میدر فاصله بقیع تا هتل، با سید جعفر حجازی همراه می

را از پشت اش ای برایم آمده. خواستم نشانینامهدیدم از طرف حضرت زهرا)س( دعوت

ام نشانی رو درست آمدهپاکت نامه بخوانم، چیزی ننوشته بود. توی بقیع فهمیدم نشانی

 نشان فاطمه)س( بود.مزار بی

 ۴۳ص: 

 ۴۴ص: 

 ۴۵ص: 

 هاوجوی ستارهراز دوم: در جست

 اشاره

اند. اند، فضای مسجدالنبی را مثل روز روشن کردههایی که از سقف آویزان شدهچلچراغ

ای از این بوی خوش عطر همه جا پراکنده است. امشب، شب سومی است که در گوشه

ای به تماشا خوانیم. عدهایم و قرآن میمسجد بزرگ، پس از نماز مغرب، حلقه زده

اند تا در این ثواب شریک شوند. وقتی ما پیوستهاند و تعدادی هم به جمع ایستاده

دهد، حاج آقا دعای ختم قرآن را دقیقه را نشان می ۴۵های ساعت، گذشت عقربه

ها نشسته، با دست به خواند. پیرمرد عربی که به اتفاق جوانی گندمگون در میان بچهمی

و حاج آقا پاسخ « رک؟تُرک، تُ»پرسد: کند و لبخندزنان از حاج آقا میها اشاره میبچه

ها پرسی با بچهآیند و پس از احوالپیرمرد و جوان نزدیک می« لا، ایران، ایران!»دهد: می

شوند. حاج آقا به عربی برایشان توضیح ها محاصره میو حاج آقا، در حلقه گرم بچه

شویم و هر کس به ترتیب، یک دهد که هر شب پس از نماز مغرب، اینجا جمع میمی

نفری ما، حداقل سه  ۱۰۰تا  8۰گونه، در جمع خواند. اینکند و میء قرآن انتخاب میجز

شود که ثواب آن را به پیامبر، حضرت زهرا و امامان بقیع)علیهم السلام( بار قرآن ختم می
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 کنیم.هدیه می

 گوید و خود را مصری معرفیپیرمرد چند بار احسنتم احسنتم می

 ۴6ص: 

المللی کشورمان آشناست و او را عبدالباسط یم منصوری، قاری بینکند. با نام کرمی

آید و از تفسیر نامد. پسر جوانش که دانشجوی الازهر است، هم به حرف میایران می

کند و از اینکه انقلاب ایران، قرآن را در جهان زنده کرده است، المیزان به بزرگی یاد می

 کند.شان میآقا مسعودی چند قدمی بدرقهکند. وقت رفتن، حاج ابراز خوشحالی می

شناسی شناسی در کلاس مسجد النبی است. امشب دو واحد مدینهحالا وقت درس مدینه

 داریم؛ آشنایی با مسجدالنبی.

های چندباره آن، وسعت پس از شنیدن توضیحاتی درباره ساخت اولیه مسجد، توسعه

رویم ان به محوطه روباز مسجدالنبی میزناش، حدود روضةالنبی و دیگر موارد، قدمفعلی

تابد، با چترهایی مخصوص و زیبا که حکم حیاط را دارد؛ مکانی که وقتی آفتاب می

 شود.پوشیده می

ها را های ریز و درشت، چشمفام و انبوه ستارهاندازم. ماه نقرهاز اینجا چشم به آسمان می

هایی سبز رنگ، اط، داخل دایرههای اطراف حیکند. بالای ستونبه تماشا دعوت می

 هایی نقش بسته؛ الله، محمد، علی، طلحه، ابوبکر، حسن بن علی و عمر.اسم

 اهل بیت )علیهم السلام( از نظر اهل سنت

های آن نوشته تر، حیاط دیگری است که اسامی دیگری بالای ستونچند قدم آن طرف

دوازده امام)علیهم السلام(، میفهمیم اساشده است. با توضیحات حاج آقا مسعودی می

خلفای راشدین، امامان مذاهب فقهی اهل سنت و برخی صحابه است که بخشی در این 
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حیاط و بخشی در حیاط دیگر نوشته شده. شاید با کنار هم نوشتن اسامی امامان و صحابه، 

 خواهند نشان دهند، هممی

 ۴7ص: 

 ابه را.بیت)علیهم السلام( را قبول دارند و هم صحاهل

از دیدن اسامی دوازده امام)علیهم السلام( حتی حضرت مهدی)عج( در مسجدالنبی 

یعنی غیر شیعه »گویم: توانم نپرسم و رو به حاج آقا میام، ولی سؤالم را نمیزده شدهذوق

 «کنند؟هم اهل بیت را قبول دارند و از آنها پیروی می

مگر با وجود »دهد: کند و پاسخ میحاج آقا که مشغول صحبت است، حرفش را قطع می

توان آنها بیت)علیهم السلام(، میدرباره عصمت و علم اهل (۲)و روایت  (۱)این همه آیه 

دانند و به عصمت کسی جز را قبول نداشت؟! البته غیر شیعه، فقط پیامبر را معصوم می

اعتقاد ندارند. همه مسلمانان، روزانه چندین بار در تشهد نماز بر پیامبر)ص( و اهل پیامبر 

فرستند. برای اهل بیت: هم به عنوان عالمانی پرهیزکار بیت او)علیهم السلام( صلوات می

ورزند. میبه آنان عشق  (۳)و برجسته احترام قائل هستند و به عنوان نزدیکان پیامبر 

متأسفانه، به دلیل حوادث پس از رحلت پیامبر)ص(، احترام و محبت به اهل بیت از حد 

درود و سلام، مدح و ستایش و احترام ظاهری فراتر نرفت و به افکار و عقاید آنان در 

های روایی، تفسیری و اعتقادی غیر شیعه، توجه نشد. همچنین، از نظرها و کتاب

 های فقهی استفاده نشد. سپسهای علمیه، مجامع علمی و کتابوزههای آنان در حآموزه

 

(:)إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ ۳۳مانند آیه تطهیر)احزاب:  -۱

(:)یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الَله وَ أَطِیعُوا ۵۹یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیراً( و آیه اولی الامر)نساء: 

 سُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(.الرَّ
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انی تارکٌ فیکم الثَّقَلین کتابَ اللهِ وَ عِترَتی أَهلَ بَیْتِی ما إِن »مانند: حدیث ثقلین:  -۲

، ۱7، صص ۳؛ مسند احمد، ج ۱۲۲، ص 7صحیح مسلم، ج «. تَمسَّکتم بِهِما لن تَضلّوا أَبداً

 .۵۹و  ۲6

 

 (.۲۳هِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی()شوری: )قلُْ لا أَسْأَلُکمُْ عَلَیْ -۳

 ۴8ص: 

مسلمانان کنار گذاشته شدند و تدریج، اهل بیت پیامبر)علیهم السلام( از مرجعیت علمیبه

 دیگران به جای آنها نشستند.

 منع کتابت احادیث پیامبر )ص( در دوران خلفا

تلخ را به وجود آورده است. دستم را به  ام بدانم چه حوادثی این رویدادکنجکاو شده

یکی از این »گوید: پرسم: چه حوادثی؟ حاج آقا میبرم و میعلامت سؤال بالا می

است. پس از رحلت پیامبر)ص(، حکومت وقت « منع کتابت حدیث»حوادث، داستان 

نوع ای، نوشتن احادیث پیامبر را ممکه ادعای جانشینی پیامبر)ص( را داشت، با بخشنامه

اعلام کرد؛ مگر احادیثی که خود حکومت صلاح بداند. حتی یک بار نیز احادیث 

 آوری کردند و در برابر دیدگان متعجب مسلمانان، آتش زدند.مکتوب پیامبر را جمع

گونه به مردم القا کردند که اگر احادیث آنان برای توجیه این جنایت بزرگ، این

شود و ما برای حفظ قرآن، جلوی رواج سخنان میپیامبر)ص( رواج یابد، قرآن فراموش 

 گیریم.پیامبر را می

شود و آنها های آنان این بود که نوشتن سخنان پیامبر، موجب اختلاف میاز دیگر توجیه

های کنند. این توجیهبرای حفظ وحدت مسلمانان از کتابت سخنان پیامبر جلوگیری می

کرد، ولی افراد دانا و زیرک به نادان را قانع میاساس و مانند آن، فقط افراد ساده و بی

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

 دانستند حقیقت، چیز دیگری است.خوبی می

دادند احادیث واقعیت این است که موضوع ریشه سیاسی داشت و اگر آنان اجازه می

رفت؛ زیرا پیامبر)ص( در هر پیامبر رواج پیدا کند، اساس حاکمیت آنها زیر سؤال می

 و اطاعت و فرصتی مردم را به محبت

 ۴۹ص: 

 کرد.پیروی از اهل بیت)علیهم السلام( سفارش می

 (۱)«. ه. ق ادامه داشت و عمر بن عبدالعزیز آن را لغو کرد ۱۰۰منع کتابت حدیث تا سال 

 سازی صحابه به جای اهل بیت )علیهم السلام(جایگزین

بیت)علیهم السلام(، از ا ولایت و مرجعیت اهلمبارزه ب»حاج آقا مسعودی ادامه داد: 

تر ادامه یافت. در دوران حکومت معاویه، صورتی جدیدوران معاویه، آشکارتر شد و به

بیت)علیهم السلام( ممنوع شد. همچنین فرمان دشنام و ناسزاگویی به بیان فضایل اهل

های جمعه و خطبهترین صحابه پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( در منابر اولین و برجسته

ه. ق؛ یعنی دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز ادامه  ۱۰۰و این کار تا سال  (۲)صادر شد 

ای بود که مردم به جنگ فرزند گونهدر این دوران سیاه، تبلیغات منفی به (۳)داشت. 

پیامبر)ص(، امام حسین)ع( رفتند و در به شهادت رساندن آن حضرت از هم پیشی 

تر گرفتند. البته ترور شخصیت علمی و اجتماعی اهل بیت)علیهم السلام(، بسیار دردناک

السلام( از صحنه اجتماع و سیاست، موقعیت  بیت)علیهماز شهادت آنان بود. با حذف اهل

های دینی خود را از افراد امامان نیز فراموش شد و مردم، آموزهو مرجعیت علمی

 «.آموختندصلاحیت میبی
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؛ المسند، ۱۲، ص ۱؛ السنن، ابن ماجه، ج 7و  ۳، ۲، صص ۱تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج  -۱

 .6۴، ص ۴د بن حنبل، ج احم

 

 .۱ر. ک: معالم المدرستین، مرتضی عسکری، ج  -۲

 

، تجارب السلف، ۱8۴، ص ۳؛ مروج الذهب، ج ۴8، ص ۳ر. ک: تاریخ یعقوبی، ج  -۳

 .۲۴۳؛ تاریخ الخلفاء، ص 7۹ص 

 ۵۰ص: 

خواهند ادامه ماجرا را بدانند. دهد، حواسشان به بحث است و میها نشان میچهره بچه

 «چه کسانی مرجع دینی مردم شدند؟»پرسد: ی مییک

 تقدیس صحابه بیش از تقدیس پیامبر )ص(

صحابه. پس از صحابه، این عقیده رواج یافت که همه صحابه، عادل »گوید: حاج آقا می

توانند راهنمای مردم باشند. در همان و مجتهد هستند و هر کدام مثل یک ستاره، می

بیت)علیهم السلام( ممنوع بود، مردم به بیان فضایل صحابه دورانی که بیان فضایل اهل

کردند، شدند و به کسانی که حدیثی از پیامبر)ص( در فضیلت صحابه نقل میتشویق می

دادند. کار جعل حدیث برای گرفتن جایزه به جایی رسید که حتی گاه صحابه، جایزه می

بلکه بالاتر از خود پیامبر)ص( معرفی نه تنها بالاتر از اهل بیت پیامبر)علیهم السلام(، 

شدند. از طرفی نقل است حتی مقام پیامبر را چنان پایین آوردند که گفتند آن حضرت می

و یا گاهی با حالت  (۱)آوردند. کرد و دیگران به یاد او میگاه قرآن را فراموش می

آورد، به و وقتی جنابت خود را به یاد می آمدجنابت برای نماز جماعت به مسجد می
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کرد و در حالی که آب غسل از سر و روی حضرت به زمین گشت، غسل میمنزل برمی

 (۲)پرداخت. گشت و به امامت جماعت میریخت، به مسجد برمیمی

 

النبی)ص( سَمِعَ رَجُلًا یقرأ مِن اللیل فقالَ یرَحمُه الله لَقد اذکرنی کذا و  عَن عائشةَ: إِنّ» -۱

عَن عائشةَ قالتْ کانَ النَّبی)ص( یَستمع قَرائة  -کذا آیة کُنتُ اسقطتُها مِنْ سُورة کَذا و کذا

، 6صحیح بخاری، ج «. رجُلٍ فی المْسجدِ فقالَ رَحمه الله لَقد اذکرنی آیةً کنتُ انسیتُها

 .6۲، ص 6؛ مسند احمد، ج ۱۹۰، ص ۲؛ صحیح مسلم، ج ۱۹۴و  ۱۹۳ص ص

 

هریرة قال: اقیمت الصلاة و عدلت الصفوف قیاماً فخرج الینا رسول الله)ص( عَن ابی» -۲

فلمّا قام فی مصلّاهُ ذکر انّه جُنب فقال لنا مکانکم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الینا ورأسه 

، صص ۲؛ مسند احمد، ج 8۳و  ۴۲، صص ۱ری، ج صحیح بخا«. یقطر فکبّر فصلینا معه

 .۵۱8و  ۳۳۹

 ۵۱ص: 

بردند که گویا حساسیت صحابه برای نهی از قدر بالا میدر مقابل، مقام صحابه را آن

منکر و جلوگیری از کارهای خلاف شرع بیش از پیامبر)ص( بوده است. برای مثال از 

خوان روز عیدی، دو کنیزک آوازهدر »کنند: قول عایشه، همسر پیامبر)ص( روایت می

نزد من به آوازخوانی مشغول بودند. در همین حال، پیامبر وارد اتاق من شد و ]بدون هیچ 

واکنشی[ در بستر خود خوابید و روی خود را برگرداند. مدتی گذشت، پدرم ابوبکر وارد 

شیطانی در خوانان، با شدت و تندی به من گفت: ساز و آواز شد و به محض دیدن آوازه

رهایشان »محضر پیامبر؟! با شنیدن این حرف، رسول خدا)ص( به پدرم رو کرد و گفت: 

گاه بعد از مدتی، در اولین فرصت که پدرم از آنها آن« کن و با آنها کاری نداشته باش!
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باز در حدیثی دیگر  (۱)«. خوانان اشاره کردم که از اتاق خارج شوندغافل شد، به آوازه

روز عیدی بود. چند نفر از مردم حبشه، به رقص و شادمانی »اند: از قول عایشه نقل کرده

کردند. ]درست یادم نیست[ یا من از پیامبر مشغول بودند و به رسم خود، رقص شمشیر می

خواستم یا خود حضرت پیشنهاد کرد: آیا دوست داری رقص اینها را تماشا کنی؟ من 

مثبت دادم. پیامبر)ص( مرا به دوش گرفت و در حالی که صورت من به صورت  پاسخ

کردم و پیامبر او چسبیده بود، من مشغول تماشای آنها شدم. آنها رقصیدند و من تماشا می

 زادگان، مشغولگفت: ای حبشیمرتب می

 

لله)ص( و عندی جاریتان تغنیان بغنا بعاث عن عایشه قالت: دخل علیّ رسول ا» -۱

فاضطجع علی الفراش و حوّل وجهه و دخل ابوبکر فانتهرنی و قال مزمارة الشیطان عند 

«. رسول الله)ص(؟ فاقبل علیه رسول الله)ص( فقال دَعهُما فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا

 .۲۲، ص ۳؛ صحیح مسلم، ج ۳، ص ۲صحیح بخاری، ج 

 ۵۲ص: 

کار همچنان ادامه داشت و من بر دوش پیامبر)ص( بودم تا اینکه خسته شدم.  باشید! این

وقتی پیامبر)ص( خستگی مرا حس کرد، گفت: آیا همین مقدار بس است؟ گفتم: بله. 

 (۱)« پیامبر گفت: پس برو!

 دلایل اهل سنت در مورد عدالت صحابه

وغ ساختند که اغلب، باورشان شد همه صحابه، افرادی های درقدر از این داستانآن

ای رواج پیدا کرد که آنها در افکار عمومی مقدس و عادل هستند. این باور به اندازه

 «.مردم، به عنوان افرادی معصوم و بدون خطا شناخته شدند

سنت کاروان که اهل مطالعه و بحث است، به حاج آقا مسعودی های اهلمحمدی، از بچه
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ناکرده اهانت به علی)ع( و دیگر اهل بیت)علیهم توجهی و خدایگرچه بی»گوید: یم

السلام(، کار غلطی بوده و هست، ولی در قرآن آیاتی وجود دارد که از صحابه پیامبر 

سوره توبه:)واَلسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ  ۱۰۰تعریف و تمجید کرده است. برای مثال در آیه 

سوره فتح:)لَقَدْ رضَِی اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ  ۱8وَ الْأَنْصارِ ...( یا در آیة  الْمُهاجِرِینَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ(، خداوند از کسانی که در ماجرای صلح حدیبیه، زیر درخت رضوان با 

توجه دهد. با کند و به آنان وعده بهشت میپیامبر)ص( بیعت کردند، اعلام رضایت می

 «به همین آیات، مگر نباید برای صحابه احترام قائل باشیم؟

 

عن عایشه قالت: و کان یوم عید یلعب السودان بالدّرق و الحراب. فامّا سألتُ رسول » -۱

الله)ص( و امّا قال تشتهین تنظرین؟ فقلتُ نعم. فاقامَنی وراءه، خدّی علی خدّه و هو یقول 

صحیح مسلم، «. دونکم یا بنی ارفدة؛ حتّی إذا مللتُ. قال حسبک؟ قلتُ نعم. قال فاذهبی

 .۲۲، ص ۳ج 

 ۵۳ص: 

خواهد برای اینکه خسته ها میشود. حاج آقا از بچهتر میبا پرسش محمدی، بحث داغ

های علمی نشوند، بنشینند. حلقه بحث در مسجدالنبی، شیرین است و آدم را به یاد جلسه

اندازد؛ به یاد زمانی که پیامبر وارد مسجد شد و از میان حلقه ذکر و علم، صدر اسلام می

 می را برگزید.جلسه بحث عل

به نکته خوبی اشاره کردی! »گوید: کند و میحاج آقا مسعودی رو به محمدی می

شان گذشتند تا اسلام ای که در دوران غریب آغاز اسلام از مال و جان و خانوادهصحابه

جان بگیرد، از نظر ما قابل احترامند و احترام به آنها، احترام به اسلام و پیامبر)ص( است. 

از پیامبر  (۱)هایی که اصحاب عادل یا حتی اصحاب راستگو و مورد اطمینان روایت
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 «.اند، برای ما حجت است و باید به آنها عمل کنیماکرم)ص( نقل کرده

مگر پیامبر)ص( اصحاب غیر عادل هم »پرسد: با شنیدن کلمه اصحاب عادل، محمدی می

 «داشت؟

اصلًا حاج آقا! به چه کسانی صحابه گفته »کند: شه مجلس اضافه میزارعی هم از گو

اند، صحابه شه و عادل یعنی چی؟ آیا تمام کسانی که در دوران پیامبر)ص( بودهمی

 «روند و عادل هستند؟حضرت به شمار می

 رسد، در پاسخشدن بحث خوشحال به نظر میحاج آقا که از گرم

 

در فقه امامیه، عادل در مقابل فاسق است. عادل؛ یعنی کسی که در تقواپیشگی به  -۱

ای ای رسیده است که اغلب، از انجام گناه خودداری می کند. وثاقت مرحلهمرحله

تر از عدالت است. موثق کسی است که به راستگویی او اطمینان داریم، هر چند پایین

دار نباشد. از نظر فقهای امامیه، گناهانی غیر از دروغ، خویشتنممکن است در پرهیز از 

 از شرایط پذیرش روایت، حداقل موثق بودن راوی است؛ هر چند عادل نباشد.

 ۵۴ص: 

 تعریف صحابه و عدالت آنان

های گوناگونی از صحابه شده. برای مثال، به اعتقاد نویسنده تعریف»گوید: زارعی می

پردازان اهل سنت است و کتاب او پس از قرآن، از نظر اهل نظریهصحیح بخاری که از 

شود، هر مسلمانی که مدتی همراه پیامبر)ص( بوده یا ترین کتاب شمرده میسنت مهم

به نظر امام احمد بن  (۱)رود. حتی حضرت را فقط دیده باشد، صحابه پیامبر به شمار می

حنبل، پیشوای مذهب حنابله، هر کس برای مدت یک ماه، یک روز یا یک ساعت، 

 (۲)ای آن حضرت را دیده باشد، صحابه پیامبر است. همراه پیامبر بوده یا حتی لحظه
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از نظر آنها حرف  دانند؛ یعنیعادل می -بدون استثنا -برادران اهل سنت، همه صحابه را

 «.صحابه حجت است و همه باید به آن عمل کنند

یعنی به صرف دیدن پیامبر، »پرسد: زارعی که انگار هنوز جواب سؤالش را نگرفته، می

شدند؟ های خوبی میشد و برای همیشه آدموار عوض میافکار و رفتار مردم، معجزه

 «وت داشتند؟ها تفامگر مردم زمان پیامبر با مردم دیگر زمان

البته که نه! نه مردم زمان پیامبر با مردم دیگر »گوید: کند و میحاج آقا به زارعی رو می

داد و افراد دگرگون ای رخ میها تفاوت داشتند و نه به صرف دیدن پیامبر، معجزهزمان

ن شدند، باید همسران و فرزنداشدند. اگر افراد به صرف دیدن پیامبران خدا متحول میمی

 اند، از مؤمنان حقیقی و برجسته باشند وهمه آنها که بیشتر از دیگران با آنها بوده

 

 .۱88، ص ۴صحیح بخاری، ج  -۱

 

 .۳۱۰به نقل از: سیمای عقاید شیعه، جعفر سبحانی، ص  -۲

 ۵۵ص: 

بر اساس آیات قرآن، پسر حضرت  میان آنها هیچ کافر و فاسقی وجود نداشته باشد، ولی

زن حضرت نوح و حضرت  (۱)نوح به پدرش ایمان نیاورد و به عذاب خدا گرفتار شد. 

در آیات قرآن نیز به زنان پیامبر هشدار  (۲)لوط نیز کافر بودند و دچار عذاب الهی شدند. 

گرچه  (۳)شوند. گر کار زشت آشکاری انجام دهند، دو برابر عذاب میداده شده است ا

فساد اخلاقی دچار نشدند، ولی  -نعوذبالله -هیچ یک از زنان رسول خدا)ص( به کفر یا

دهد در آنها نیز امکان اشتباه وجود دارد و معصوم نیستند. پس نه همه این هشدار نشان می

ان پیامبران، افراد صالح و مؤمنی بوده و نه پیامبران با معجزه، مردم را متحول اطرافی
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، زمینه هدایت مردم (۴)وگو اند. پیامبران الهی، از راه حکمت، نصیحت و گفتکردهمی

 دادند خودشان راه درست را انتخاب کنند.کردند و اجازه میرا فراهم می

توان فهمید هنوز جواب سؤالش را نگرفته. حاج آقا مسعودی رو نگاه محمدی میاز طرز 

گوید: اما اینکه شما پرسیدی: مگر صحابه غیر عادل هم داریم؟! بهتر کند به او و میمی

 است پاسخش را از قرآن بپرسیم.

 سرزنش برخی از صحابه در قرآن

اگرچه در آیاتی از قرآن، از صحابه تجلیل شده، ولی برای قضاوت درباره آنها باید به 

 تمام آیات قرآن توجه کرد، نه فقط به چند آیه. اگر صحابه را کسی بدانیم که برای

 

 -۴۲ مَعنَا وَ لَا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ( هود: )وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ فیِ مَعْزِلٍ یا بنَُی ارْکَبْ -۱

۴۳. 

 

 .۱۰ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امرَْأَتَ نُوحٍ وَ امرَْأَتَ لُوطٍ( تحریم:  -۲

 

 .۳۰اب: )یا نِساءَ النَّبِی مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیَّنَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ( احز -۳

 

 .۱۲۵ادْعُ إلِی سَبیِلِ رَبِّکَ باِلْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهمُْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ نحل:  -۴

 ۵6ص: 

ای پیامبر را دیده باشد، پس باید بسیاری از کسانی که مورد سرزنش و انتقاد قرآن لحظه

و  (۱)ترام ما باشند؛ مانند منافقان شناخته شده اند، به عنوان صحابه مورد احقرار گرفته

، عمل صالح و غیر صالح را با هم مخلوط (۳)و کسانی که قلبشان بیمار است  (۲)ناشناس 
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قرآن به صراحت، برخی  (6)و گناهکار هستند.  (۵)جاهلی دارند  ، افکار(۴)اند کرده

و از گروهی که در نماز جمعه به طمع خرید کالای ارزان از  (7)داند صحابه را فاسق می

 (8)کند. خطبه خواندن بود، تنها گذاشتند، انتقاد میکاروان تجاری، پیامبر را که در حال 

 توان گفت قرآن از همه صحابه تعریف و تمجید کرده است؟با وجود این، آیا می

گوید: حاج آقا! در آن دو دهد، میمحمدی که با متانت و حوصله بحث را ادامه می

 شده است.ای که خواندم، از صحابه تمجید آیه

دهد: بله، در هر دو آیه، فقط از گروهی از صحابه تجلیل حاج آقا مسعودی پاسخ می

جمعی و شده، نه از همه آنها؛ آن هم نه از تک تک صحابه، بلکه از آنها به صورت دسته

 کلی تجلیل شده. در ماجرای بیعت رضوان یا

 

 .۱)إذِا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ ...( منافقون:  -۱

 

)وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ لَا تَعْلَمُهمُْ  -۲

 .۱۰۱نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ( توبه: 

 

إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً( )وَ  -۳

 .۱۲احزاب: 

 

 .۱۰۲)وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهمِْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً( توبه:  -۴

 

 .۱۵۴تْهمُْ أَنْفُسُهمُْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِیَّةِ( آل عمران: )... وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ -۵
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. این آیه در مورد ولید 6)یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا ...( حجرات:  -6

 بن عقبه نازل گردید.

 

 همان. -7

 

 .۱۱أَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً ...( جمعه: )وَ إذَِا رَ -8

 ۵7ص: 

صلح حدیبیه، یکی از افرادی که با پیامبر بیعت کرد، عبدالله بن ابی، رییس منافقان بود. 

لمانیم و آنها مشرک. صلح کردند که ما مسبرخی صحابه به پیامبر)ص( اعتراض می (۱)

توان گفت بنا بر آیا می (۲)شود. با مشرکان موجب ذلت و خواری ما مسلمانان می

آیه)لَقَدْ رضَِی اللَّهُ عَنِ الْمُؤمِْنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ(، خداوند از تمام کسانی که 

شتند، حتی از منافقان و معترضان راضی و خشنود است؟ افزون در صلح حدیبیه شرکت دا

بر اینکه رضایت خداوند از آنها مربوط به همان زمان و همان بیعت حساسی است که 

انجام دادند إِذْ یُبایِعُونَکَ، نه تمام دوران زندگی و تمام کارهای آنان. در این آیه نیامده 

بیه با پیامبر بیعت کردند، برای همیشه راضی که خداوند از تمام کسانی که در صلح حدی

 است؛ ولو آنکه بعداً هر خطا و گناهی را مرتکب شوند.

از دیدگاه قرآن، عاقبت به خیری مهم است، نه انجام دادن برخی اعمال صالح در طول 

شد، بر اثر دانست و دعایش مستجاب میزندگی. اگرچه بلعم باعورا اسم اعظم می

با نزدیک شدن  (۳)رف شد و خداوند مقامات معنوی را از او گرفت. اش منحرفتاریکج

خورد. های پراکنده جماعت، دوباره به تدریج، به هم پیوند میوقت نماز عشاء، صف

 محمدی که مشتاق ادامه بحث است،
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 نک: الصحبة و الصحابة، حسن فرحان المالکی.«. بةیحسنوا الصحاناسٌ لم» -۱

 

قال عمر: و انا اشهد انه رسول الله، ثم أتی رسول الله)ص( فقال یا رسول الله ألَسْتَ »...  -۲

برسول الله؟ قال بلی. قال: أولَسْنا بالمسلمین؟ قال بلی. قال: أولَیسوا بالمشرکین؟ قال بلی. 

«. ا؟ قال: انا عبدالله و رسوله لن اخالف امره ولن یُضّیعنیقال: فعلام نعطی الدنیّة فی دینن

 78۱، ص ۳سیرة النبی، ابن هشام، ج 

 

اف: )وَ اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبَأَ الَّذِی آتَینْاهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ( اعر -۳

۱7۵. 

 ۵8ص: 

است، پس چرا خود قرآن به انحراف بعدی برخی صحابه اشاره  طورگوید: اگر اینمی

 نکرده؟

 ارتداد برخی از صحابه در احادیث نبوی

گوید: قرآن، قانون اساسی اسلام است و به تمام جزئیات مسائل حاج آقا مسعودی می

ا ها رتاریخی، فقهی و مانند آن نپرداخته، ولی پیامبر به عنوان مفسر قرآن، احکام و آموزه

به صورت ریز و جزیی بیان کرده است. اتفاقاً درباره انحراف و ارتداد برخی صحابه، 

ترین های صحیح بخاری و صحیح مسلم؛ مهمهای بسیاری وجود دارد. در کتابروایت

های حدیثی اهل سنت، بیش از ده روایت با این مضمون وجود دارد که در روز کتاب

شوند. ن آب کوثر منع و به سمت دوزخ کشیده میای از صحابه از نوشیدقیامت، عده

شود: گفته می«. خدایا! اصحابم، اینها از من و از امت من هستند»فرماید: پیامبر می

ها گذاشتند. آنها مرتد شدند و به عقب دانی پس از تو چه کردند و چه بدعتنمی»
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ها به صفوف جماعت همراه بچهشود تا بهجا میآقا مسعودی، جابهحاج (۱)«. بازگشتند

پرسد: مرتد شدند؛ یعنی کافر شدند و از اسلام برگشتند؟ بپیوندد، ولی محمدی دوباره می

 حاج آقا که حالا سرپا ایستاده و عبا را روی دوشش

 

عن ابن عباس: قام فینا رسول الله)ص( خطیباً بموعظة فقال یا ایها الناس ... الا و انّه » -۱

سیُجاء برجال من امتی فیُوخذ بهم ذات الشمال فاقول یا ربّ اصحابی! فیقال انّک لاتدری 

صحیح «. علی اعقابهم منذ فارقتهم یزالوا مرتدینما احدثوا بعدک ... فیقال لی: انّهم لم

؛ 87، ص 8؛ ج ۲۰8و  ۲۰7، ۲۰6، ۱۹۵، صص 7؛ ج ۲۴۰و  ۱۹۱، صص ۵بخاری، ج 

 .۱۵7، ص 8؛ ج 7۱و  68، 67، صص 7؛ ج ۱۵۰، ص ۱صحیح مسلم، ج 

 ۵۹ص: 

دهد: مرتد شدند؛ یعنی از اسلام ناب و کند، با لبخند به محمدی پاسخ میجا میجابه

شود، برگشتند. پس از رسول بیت و عترت پیامبر خلاصه میاهل اصیل که در اسلام

خدا)ص( بسیاری از مردم، برخلاف سفارش آن حضرت به محبت و پیروی از اهل 

ها آمده است پس از پیامبر، جز بیت فاصله گرفتند. در روایتبیت)علیهم السلام(، از اهل

؛ یعنی از (۱)سر، بقیه مرتد شدند چند نفر معدود، مانند سلمان، اباذر، مقداد و عمار یا

 بیت)علیهم السلام( مرتد شدند، نه از اسلام.امامت و ولایت اهل

ها هنوز دور آقای مسعودی دقایقی بیشتر تا اذان نماز عشاء باقی نمانده است. بچه

گذرند، به حاج ها میاند. دو مأمور چفیه قرمز در حالی که به سرعت از کنار بچهنشسته

دهد زند، دستی تکان میآقا به آنها لبخند میشوند. حاجزنند و رد میهایی میآقا حرف

های دیگر حرام گویند مسجد جای ذکر است و حرفگوید: میکند به ما و میو رو می

 و ممنوع!
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ه ذکر و از قدر با فکر و بحث مخالفند. مگر فکر، پشتواندانم این جماعت، چرا ایننمی

جلسه امروز هم مثل روزهای پیش، سر وقت شروع  (۲)هفتاد سال عبادت برتر نیست؟ 

 اند. هر روز بعد از صبحانه با کمی فاصله، جلسه مناسک وها آمدهشود. بیشتر بچهمی

 

 .۳۰8، ص ۱۰8؛ بحارالانوار، ج 6الاختصاص، شیخ مفید، ص  -۱

 

فتنی، تذکرة «. قال رسول الله)ص(: تفکر ساعه افضل من عباده سبعین سنة» -۲

 .۵7، ص ۲جمهور احسایی، ج اللئالی، ابن ابی؛ عوالی۱88الموضوعات، ص 

 6۰ص: 

گذرد. پس از بیان ها بخشی از جلسه، به پرسش و پاسخ میمعارف داریم. به پیشنهاد بچه

های خود خواهد، پرسشها میجبات و شرایط طواف و سعی، حاج آقا مسعودی از بچهوا

رود و این بار را درباره مطالب دیشب مطرح کنند. چند دست به علامت سؤال بالا می

 کند:سید جعفر است که زودتر از دیگران سؤالش را مطرح می

؟ آیا همین قداستی که اکنون در دوران پیامبر)ص(، رابطه صحابه با یکدیگر چگونه بود -

 برای آنها قائلند، خودشان هم برای یکدیگر قائل بودند؟

گوید: سؤال خوبی است. در دوران شود و میجا میاش جابهحاج آقا کمی روی صندلی

پیامبر، حوادث تلخ و شیرین بسیاری میان صحابه رخ داد. ایجاد پیوند برادری میان 

 شیرین بود. در مقابل، حوادث تلخی نیز اتفاق افتاد.مهاجران و انصار، از حوادث 

 انحراف برخی از صحابه در دوران حیات پیامبر )ص(

در همان دوران حیات رسول اکرم)ص(، برخی صحابه مرتد شدند و از اسلام برگشتند. 

شد، در  شخصی که در صلح حدیبیه شرکت داشت و بعدها از رهبران خوارج (۱)
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برخی دیگر نیز  (۲)ماجرایی به پیامبر توهین کرد و گفت: یا محمد! به عدالت رفتار کن! 

رسول خدا)ص( یکی از  (۳)مرتکب قتل و آدم کشی و به دستور پیامبر قصاص شدند. 

 همین قاتلان را

 

مانند عبدالله بن خطل که پس از ارتداد به مکه رفت و روز فتح مکه کشته شد. یا  -۱

عبیدالله بن جحش اسدی، که پس از مهاجرت به حبشه، مسیحی شد و نیز حارث بن ربیعة 

 بن الاسود قریشی ....

 

 «.حرقوص بن زهیر سعدی» -۲

 

وید بن صامت)قاتل مخیر بن زیاد در روز احد(، مقیس بن صبابه مانند: حارث بن س -۳

 «.عرنیون»و گروهی به نام 

 6۱ص: 

گاهی نیز برخی صحابه در حضور پیامبر و در مسجدالنبی به یکدیگر  (۱)لعن کرد. 

ها، ین مشاجرهخواندند. در یکی از اکردند و یکدیگر را دروغگو و منافق میپرخاش می

حاج آقا نگاهی به جمع  (۲)کشتند. کرد، صحابه یکدیگر را میاگر پیامبر دخالت نمی

دهد: حالا عزیزم! دوزد به محمدی که به دیوار تکیه داده و ادامه میاندازد و چشم میمی

گر، افرادی محترم و عادل توان گفت صحابه از نگاه یکدیشما بگو با این ماجراها، می

 اند؟بوده

ها دهد: پس از پیامبر هم این درگیریمحمدی جز سکوت پاسخی ندارد. حاجی ادامه می

شود. در ماجرای سقیفه، اختلاف میان مهاجر و تر هم مییابد و حتی گاه سختادامه می
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عبدالله بن  انصار برای تعیین خلیفه، به زد وخورد کشید. در دوران عثمان، پس از عزل

مسعود از مسئولیت بیت المال کوفه و احضارش به مدینه، میان او و عثمان در مسجدالنبی 

وگوی تندی درگرفت که به دستور عثمان، او را از مسجد بیرون کردند. در این گفت

های تکعماریاسر نیز از ک (۳)درگیری ابن مسعود کتک خورد و پهلویش شکست. 

 در ماجرایی (۴)عثمان محروم نماند. 

 

اللّهم لا »درباره او فرمود:  ۹محلم بن جثامه، یکی از صحابه را به عمد کشت. پیامبر  -۱

 لعن؛ به معنای درخواست محروم شدن از رحمت خداست.«. تغفر لمحلم بن جثامة

 

. درباره ماجرای درگیری سعد بن معاذ، سعد ۱۵6، ص ۳ر. ک: صحیح بخاری، ج  -۲

. حسن فرحان المالکی در الصحبة و الصحابة، ۹مبر بن عباده و اسید بن حضیر در محضر پیا

تن از صحابه را ذکر کرده که در دوران حیات  7۱نام « اناس لم یحسنوا الصحبه»فصل 

 رفتاری گرفتار شدند.یا پس از آن، به کج ۹پیامبر 

 

 .۱8۳و  ۱6۳، صص 7؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵۲۵، ص ۵انساب الاشراف، بلاذری، ج  -۳

 

 .۱6۱، ص 6شراف، ج انساب الا -۴

 6۲ص: 

قدر از دست خلیفه کتک خورد که بیهوش بر زمین افتاد و نماز ظهر و عصرش قضا آن

های جمل، صفین و نهروان، بسیاری از صحابه پیامبر)ص(، علیه امیرمؤمنان شد. در جنگ

 و خلیفه مسلمانان، علی)ع( شوریدند و صدها صحابه را کشتند.
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ای بدانیم که از هر کدام پیروی ان همه صحابه را عادل و چون ستارهتوبا این حال، آیا می

به گواهی تاریخ، صحابه در دوران پیامبر و دوران خلفا،  (۱)کنند؟ کنیم، ما را هدایت می

ه امیای نداشتند. این تفکر به مرور زمان و با ریشه دواندن حاکمیت بنیتقدس و مقام ویژه

رواج پیدا کرد تا حکومت، رفتارهای نادرست خود را با امضا و تأیید برخی صحابه توجیه 

 کند.

های اهل سنت کاروان، از میان جمعیت، خطاب به حاج آقا کریمی از دیگر بچه

شود به صحابه ناسزا بگوییم و آنها را لعن کنیم، بلکه باید حساب گوید: اینها دلیل نمیمی

 اگذار کرد.همه را به خدا و

 سبّ، لعن یا نقد صحابه؟

پرسد: حاج آقا! مگر کسی تعجب کرده، میهای کریمیزارعی که گویا از شنیدن حرف

 گوید؟!به صحابه ناسزا می

 خواهد میان فرزندانش قضاوتحاج آقا مسعودی، مثل پدری که می

 

«. اصحابی کالنجوم، بایهم اقتدیتم اهتدیتم: »۹یامبر اشاره به حدیثی منسوب به پ -۱

. به دلایلی که در این بخش گذشت، این ۵۵، ص ۱۰تحفةالاحوذی، مبارکفوری، ج 

 صحیح نیست. ۹حدیث جعلی است و انتساب آن به پیامبر 

 6۳ص: 

ادب است. های لاابالی، بی منطق و بیدهد: ناسزا و فحاشی، رفتار آدمکند، پاسخ می

ما  (۱)های مشرکان نیز ناسزا نگوییم. کند حتی به بتداوند در قرآن به ما توصیه میخ

ایم، نه سبّ جاهلانه؛ یعنی با توجه به نقاط مثبت و منفی زندگی افراد، طرفدار نقد منصفانه

تدا خداوند در قرآن کنیم؛ کاری که ابهایشان انتقاد میهایشان تقدیر و از بدیاز خوبی
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های تاریخی از آن پیروی کردند. با این حال، نباید به عنوان جلوگیری کرد و سپس کتاب

 از سبّ صحابه، جلوی نقد آنها را نیز گرفت.

گوید: مگر لعن، غیر از ناسزا و فحاشی است؟ حاج آقا کریمی که گویا قانع نشده، می

عن؛ یعنی درخواست محروم شدن از رحمت گوید: البته که تفاوت دارند. لمسعودی می

خدا؛ همان درخواستی که پیامبر در حق برخی صحابه کردند. البته خداوند اولین کسی 

، (۳)، ظالمان (۲)ای را لعن کرده است. خداوند در آیاتی از قرآن کافران است که عده

لعن  (6)، و قاتل مؤمنان را (۵)، آزاردهندگان رسول خدا)ص( (۴)سازان ایعهمنافقان، ش

کرده است. حالا اگر ما کسانی را که به اهل بیت)علیهم السلام( ستم کردند و آنان را به 

 ایم که قرآن کرده است.شهادت رساندند، لعن کنیم، همان کاری را کرده

 

 .۱۰8بُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ( انعام: )وَ لَا تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُ -۱

 

 .8۹فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الْکافِرِینَ( بقره:  -۲

 

 .۴۴لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ اعراف:  -۳

 

 -6۰ونِینَ احزاب: الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهمِْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ ... مَلْعُ  -۴

6۱. 

 

 .۵7إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ احزاب:  -۵

 

 .۹۳وَ مَنْ یَقتُْلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ الُله عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ نساء:  -6
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 6۴ص: 

گونه که شرط برخورداری از رحمت خدا، پیروی از شخصیت پیامبر است، نه همان

همراهی با شخص ایشان؛ معیار محرومیت از رحمت خدا نیز، ستم به شخصیت پیامبر، 

 عترت و راه پیامبر است.

تری از سخنان حاج آقاست، از اسم و تعداد کریمی که کنجکاوانه در پی آدرس دقیق

های آنها باید به سراغ تاریخ شنود: برای آشنایی با اسم و ویژگیپرسد و پاسخ میآنها می

تر از اسم و شمار آنها، رسم و آیین آنهاست. بر این اساس تمامی کسانی رفت، ولی مهم

اند مستحق که به بیان قرآن منافق، ظالم و قاتل مومنان به ویژه اهل بیت)علیهم السلام( بوده

 لعن و نفرینند.

های شوم. با نزدیک شدن وقت نماز ظهر، مردم مانند برادهپس از جلسه راهی حرم می

شتابند. در بین راه، شوند، از هر طرف به سوی حرم پیامبر میآهنی که جذب آهن ربا می

گویم مثل اینکه کنم و با خودم میوگوهای دیشب و امروز را در ذهنم مرور میگفت

د. وقتی نخستین مسلمان و صحابه پیامبر خدا به دست خوارج نامه شیعه پایان نداررنج

ها سال مورد ناسزاگویی مسلمانان جاهل رسد و تا دهنادان و به کیفر کفر، به شهادت می

گیرد، چه جای تعجب است که شیعیان او به تهمت شرک و ناسزا گویی به قرار می

 صحابه رسول خدا)ص( متهم شوند.

 شود!می صدا تکرارتاریخ چه بی

 6۵ص: 

 66ص: 

 67ص: 

 68ص: 

 راز سوم: حکایت خارجی بودن ما!
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 اشاره

خواب ندارم؛ بهتر است بگویم از وقتی حرف جدایی از مدینه پیش آمده، تازه بیدار 

های آن باشد و ام. اگر در بهشت باشی و چشم و گوش و دهانت، پر از شیرینیشده

کنی؟ از وقتی مدیر کاروان از رفتن و باره از خواب بیدار شوی، چه حالی پیدا مییک

من دست داده. گویا یک هفته خواب بهشت را  ها گفته، همین حال بهتحویل ساک

دیدم و حالا صدای زنگ کاروان، از خواب بیدارم کرده است. اکنون، تا حدودی، می

رضا)ع( را زمان حال حضرت آدم را هنگام هبوط از بهشت و حال امام حسین)ع( و امام

برای رفتنش  بینم امام رضا)ع( حق داشت نزدیکانش راکنم. میجدایی از مدینه درک می

 از مدینه، به عزاداری دعوت کند.

ها در غم از دست دادن عزیزی، عزادارند. روی صورتشان گرد غم پاشیده شده گویا بچه

 هاشان رنگ باخته است.و خنده

خواب دراز گویم، گاهی روی تختها از تلخی رفتن میپس از شام، گاهی با بچه

کنم و گاهی با جمع و جور کردن وسایلم، میکشم و به آسمان پر ستاره مدینه فکر می

کنم. با تأکید مدیر کاروان، نباید وسایل اضافی برداریم. راه شب را به صبح نزدیک می

شود و مایه زحمت. فقط دو جامه احرام طولانی است، وسایل وبال گردنمان می

 داریم به رنگبرمی

 6۹ص: 

 لباس آخرین سفر؛ سفر آخرت!

دهیم تا در مکه تحویل بگیریم. در حالی که مشغول ها را تحویل میپیش از رفتن، ساک

کند. سکوت و سیاهی شب، مرا جمع کردن وسایلم هستم، فکر سفر آخرت رهایم نمی

آه »افتم: های علی)ع( در دل شب میبرد. یاد آه کشیدنهای دور میها و آیندهبه گذشته

آه از کمی زاد و توشه و »؛ (۱)« دِ السَّفر وَ عَظیمِ الَموردمن قِلّةِ الزّاد وَ طُولِ الطَّریق وَ بُع
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 «.طولانی بودن راه و دوری سفر و عظمت مقصد

کنم تا چیزی برای از پیش های صبح هر چه ساک آخرتم را زیر و رو میتا نزدیکی

وس. سرانجام، دست کنم جز هوی و خار و خاشاک هفرستادن بیابم، چیزی پیدا نمی

کنم: یا أَیُّهاَ الْعَزیزُ مَسَّنا وَ افتم و زیر لب زمزمه میخالی به طرف حرم پیامبر)ص( راه می

دِّقینَ؛ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوفِْ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا إِنَّ اللّهَ یَجْزِی الْمُتَصَ

ایم. بنابراین، ای ناچیز آوردهبه ما و خانواده ما آسیب رسیده است و سرمایهای عزیز، »

دهندگان را پاداش پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدّق کن که خدا صدقه

 (88یوسف: «.)دهدمی

افتم. سکوت شب را تنها هستم. کمی زودتر از هر شب، به طرف مسجدالنبی به راه می

های مسجدالنبی خوش شکند. از دور، گلدستهها میدای ماشینگاه صدای پاها و گاه ص

 درخشد.می

 

 .77نهج البلاغه، قصار  -۱

 7۰ص: 

نوازد. سَحَر، چه سِحْرآمیز اطراف مسجدالنبی و بقیع، نسیم لطیفی صورت انسان را می

تر از خواب است و حال و هوای ، شیرینخوابیفهمیدم طعم بیاست! ای کاش زودتر می

خسی در »افتم در های جلال آل احمد میتر از روز! به یاد حرفشب حرم، دیدنی

 «:میقات

ها بوده؛ با بویش، با لطافت نمازی، از دست دادن صبحهای بیترین غبن این سالبزرگ»

نگار پیش از خلقت خیزی، اسرمایش، با رفت و آمد چالاک مردم. پیش از مردم که برمی

ای و هر روز، شاهد مجدد این تحول روزانه بودن؛ از تاریکی به روشنایی، از برخاسته
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السلام علیک ایها النبی »گفتم: خواب به بیداری و از سکون به حرکت .... صبح وقتی می

کردند و برای بوسیدن یک مرتبه تکان خوردم. ضریح پیش رو بود و مردم طواف می« ۹

زدند که از فعل حرام جلو بگیرند ها مدام جوش میرفتند و شرطهو کول هم بالا میاز سر 

 (۱)«. ام گرفت و از مسجد گریختمکه یک مرتبه، گریه

ای کنم؛ به سختی جدا کردن ذرهبا بازگشایی بقیع، به سختی از حرم پیامبر)ص( دل می

آیم و ام، به شوق آخرین زیارت بقیع، از حرم بیرون میآهن از کوه مغناطیس. سرانج

آید، آذربایجانی سوز میای آرام و جانبینم. زمزمهلحظاتی بعد، خودم را داخل بقیع می

اند. یکی دانم روز اولشان است یا روز آخرشان، هر چه هست، دل سوختههستند. نمی

ند. اینجا گریه پنهانی است، مانند ریزصدا اشک میخواند و دیگران آهسته و بیآرام می

 های فاطمه)س( در جداییهای مدینه از آغاز تا امروز، مانند گریههمه گریه

 

 .۳۳و  ۳۲خسی در میقات، جلال آل احمد، صص  -۱

 7۱ص: 

 های فاطمه)س( در غم مادر.های بچهپدر و مانند گریه

ها بغض بُرند؛ با همان شقاوت بریدن سر حسین)ع(. گریهمان را میگریهکشد طولی نمی

فهم او، شود و در گلوهامان زندانی. گریه، ترجمان مظلومیت شیعه است و زبان همهمی

 ایم.برای همیشه و همه جا. این را از امام سجاد)ع( آموخته

های خاکی، فاتحان ستارهدوزم؛ نشینم و به حرم خاکی امامان بقیع چشم میای میگوشه

نشینم قدر اینجا میگویم آنخواهم به اختیار خودم از بقیع بروم. با خود میها. نمیقلب

 تا بیرونم کنند.

های کنند و مرا هم. خودم را دوباره پشت نردهبا تمام شدن وقت زیارت، همه را بیرون می
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 دانم.خورد. تا کی؟ نمیبینم. دوباره داستان حسرت دیدار بقیع کلید میبقیع می

رسند، زودتر و بیشتر از هر روز. ها یکی یکی از راه مینوبت جلسه روزانه است. بچه

های های اول جلسه کمتر است و اشتیاق برای شنیدن آخرین حرفها و شوخیصحبت

نشیند. مدینه، بیشتر. با پر کشیدن صدای صلوات، حاج آقا مسعودی روی صندلی می

گوید: ما اولین کاروانی نیستیم که مقدمه میاش کم رنگ است. بیمیشگیلبخندهای ه

ایم و آخرین کاروان هم نخواهیم بود. پیش از ما هزاران کاروان، بوی به مدینه آمده

اند و پس از ما نیز هزاران کاروان، با تلخی دل از مدینه خواهند مدینه را استشمام کرده

 نه است، بهکند. امروز که روز وداع با مدی

 7۲ص: 

هایی بگویم که مدینه چشیده است؛ تلخی خواهم از تلخیتناسب تلخی وداع، می

 مهجوریت قرآن و مظلومیت مربیان آن؛ امامان معصوم)علیهم السلام(.

ها سال بود که بر فراز منابر و العابدین)ع( برایتان بگویم. دهخواهم از دوران امام زینمی

مغز بود. مزار علی)ع( های بیعن و نفرین بر علی)ع(، لعاب عبادتها، لدر گودی محراب

همچنان از ترس جاهلان، پنهان و شیعه بودن، ننگی بدتر از کفر و بهترین دلیل برای تبعید 

 و قتل و شکنجه بود.

 در احوال یزید و زمامدارانش

خواند، مگر گاهی و آن هم برای فریب جانشین پیامبر و خلیفه مؤمنان، یزید، نماز نمی

که سوخت، چنانمردم. سگ بازی و میمون بازی کار معمول او بود. در شعله شهوت می

 (۱)کرد. سوزاند. آشکارا وحی و رسالت را انکار میدامان محارم خود را هم می

الانشینی یزید در کاخ سبز دمشق، نگاه ناپاک مردم شام به کاروان کربلا و صدای غل ب

داد؛ از غربت تر خبر میای شومو زنجیرهای دست و پاگیر امام سجاد)ع(، همه از آینده

 حساب آل پیامبر)ص(.بی
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 امام سجاد )ع( از زبان خودش

شناختند و او برای معرفی ا نمیکار به جایی رسیده بود که مسلمانان، فرزند پیامبر ر

 ای مردم! هر که مرا»کرد: اش را رو میخودش باید شناسنامه

 

 های کفرآمیز او این بیت است:از جمله -۱

 7۳ص: 

گویم. من پسر شناسد، حسب و نسبم را به او میکه مرا نمیشناسد و آنشناسد که میمی

مکه و منا هستم. من پسر زمزم و صفا هستم. من پسر کسی هستم که حجرالاسود را با 

های عبایش جابجا کرد. من پسر بهترین کسی هستم که احرام بست. من پسر بهترین گوشه

جا آورد. من پسر کسی هستم که ]در شب معراج[ حج به کسی هستم که طواف و سعی و

بر براق سوار شد و جبرئیل او را به سدرةالمنتهی رسانید و به اندازه کمان یا کمتر از آن، 

به نزدیکی خدا رسید. من پسر کسی هستم که با فرشتگان آسمان نمازگزارد. من پسر 

د. من پسر کسی هستم که خدا)ص( ]به محبت[ به او سفارش کرکسی هستم که رسول

ای به خدا کفر نورزید. در نبردهای بدر و حنین در کنار رسول خدا)ص( جنگید و لحظه

من پسر کسی هستم که صالح مؤمنان، وارث پیامبران، سرور مسلمانان، نور مجاهدان، 

ترین که دلیرترین و مصممها بود؛ آنساز توطئهکشنده عهدشکنان و خوارج و پراکنده

طالب است. من پسر فاطمه زهرا، سرور بود. او پدر حسن و حسین؛ یعنی علی بن ابی مردم

اند و غرق ها به حاج آقا مسعودی چشم دوختهبچه (۱)«. زنانم. من پسر خدیجه کبرایم

 آورد، کتابی از روی میزاش را جلوتر مینامه شیعه هستند. حاجی صندلیشنیدن رنج

منهال از دور به »کند: زند و شروع به خواندن میدارد، آن را ورق میرویش برمیروبه
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ای که به زندانی کهن نگریست که اسیران را در آن جای داده بودند؛ ویرانهای میخرابه

 ماند. نشسته بود و به نخستینمی

 

 .8۲و  8۱السید، صص  آفتاب سرخ غمگین، کمال -۱

 7۴ص: 

داد. نام حسین)ع( اینک اوج گرفته بود و در سرایی عاشورا در دمشق گوش میمرثیه

آواز و با نام پدر بزرگش محمد)ص(، هم آغوش درخشید، با آوای اذان، همآسمان می

 شده بود.

ه درخشانش منهال چنین فریاد زد. تنها جوان کاروان از دور آشکار شد. چهر« ها! آمد!»

 کرد.های تمام عالم را حمل میاش رنج و غمچون ماه اندوهگین. گویی بر شانه

خدا)ص(! شب را ای پسر رسول»منهال به سویش شتافت تا اندکی از اندوهش بکاهد: 

 «چگونه به صبح رساندی؟

 های جوان گرد آمدند.ها چون ابرهای سرشار از باران، در چشماشک

بریدند و اسرائیل در زمان فرعون، صبح کردیم که پسرانشان را سر میمانند مردم بنی» -

 «.داشتندزنانشان را زنده نگه می

عرب با این اندیشه، شب را به صبح رسانید که »ای خاموش ماند و ادامه داد: جوان لحظه

بر عجم افتخار کند که محمد)ص( از اوست و قریش با این فکر صبح کرد که 

خدا)ص(، آواره و شهید داده ]شب را به ه اوست و ما خاندان رسولمحمد)ص( از قبیل

 «.صبح رسانیدم[. انا لله و انا الیه راجعون

 «.هراسمهای بسیار بر تو میاز گریه»منهال گفت: 

غم و اندوهم را به درگاه »شکافت، پاسخ داد: های ژرفش ابرها را میجوان که با نگاه
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دانید. یعقوب، پیامبر بود و دوازده دانم که شما نمیمی برم و از او چیزیخدا شکوه می

پسر داشت. خدا یکی از آنان را از چشمش پنهان داشت. یازده پسر دیگرش نزد او بودند 

 دانست،و وی می

 7۵ص: 

قدر گریست تا چشمانش نابینا شد. من پدر، برادران، عموها یوسف زنده است، ولی آن

رافم کشته شدند، پس چگونه اندوهم به پایان رسد؟ هرگاه و دوستانم را دیدم که در اط

ای دیگر ای به خیمهافتم که از خیمههایی مینگرم، یاد لحظهها و خواهرهایم میبه عمه

گذارد. اشک در بندد و روی میز میحاج آقا مسعودی، کتاب را می (۱)«. گریختندمی

دهد: این کند و ادامه میها نگاه میست. از پشت پرده اشک به بچهچشمانش حلقه زده ا

 روزها، بهار امامت سید و سالار جوان ماست و سال نکو از بهارش پیداست.

دانند؛ در این بهار خزان دیده، انگشت شمارند آنان که سید جوان ما را سالار خود می

د)ع( گواهی داده. از کمی محمکمتر از تعداد انگشتان یک دست! این را صادق آل

اگر مکه و مدینه را »فرمود: خودش می (۲)تعدادشان، تاریخ نامشان را از بر کرده. 

تر، جوان خام طرفکمی آن (۳)«. کنید که دوستدار ما باشندبگردید، بیست نفر پیدا نمی

باران کعبه امیه، یزید، در طول سه سال مستی قدرت، به غیر از حادثه کربلا؛ سنگبنی

جرم خونخواهی از حسین)ع( را زبیر و قتل عام مردم مدینه بهبنبهانه دستگیری عبداللهبه

مشهور است، « رّهح»نیز به کارنامه سیاه خود افزود. در ماجرای حمله به مدینه که به واقعه 

 خواهند وسربازان تا سه روز آزاد بودند تا هر کاری که می

 

 .87و  86آفتاب سرخ غمگین، صص  -۱

 

روی عن الصادق)ع( انّه قال ارتدّ الناس بعد الحسین)ع( إلّا ثلاثة؛ ابوخالد الکابلی و » -۲
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ر. ک: بحارالانوار، ج «. طعم، ثمّ ان الناس لحقوا و کثرواطویل و جبیر بن میحیی بن ام

 .۲۲۰، ص 7۱؛ ج ۱۴۴، ص ۴6

 

 .۱۴۳ص  ۴6بحارالانوار، ج «. ما بمکة و المدینه عشرون رجلًا یحبّنا» -۳

 76ص: 

ها و تعداد فرزندان نامشروع سپاه یزید دریها، پردهشرمیتوانند، انجام دهند. تاریخ بیمی

لی از تبدیل مسجد جامع مدینه به اصطبل چارپایان و کشتار هشتاد صحابه را پوشانده، و

فرزندان  (۱)های بسیاری نقل کرده است. پیامبر و هفتصد نفر از قریش و انصار، حکایت

ای است. کنند. زمانه، بد زمانهکارند و ترس و وحشت درو میامیه، تخم مرگ می

 زی است که امامت به خلافت بدل شده و چندی است که خلافت به سلطنت.روزگار درا

ها سال پیش به راه انداخته، حالا به جایی رسیده که سیل اسلام براندازی که معاویه از ده

از  -پیامبر داردای از تقوا و محبت به آلکه بهره -نوه وی، یعنی معاویه دوم، فرزند یزید

 (۲)داند. از برگرداندن آب رفته به جو، ناتوان میگریزد و خود را سلطنت می

 حکم و حکومتشبندر احوال مروان

توان زدایی را، از چگونگی انتخاب خلیفه بعدی میعمق نادانی مردم و فاجعه اسلام

د؛ یعنی اند تا جانشین رسول خدا و امیرمؤمنان را تعیین کننفهمید. مردم شام جمع شده

 رهبر حدود یک سوم از جمعیت دنیا را.

در خواب دیدم قندیلی از آسمان »گوید: امیه، خطاب به مردم میحصین، از دلدادگان بنی

 گرفت، خلیفه بود و کسی آن را نگرفت مگرآویخته است. هر کس آن را در دست می
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 .66۲و  66۱، صص ۲گانی امام سجاد)ع(، باقر شریف قرشی، ج ر. ک: تحلیلی از زند -۱

 

. به نقل از: تحلیلی ۱6۴ص  ۱؛ النجوم الزاهرة، ج 6۱ص  ۱حیاة الحیوان، دمیری، ج  -۲

 .6۱۰، ص ۲از زندگانی امام سجاد)ع(، ج 

 77ص: 

 (۱)«. مروان بن حکم. پس به عقیده من، مروان حاکم است

گوید: خیزد و به تأیید پیشنهاد حصین و در فضایل مروان میمردی از میان جمعیت برمی

خواه عثمان و دارای سابقه مبارزه علیه علی در جنگ آری، مروان، بزرگ قریش، خون»

افزود که  باید بر افتخارات مروان این را نیز (۲)« جمل و صفین است. با او بیعت کنید!

به طائف تبعید کرده بود، ولی در زمان عثمان، حکم  (۳)پیامبر وی و پدرش را از مدینه 

 های کلیدی گماشته شد.پیامبر نادیده گرفته و مروان به پست

 عبدالملک مروان خلیفة اللّه! و بالاتر از رسول اللّه!

با روی کارآمدن تبعیدی پیامبر و دشمن شماره یک علی)ع(، لعن و اهانت به علی)ع( و 

چرخش زمانه، طردشدگان  (۴)شود. کشی مُد روز میگیرد و شیعهکشتار شیعیان اوج می

د. وقتی شونکند و فرزندان پیامبر، مطرود جانشین دروغین او میپیامبر را جانشین او می

آید، اش را، به سر میدولت مستعجل مروان، به تعبیر علی)ع( به اندازه لیسیدن سگ بینی

دهند، خطاب رسد. وقتی خبر سلطنت را به او میعبدالملک، فرزند مروان، به سلطنت می

 گوید: اکنون وقت جداییبه قرآن می

 

، به نقل از: تحلیلی از زندگانی امام ۳۲7، ص ۳یخ، ابن اثیر، ج الکامل فی التار -۱

 .6۱۳، ص ۲سجاد)ع(، ج 
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 .۲۵6، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  -۲

 

؛ انساب ۵۱۴، ص ۱ر. ک: اسد الغابة، ابن اثیر، ج «. مروان طرید رسول الله)ص(» -۳

 .۲8۰، ص 8؛ البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج ۱6۳، ص ۴الاشراف، ج 

 

 .6۱7 -6۱۰، صص ۲ک: تحلیلی از زندگانی امام سجاد)ع(، ج  ر. -۴

 78ص: 

قرآن و اهل بیت)علیهم السلام( همیشه با هم هستند. پس جای تعجب  (۱)من و توست. 

نیست، وقتی اهل بیت)علیهم السلام( در غل و زنجیر باشند و در خانه زندانی، قرآن نیز 

 افتد.شود و به حبس میمیغل و زنجیر 

هایش خطاب به حجاج، از استانداران عبدالملک بن مروان، در هر فرصتی، در سخنرانی

آنگاه  (۲)گوید: آیا فرستاده تو محمد افضل است یا خلیفه تو عبدالملک؟! خداوند می

اش؟ و وقتی تر است یا فرستادهگوید: شما خود بگویید، خلیفه کسی مهمرو به مردم می

آید، عتاب و خطاب کله توخالی مردم به علامت برتری خلیفه خدا بر رسول او پایین می

های ها و استخواننفرین بر آنانی که اطراف چوب»گوید: گیرد و میحجّاج بالا می

 کنند! اینها چرا به طواف کاخ امیرالمؤمنینپوسیده ]مرقد پیامبر)ص([ طواف می

نقشه  (۳)« دانند خلیفه هر کس، بالاتر از فرستاده اوست؟!روند. مگر نمیعبدالملک نمی

پاک کردن کامل حقیقت اسلام از ذهن مردم و به جا گذاشتن اسم و جسم آن، در حال 

تکمیل است. نخست، حذف علی و آل علی از کرسی رهبری و خداحافظی با قرآن، و 

نون؛ پاک کردن دل و دیده مردم از نام و یاد رسول خدا)ص(. از این پس، شخص اک
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ای که از حجاج گرفته است، خلیفةالله خوانده اول حکومت اسلامی، با ارتقای رتبه

 شود، نهمی

 

 .6۱7همان، ص  -۱

 

 .7۱النزاع و التخاصم، مقریزی، ص  -۲

 

 .۲۴۲، ص ۱۵شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج  -۳

 7۹ص: 

با زندانی شدن  (۱)کند. ها سال بعد سر دراز پیدا میخدا و این رشته تا دهخلیفه رسول

شود. در مهد تولد و گیر میقرآن و عترت، فضای جهان اسلام به شدت تاریک و دل

 -اهل بیت -؛ یعنی مکه و مدینه، نه تنها خبری از قرآن و مربیانشبیترشد اسلام و اهل

آورتر اینکه اند و شرمنیست، بلکه خوانندگان و نوازندگان، فرصت جولان پیدا کرده

 (۲)شوند. خوانندگان و نوازندگان دربار سیاه شام، از مکه و مدینه تأمین می

گیر، با هیچ مَثَلی درک کردنی نیست و خود، در این غروب دلغربت خاندان رسالت 

 ها شده است.المثل همه غربتضرب

ای است. تنها کسانی حق حیات دارند که نان به نرخ روز بخورند و به خاندان بد زمانه

بیت پیامبر)علیهم السلام(، چنان رسالت بد بگویند و بدی کنند. بد و ناسزاگویی به اهل

ه که حتی به داخل خانه امامت هم رخنه کرده است. نمونه آن اهانت و بدگویی رواج یافت

فرزند امام حسن)ع(، در مسجدالنبی و جلوی جمعیت، به امام زمان و پسر عمویش، امام 

داند جبرزمانه، سجاد)ع( است. در مقابل؛ امام سجاد)ع( که از سر تیزهوشی و ذکاوت می
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کند. سپس اداشته، در آن لحظه، صبورانه سکوت میپسر عمویش را به این پرده دری و

رود و با دادن هزار دینار به وی، او را از چشمداشت ساعتی بعد به منزل پسر عمویش می

 (۳)کند. نیاز میالمال، بیبه دست دزدان بیت

 های تبلیغی امام سجاد )ع(شیوه

 در میان این طوفان ستم و گردباد حوادث تلخ، از سید و سالار جوان

 

 .۱7ای، ص عنصر مبارزه در زندگانی ائمه:، آیت الله العظمی سید علی خامنه -۱

 

 .۱8الاغانی، ابوالفرج اصفهانی، به نقل از: عنصر مبارزه در زندگانی ائمه:، ص  -۲

 

 .۱۴۹فتاب سرخ غمگین، ص آ -۳

 8۰ص: 

های حاکمان و غفلت مردمان، ما امام سجاد)ع( چه کاری ساخته است؟ با وجود سر نیزه

های فراموش شده دین نه کرسی تدریس و تفسیر دارد که از این راه، مردم را با آموزه

ه خطبه ای که اخلاق فاسد رایج را اصلاح کند؛ و نآشنا سازد، نه منبر وعظ و خطابه

 های شوم حاکم شام آگاه سازد.جمعه و جماعتی، تا مردم را از سیاست

ما با این مردم چه کنیم؟! اگر سخنان رسول خدا)ص( را به »فرمود: خود آن حضرت می

با این  (۱)«. آوریمخندند و اگر نگوییم، تاب نمیبه ما می -از سر تمسخر -آنان بگوییم

های دیگری برای ادای رسالت خود العابدین)ع(، راهحال، امام حکیم ما، حضرت زین

بصر و افکار خواهد با اشک چشم و سوز دعا، چشمان بیشناسد. آن حضرت میمی

بصیرت را، بینا و دانا کند. او با همین سلاح خواهد توانست در هر سه جبهه معرفت، بی
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 من را عقب براند.معنویت و سیاست، پیشرفت کند و دش

اند که وقتی قصابی، گوسفندی را رو های مدینه فراوان دیدهامام سجاد)ع( را در کوچه

ها بارها ای؟ و قصابپرسید: آیا به گوسفند آب دادهکرد، از او میبه قبله آماده ذبح می

دادند: این چه سؤالی است؟ ما بر آیین محمدیم)ص( و گوسفند تشنه را سر پاسخ می

 بریم!ینم

العابدین سرازیر اند که با شنیدن این پاسخ، مروارید اشک از دیدگان زینو بارها دیده

تشنه سر اما فرزند محمد)ص(، حسین)ع(، پدرم را لب»کرد: شد و زیر لب زمزمه میمی

 «بریدند!

 

 .۲۳۴، ص ۳کافی، ج  -۱

 8۱ص: 

های فرزندان امیه شد و مانند های علی بن الحسین)ع(، افشاگر ستماشک به این ترتیب،

رودی که از کوهساری سرچشمه بگیرد، پیام مظلومیت فرزندان علی)ع( را آرام آرام به 

جویان را به جوش و خروش انداخت. قیام مردم مدینه، حرکت ها رساند و حقیقتخانه

های لرزان و به پشتوانه این سیل خروشان شکتوابین و نهضت مختار، با جاری شدن این ا

سعد زیاد و ابنکند و سر ابنگیرد. مختار، قاتلان شهدای کربلا را مجازات میشکل می

آورد و سجاد)ع( سجده شکر به جا میفرستد. امامرا برای تسلای دل امام، نزد ایشان می

ها، لبخند سجّاد)ع( دیده لکند. این نخستین باری است که پس از سابرای مختار دعا می

کند، شناسی برپا میامام حکیم ما، با زبان دعا و راز و نیاز، کرسی اسلام (۱)شود. می

خواند و دهد، مردم را به زهد و تقوا و عبودیت فرامیدرس توحید و نبوت و امامت می

امیه، به خیال سازد. سیاستمداران بنیهای شوم فرزندان امیه آگاه میآنها را از سیاست
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گذارند ادت و نیایش مشغول است، دست و زبانش را باز میالحسین، به عببناینکه علی

سوز و گداز و تأثیر بر عواطف است، شوند. از دیگر سو، زبان دعا که زبانو مانع او نمی

گیرد. با شکند و بذر حیات، در آنها دوباره روییدن میهای خشک و سخت را میقلب

و سیاست، آرام آرام به کام  هنرمندی امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه، درس دیانت

 مردم مزه کرد و روز به روز، بر تعداد

 

 .677و  676، صص ۲تحلیلی از زندگانی امام سجاد)ع(، ج  -۱

 8۲ص: 

شدند، افزوده کسانی که با رذایل فرزندان امیه و فضایل فرزندان رسول خدا)ص( آشنا می

 شد.

کند، بیش از هزار عالم و قاری قرآن در رتیب، وقتی امام آهنگ سفر حج میبه این ت

گذارد هشام در طواف خانه خدا، جمعیت انبوهی که نمی (۱)رکاب او هستند. 

کنند تا به راحتی عبدالملک به حجرالاسود نزدیک شود، برای امام خود کوچه باز میبن

ای ها از موفقیت انقلاب آرام امام و از آیندههمین نشانه (۲)و استلام کند. حجر را ببوسد 

ای که هزاران نفر در مجلس درس فرزند او، شکافنده علوم، دهد؛ آیندهروشن خبر می

زنند و شربت گوارای اسلام ناب را رسول، زانو میاش صادق آلامام باقر)ع( و نواده

سجاد)ع(، این روزها)زمان امام کشند. از برکت اشک و آه امامرعه جرعه سر میج

بیت)علیهم السلام(، نه به اندازه انگشتان یک دست، که از شماره سجاد( تعداد شیعیان اهل

رسد، احساس انگشتان هزار دست هم گذشته است. وقتی این خبر به گوش حجاج می

نویسد که اگر تاج و برای خلیفه عبدالملک نامه می برد وکند. دست به قلم میخطر می

الحسین)ع( را از میان برداری! ولی سلاح نرم امام، خواهی، باید علی بنتختت را می
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پذیرد و این کار را به خودش شمشیر سخت آنها را کند کرده است. عبدالملک نمی

 (۳)کند. واگذار می

 

 .۵۰۴همان، ص  -۱

 

 .۱۵6آفتاب سرخ غمگین، ص  -۲

 

اند: به . در سفاکی حجّاج آورده6۲۰، ص ۲تحلیلی از زندگانی امام سجاد)ع(، ج  -۳

و اغلب از  -نفر از مخالفانش ۱۲۰ /۰۰۰ها کشتند، غیر از کسانی که سپاهیانش در جنگ

های او جان سپردند. هزار زن در زندانهزار مرد و سیپنجاهاز دم تیغ او گذشتند.  -شیعیان

برای دستگیری عبدالله بن زبیر، هفت ماه مسجدالحرام را محاصره کرد و سرانجام، کعبه 

باران و ویران کرد. به اعتراف خودش، خونریزتر از او در روی زمین را با منجنیق سنگ

 .6۲۵ -6۱۹، صص ۲، ج نبود. ر. ک: تحلیلی از زندگانی امام سجاد)ع(

 8۳ص: 

ها برای شنیدن ادامه ماجرا بسیار است، ولی حاجی مسعودی، برای رسیدن اشتیاق بچه

ها را ها به آخرین نماز جماعت مسجدالنبی و آخرین زیارت مرقد پیامبر، ادامه حرفبچه

 زند و ماجرای رسیدنکند. در آخر، گریزی به کربلا میبه فرصت دیگری موکول می

 کند.بیت)علیهم السلام( به پشت دیوارهای مدینه را بازگو میکاروان اهل

خیز نشسته و منتظر شلیک است، که در نقطه شروع مسابقه دو، نیمبا ختم جلسه، مثل آدمی

آیند حاجی ای هم مثل من، به طرف او میروم. عدهپرم و به سمت حاجی میاز جا می

آورد، رگبار و که از تَرَک دیوار هم سؤال درمیکنند. جماعت دانشجرا محاصره می
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 رود.ها را به طرف حاجی نشانه میسؤال

های پیامبر)ص( درباره پرسد: حاج آقا! مگر مردم و حاکمان آن دوران، سفارشیکی می

طور رفتار کردند؟ دیگری که صدایش را بلندتر بیت: را نشنیده بودند که با آنها ایناهل

گوید: درباره امامت امام سجاد)ع(، از پیامبر و امامان ش حاجی برسد، میکند تا به گومی

 پیش از آن حضرت، سفارش و روایتی وجود دارد؟ آیا زید، فرزند امام سجاد)ع(، امامت

 8۴ص: 

ام نیز پدرش را پذیرفته بود یا خودش مدعی امامت و رهبری مردم بود؟ کنار دستی

 م زید را تأیید کردند؟پرسد: آیا امامان معصوم: قیامی

ها ماند تا رگبار سؤالگرداند و منتظر میحاجی مرتب سرش را به طرف سؤال کننده می

آورد و با کشیدن دستی به سر و صورتش لیوان آب را اش را درمیفروکش کند. عینک

گوید: امامت، منصبی الهی کند به جمع و میاش، رو میکشد و با لبخند همیشگیسر می

کند، گونه که پیامبر را خدا تعیین میمانند نبوت؛ زیرا ادامه راه نبوت است. همان است،

های کلی امامان، در آیات قرآن گزیند. کلیات بحث امامت و ویژگیامام را نیز خدا برمی

الامر بیت و اولی، ولی اینکه اهل(۲)الامر و آیه اولی (۱)بیان شده است، مانند آیه تطهیر 

چه کسانی هستند؟ باید گفت در قرآن، نامی از آنها نیامده. با این حال، چون خداوند در 

باید به سراغ پیامبر  (۳)قرآن، پیامبر را به عنوان تفسیر کننده وحی معرفی کرده است، 

 برویم.

 پرسد: یعنی پیامبر)ص(، تک تک امامان را معرفی کرده؟یحسین احمدی م

 تعداد و نام امامان از زبان پیامبر )ص(

خدا)ص( تعداد آنها دهد: البته که معرفی کرده. گاهی رسولحاج آقا مسعودی پاسخ می

جانشینان من دوازده نفر هستند؛ به تعداد جانشینان حضرت »فرمود: کرد و میرا بیان می

 های آنو گاه به ویژگی« اسرائیلموسی)ع( در قوم بنی
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 .۳۳ا یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیراً( احزاب: )إِنَّم -۱

 

 .۵۹)یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ( نساء:  -۲

 

 .۴۴لتُِبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهمِْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ( نحل: )وَ أَنْزلَْنا إلَِیْکَ الذِّکْرَ  -۳

 8۵ص: 

همه از قریش هستند و تا وقتی آنها »فرمود: کرد. برای مثال، میدوازده نفر اشاره می

دوازده نفر را خلفای  اند اینالبته بسیاری کوشیده (۱)«. حاکمند، اسلام عزیز است

های این دوازده عباس معرفی کنند، ولی تعداد و ویژگیامیه و بنیراشدین، خلفای بنی

 های امامان معصوم شیعه مطابقت دارد.نفر، فقط با ویژگی

 سنت هم آمده؟پرسد: این احادیث در کتب اهلدانشجوی دیگری می

اهل سنت؛ یعنی صحیح بخاری و  های حدیثیترین کتابگوید: بله. در مهمحاجی می

، بارها این احادیث بیان شده؛ آن هم به روایت جابر صحابی بزرگ (۲)صحیح مسلم 

 رسول اکرم)ص(.

افزون بر این، پیامبر خدا)ص( نام این دوازده نفر را به صراحت بیان کرده است؛ از امام 

ها بنابراین، خدا و پیامبر)ص(، نام امامان معصوم، ویژگی (۳)علی)ع( تا امام مهدی)عج(. 

های موجود، خانه امامت اند و این مردم هستند که باید با نشانیو تعداد آنها را بیان کرده

را شناسایی کنند. اگر مردم به وظیفه خود عمل نکردند، چیزی از الهی بودن منصب 

 .شودامامت کم نمی

های اسلام را که مردم آن زمان این را هم بگویم که رسول خدا)ص(، بسیاری از آموزه
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نوشت. سپس پیامبر، فرمود و آن حضرت میاز درکش ناتوان بودند، به امام علی)ع( می

 مردم را به استفاده از علم علی)ع(

 

 .۱۲7، ص 8نیز ر. ک: صحیح بخاری، ج  .۴و  ۳، صص 6صحیح مسلم، ج  -۱

 

 .۱۲7، ص 8. نیز ر. ک: صحیح بخاری، ج ۴و  ۳، صص 6صحیح مسلم، ج  -۲

 

 .۱۴۰ -۹7ر. ک: منتخب الاثر، صافی گلپایگانی، صص  -۳

 86ص: 

أَنَا مَدینةُ الْعلمِ وَ عَلِی بابُها وَ مَنْ »کرد. برای مثال، در حدیثی فرموده است: سفارش می

من شهر علمم و علی در آن است. پس هر کس بخواهد »؛ (۱)«  المْدینةَ فَلیأتِها مِنْ بابِهاأَرادَ

 «.وارد شهر شود باید از در بگذرد

ها را این مطالب در طول چندین سال، به چندین جلد کتاب رسید. پیامبر)ص( این کتاب

در اختیار امام علی)ع( گذاشت و سفارش کرد  که در حقیقت، میراث علمی نبوت است،

این میراث به همراه شمشیر آن حضرت، از امامی به امام بعدی سپرده شود. یکی از منابع 

هاست؛ های امامت آنان، همین کتابعلمی امامان معصوم)علیهم السلام( و نیز از نشانه

 یعنی کسی که آنها را در اختیار داشته باشد، امام است.

 ها در اختیار چه کسی است؟لا از کجا بفهمیم کتابحا -

علی)ع( پس از ضربت از طریق امام قبلی که به امامت او یقین داریم. برای مثال امام -

خوردن و در روزهای پایانی عمر شریفش، همه بستگان خود را جمع کرد و به امامت 
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ه ایشان تحویل داد. امام حسن)ع( وصیت کرد و میراث علمی و شمشیر پیامبر)ص( را ب

 گوید:سلیم بن قیس که در این جلسه حاضر بود، می

 معرفی امامت امام سجاد )ع( پیش از تولد و در دوران طفولیت ایشان

امام علی)ع(، تمام بستگان خود از جمله امام حسن، امام حسین، امام سجاد)علیهم 

 السلام(، محمد بن حنفیه و سران شیعه را جمع کرده بود. نخست به امامت امام

 

 ؛ المعجم الکبیر،۱۱۴، ص ۹؛ مجمع الزواید، هیثمی، ج ۱۲6، ص ۳المستدرک، ج  -۱

 و .... ۲۱۹، ص 7الحدید، ج ؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی۵۵، ص ۱۱طبرانی، ج 

 87ص: 

حسن)ع( وصیت کرد و میراث علمی و شمشیر پیامبر را به ایشان داد و همه را شاهد 

ها و سلاح پیامبر این دستور پیامبر است که به تو وصیت کنم و کتاب»گرفت و فرمود: 

پیامبر به من دستور داد به تو بگویم پیش از رحلتت، اینها را به  را به تو بسپارم. همچنین،

سپس حضرت علی)ع( به امام حسین)ع( رو کرد و فرمود: « برادرت حسین)ع( بسپاری!

گاه آن« ها و سلاح را به پسرت علی)ع( بسپاری!پیامبر به شما دستور داده است این کتاب»

رسول خدا)ص( به تو نیز امر »ن فرمود: حضرت دست امام سجاد)ع( را گرفت و به ایشا

کرد این میراث را به پسرت محمد)ع( بسپاری. از جانب من و پیامبر)ص( به او سلام 

 (۱)«. برسان

به این سفارش عمل شد و هر یک از امامان، میراث علمی و شمشیر پیامبر را به امام بعدی 

 (۲)تحویل دادند. 

بینید که در زمان حیات امام علی، امام حسن و امام حسین)علیهم السلام( و حتی زمانی می

که امام سجاد)ع( در سنین کودکی است، امامت آن حضرت مطرح و شیعیان ناب از آن 
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امامان از های بسیاری از امام حسین)ع( نیز به نام یکایک شوند. در روایتخبردار می

کند. جمله امام سجاد)ع( اشاره شده است و امام حسین)ع( آنها را به مردم معرفی می

 (۳)ها، در زمان کودکی امام سجاد)ع( بیان شده است. برخی از این روایت

 

 .۲۲۵، ص ۳الذهب، مسعودی، ج ، نیز ر. ک: مروج ۲۹7، ص ۱کافی، ج  -۱

 

امام حسین)ع( پیش از خارج شدن از مدینه برای حرکت به سمت کربلا، میراث  -۲

وقتی فرزندم علی)امام »علمی امامت را به امّ سلمه همسر پیامبر)ص( سپرد و فرمود: 

 .۳۰۳، ص ۱ر. ک: کافی، ج « سجاد)ع(( به مدینه بازگشت، این امانت را به او برگردان!

 

 .۲۳۴و  ۲۳۲کفایةالاثر، خزاز قمی، صص  -۳

 88ص: 

ها قبل و در دوران کودکی امام بعدی در حقیقت، هر یک از امامان، امام بعدی را از سال

 کردند تا به تدریج، همه او را بشناسند و بی امام و رهبر نمانند.به مردم معرفی می

 اقبالی مردم به امام سجاد )ع(دلایل بی

های بسیاری از رسول خدا)ص( و امامان گذشته در تأیید امامت امام وایتبا وجود ر -

خبر بودند و آن حضرت را حمایت سجاد)ع(، چرا عامه مردم، از امامت آن حضرت بی

 کردند؟نمی

دهد: سؤال خوبی است، گونه پاسخش را میپرسد و حاجی اینحسین فخری است که می

از کسانی بپرسی که مانع ثبت احادیث پیامبر شدند  ولی حسین آقای گل! شما باید این را

 طور کامل به مردم برسد.های پیامبر درباره امامت امامان بهو نگذاشتند سفارش
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تعجب در این است که همان کسانی که دیروز مانع رسیدن سفارش پیامبر)ص( به مردم 

تر اینکه و جالب شناختند؟!اند چرا مردم امامان خود را نمیشدند، امروز مدعی شده

 گویند حتی خود امامان نیز از امامت خود یا امام بعدی خبر نداشتند!می

های قرآن و سفارش پیامبر)ص(، همت مردم البته در تحقق نهاد امامت، افزون بر آموزه

های فراوان رسول در شناسایی امام خود و پیروی از او لازم است. مگر مردم محبت

( و فرزندانش امام حسن و امام حسین)علیهما السلام( را خدا)ص( به حضرت علی)ع

های پیامبر را درباره ایشان نشنیده بودند؟ پس چرا آن شد که نباید ندیده و سفارش

 شد؟می

 کشیم، از دست همانحاج آقا! پدر سیاست بسوزد که هر چه می

 8۹ص: 

دهد: شما امه میگوید. حاجی با لبخندی تأییدآمیز، اداست. این را علی فرخی می

ها سال است که نوشتن و تکثیر احادیث خودتان را در زمان امام سجاد)ع( فرض کنید! ده

سال است که از شهادت امام علی)ع( گذشته و هنوز  ۳۰پیامبر ممنوع شده است. حدود 

قبر آن حضرت پنهان است؛ یعنی اگر نشانی قبر آن حضرت را بیابند، به جنازه آن 

های جمعه و کنند. لعن بر امام علی)ع( نیز در منابر و خطبهم نمیبزرگوار هم رح

که اگر کسی لعن حضرت علی)ع( را در نماز از یاد های نماز رایج است، چنانقنوت

امیه، کند نمازش باطل است. در چنین شرایطی، انتظار دارید دستگاه بنیببرد، فکر می

حضرت علی)ع( و فرزندانش پخش و مردم های پیامبر را درباره امامت و فضایل روایت

ها امیه اجازه ثبت و نشر این روایترا به زیر پرچم آنها دعوت کند. در حقیقت، اگر بنی

کرد. آیا شما از یزید و حجاج انتظار دارید، با تبلیغ داد، حکم قتل خود را امضا میرا می

 های حکومت خود را سست کنند؟!امامت امام سجاد)ع( پایه

 گاه امامان در مورد زید و قیامشدید
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ام، ها شنیدهگوید: من از وهابیکند و مینادر فتحی که ایستاده است، رو به حاجی می

خبر بود و پس از شهادت امام حتی زید پسر امام سجاد)ع( هم از امامت پدرش بی

شده! وگویی که با فردی به نام احول داشته، از امامت پدرش باخبر سجاد)ع(، در گفت

حاجی سرش را بالا  (۱)گویند این حکایت، در اصول کافی هم آمده. ها میوهابی

 گوید: اصلًادوزد به فتحی و میگیرد و چشم میمی

 

 .۱7۴، ص ۱کافی، ج  -۱

 ۹۰ص: 

موضوع صحبت زید با احول، بحث امامت نیست، بلکه قیام زید است. حقیقت این است 

آوری و خواست با جمعکه زید در حال جمع کردن یارانی برای خود بود و می

بیت)علیهم امیه قیام کند و حکومت را به اهلش؛ یعنی اهلدهی شیعیان، علیه بنیسازمان

 السلام( بسپارد.

ن امامت امام باقر)ع( صورت گرفته است. زید هنگام شهادت وگو در زمااین گفت

سال داشت. اما در زمان امام باقر)ع( که سن او  ۲۰یا  ۱۵پدرش امام سجاد)ع(، حدود 

افتد، ولی در آن زمان، شرایط امیه میکند، به فکر قیام علیه بنیاقتضای قیام را پیدا می

امام باقر)ع( زید را از قیام مسلحانه منع برای قیام مساعد نبوده است. روی همین حساب 

گوید، قیام تو در کرد. زید هم پذیرفت و در آن شرایط قیام نکرد. احول هم به زید می

 کنم.شرایط فعلی به مصلحت نیست و من تو را همراهی نمی

شد، تر میامیه در حال سقوط بود و روز به روز ضعیفدر زمان امام صادق)ع( که بنی

ق)ع( زید را به قیام تشویق کرد. به این ترتیب، زید به فرمان امامش قیام کرد و امام صاد

 به شهادت رسید.
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بینی کرده بود. آن حضرت البته رسول خدا)ص(، موضوع قیام زید و شهادت او را پیش

رسد و روز به امام حسین)ع( خبر داده بود، فردی از نسل تو به نام زید به شهادت می

امام حسین، امام سجاد، امام  (۱)شوند. صحابش سرافرازانه وارد بهشت میقیامت، او و ا

باقر و امام صادق)علیهم السلام(، نیز از شهادت زید در منطقه کناسه کوفه خبر داده بودند 

 و زید نیز از این موضوع آگاه بود.

 

 .۳۰7یة الاثر، ص کفا -۱

 ۹۱ص: 

فی سبیل الله، « مهاجر و مجاهد»این امامان بزرگوار، از قیام زید حمایت و از او به عنوان 

امام صادق)ع(، چنان  (۱)کردند. تجلیل می« شهید»آل محمد)علیهم السلام( و « منتقم»

خواست سوار مَرْکَب شود، حضرت ید میکرد که وقتی زعموی خود، زید را احترام می

من که رو  (۲)کرد. گرفت و پس از سوار شدن، لباس او را مرتب میبرای او رکاب می

های شما، امامان برای زید گویم: بر اساس صحبتام، میبه روی حاجی مسعودی نشسته

امامان را پذیرفته یا خودش مدعی رهبری و  احترام زیادی قائل بودند، آیا زید هم امامت

 امامت بود؟

 دیدگاه زید در مورد امامت خودش و امامان

گوید: اتفاقاً مشابه این سؤال را یحیی، پسر زید از پدرش پرسید و زید در حاجی می

جوابش گفت: من امام نیستم، ولی از ذریه پیامبرم. سپس دوازده امام را به پسرش معرفی 

باره دراین (۴)وگویی هم که یحیی پس از شهادت پدرش با متوکل در گفت (۳)کرد. 

گفت: من تر از این بود که ادعای امامت کند. وی میپدرم عاقل»گوید: دارد، به او می
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محمد)ع( که مصداق امروز آن، امام صادق)ع( است، دعوت مردم را به رضای آل

 (۵)«. کنممی

 

هایی که در . روایت۱۱۳ -۱۰۰لامی، علی ربانی گلپایگانی، صص فرق و مذاهب ک -۱

ای است که در برخی کتب روایی، باب مستقلی تجلیل امامان: از زید نقل شده، به اندازه

، ص ۱به این موضوع اختصاص یافته است. برای نمونه، ر. ک: عیون اخبار الرضا)ع(، ج 

۲۴8. 

 

، به نقل از: فرق و مذاهب کلامی، ص 87، ص مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی -۲

۱۰7. 

 

 .۳۰۴کفایة الاثر، ص  -۳

 

 مقصود، متوکل بن هارون بجََلی است، نه خلیفه عباسی. -۴

 

 .۳۰۴کفایة الاثر، ص  -۵

 ۹۲ص: 

در روایتی، امام رضا)ع( این گفته یحیی را تأیید کرده و هدف زید را راهنمایی مردم به 

 (۱)امام صادق)ع( دانسته است. 

کرد، هر کس اش را پذیرفته بود و به مردم سفارش میزید، امامت پدر، برادر و برادرزاده

عه کند و هر کس به دنبال جهاد است، با من در پی دانش است، به امام صادق)ع( مراج
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امیه را بشکند و راه را البته هدف زید از قیامش این بود که شکوه بنی (۲)همراه شود. 

اگر »باره فرمود: برای رهبری و امامت امام صادق)ع( هموار کند. امام صادق)ع( دراین

 (۳)«. کردعمل و مردم را به پیروی از ما دعوت می شد، به وعده خودزید پیروز می

صادق)ع(، نوعی تاکتیک توان گفت قیام مسلحانه زید و قیام علمی امامپرسم: آیا میمی

 کردند؟و تقسیم کار بود و هر دو با هدف تقویت نهاد امامت فعالیت می

طور گوید: بله، همینکند و میرفم را تأیید میحاج آقا مسعودی، با تکان دادن سرش، ح

امام صادق)ع( مانند دیگر امامان، به عنوان ناخدای کشتی نجات، حرکت  (۴)است. 

کرد و زید به عنوان فرمانده داد و از پشت صحنه آن را رهبری میشیعیان را جهت می

لوح که قدرت تحلیل ت. البته برخی افراد سادهگرفخط مقدم، از فرماندهی کل خط می

کردند فعالیت سیاسی؛ یعنی قیام مسلحانه و رهبر فقط کسی است که به نداشتند، فکر می

 ای معتقد بودند چونقیام مسلحانه اقدام کند. عده

 

 .۱۱۲فرق و مذاهب کلامی، ص  -۱

 

 .۳۰6کفایة الاثر، ص  -۲

 

 همان. -۳

 

 .۳۰۵کفایة الاثر، ص  -۴

 ۹۳ص: 

اند و اند، فعالیت سیاسی نداشتهباقر و امام صادق)علیهما السلام( قیام مسلحانه نکردهامام
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گفت: کردند، زید به صراحت میتوانند امام باشند. وقتی این افراد به زید مراجعه مینمی

نسل پیامبرم. سپس مردم را به سوی برادرش امام باقر)ع( و  من امام نیستم، من فقط از

البته پیروان این جریان فکری، بعد از  (۱)کرد. صادق)ع( راهنمایی میاش امامبرادرزاده

ای به نام زیدیه تشکیل دادند. مشی فکری آنها، برخلاف زید بود. امروزه برای زید، فرقه

های منحرف شیعی را به شیعه ره شیعه، عقاید زیدیه و اسماعیلیه و دیگر فرقهتخریب چه

 دهند.عشری نسبت میاثنی

زند، با بلند حاجی که از رفتارش پیداست، دلش برای رفتن به مسجدالنبی شور می

کند و همه برای چشیدن طعم آخرین نماز جماعت در شدنش، پایان جلسه را اعلام می

افتند. من هم با حسین فخری همراه خدا)ص(، همراهش به راه می کنار مرقد رسول

کنم، چرا بعضی اصرار دارند بگویند امامان ما ناشناخته شوم. بین راه با خودم فکر میمی

کردند، فقط به فکر دعا و عبادت بودند و امور سیاسی را بودند، در سیاست دخالت نمی

که حکومت نباید کاری به کارشان داشته باشد.  گونه بودسپردند؟ اگر اینبه دیگران می

پس دلیل این همه تهمت و زندان و کشتن آنان چیست؟ مگر وجود افراد عابد و زاهد 

 برای حکومت خطری دارد که کارشان به زندان و شهادت بیانجامد؟

 بابا! خیلی تو فکری، یه کم برو تو حال! -

 

 .۱۱۲فرق و مذاهب کلامی، ص  -۱

 ۹۴ص: 

ریزد. وقتی قیل و قال ذهنم را برایش حسین فخری است که صدایش افکارم را به هم می

شنوی، آنها را گوید: وقتی جملاتی از این دست میگویم، با لبخندی معنادار میمی

کردند، می شدند، نباید در سیاست دخالتطور معنا کن که امامان نباید شناخته میاین
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 کردند.پرداختند و کار سیاست را به سیاستمداران واگذار میباید فقط به عبادت می

« حال»های دستوری، زبان شان است، ولی این جمله« قال»های خبری، زبان آن جمله

گویند تا خواص، حساب کار خودشان را بکنند. حمید شان. آنها را برای عوام مردم می

روی. این روزها مگر از حُسن و جمال سکولاریسم، راه دوری می آقای اهل فکر! چرا

عرفی شدن دین، جدایی دین از سیاست و علم و هنر و اشعاری به این اوزان کم 

شنوی؟ منظور سیاستمداران از این سخنان، این است که دین از سیاست و علم و هنر می

 باید جدا باشد و با دنیای مردم کاری نداشته باشد.

کنم؛ چرا ایران، پیش از انقلاب، مشرک وتروریست نبود و های تو اضافه میبه سؤالمن 

زد، ولی امروز که پنجه در پنجه امریکا و اسراییل مذهبش نظم جهانی را به هم نمی

انداخته، مشرک و تروریست و مخالف صلح و نظم جهانی شده؟ چرا دلارهای امریکایی 

شود؟ جوابش ها خرج مینشینها و علیه اسلام شیعهیننشو اسراییلی به سود اسلام شیخ

های دیروز و عبدالدلارهای امروز روشن است. جرم ما این است که خدای عبدالملک

ورزیم. عزیز من! وقتی حضرت علی)ع( تکفیر و امام را قبول نداریم و به آنها شرک می

شرک و تروریست حسین)ع(، خارجی و شورشی معرفی شود، شیعیان آنها هم باید م

 معرفی شوند.

 های فرهنگ لغتت اضافه کن؛ از نظر نظام سلطهحمید آقا! به واژه

 ۹۵ص: 

دیروز و امروز، شیعه علی)ع(؛ یعنی مشرک؛ یعنی تروریست؛ یعنی مخالف صلح و 

های اند، فحشسازش .... سیاستمداران امریکایی با مبلغان اسلام امریکایی به توافق رسیده

های مذهبی را اینها. آنها انگ تروریست و مخالف آنها نثار شیعه کنند و فحشسیاسی را 

صلح و نظام جهانی را به شیعه بزنند و اینها تهمت اعتقاد به تحریف قرآن و خیانت جبرئیل 

های تیز یک قیچی هستند که برای بریدن درخت اسلام و مشرک بودن را. هر دو، لبه

 اند.ناب، به حرکت درآمده
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رسیم. نگاهی به چفیه قرمزهای دو طرف در نزدیکیِ در ورودی مسجدالنبی میبه 

برم و با خنده گیرم، سرم را نزدیک گوشش میاندازم. دستم را به بازوی حسین میمی

 گویم: پس یعنی ما خارجی و مشرکیم!می

گوید: خب، آره دیگه مشرک جان! آن هم از نوع مدرن و قرن و حسین با خنده می

 اش!و یکمی بیست

 ۹6ص: 

 ۹7ص: 

 ۹8ص: 

 ۹۹ص: 

 راز چهارم: سحر نزدیک است!

 اشاره

تر شده. توی این تر شده. به قلبت که دست بزنی، لطیفکنی، نازکبه دلت که نگاه می»

ای. نه به فکر اتوی شلوارت هستی و بینی، فرق کردهتر میدو تکه پارچه، خودت را تازه

ای برای یک قول و قرار تازه با ای پیراهنت. حالا آماده شدههنه به فکر کوتاهی آستین

کردی. دعوا خدا؛ مثل اینکه دیگر به آیینه نگاه نکنی؛ کاری که هر روز دم به ساعت می

نکنی؛ کاری که هر روز اگر با دیگران نکنی، با برادر و خواهرهایت حتماً ... فخر 

ها! باید نگاهت آلوده به م به همین پُز دادناینفروشی؛ یعنی پُز ندهی که خیلی از ما زنده

شود. مورد می ۲۴شهوت نباشد؛ باید مو و ناخنت را کوتاه نکنی و مانند آن که روی هم 

گذاری که نیت کنی؛ نیت عمره مفرده. سپس باید همه این قرارها را با خدا وقتی می

هم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک اللّ»زبانت تلبیه را زمزمه کند تا راهی به قلبت بیاید: 

 «.لبیک. انّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک

قدر جمع و گانه، آن ۲۴ای. ترس از ارتکاب یکی از این محارم حالا دیگر مُحرم شده
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کنی. انگار زبان، جورت کرده که حد ندارد. برای انجام دادن هر کاری، اول فکر می

 (۱)«. اند پشت سر عقلتهایت صف بستهپاها و دست

 

 )با اندکی تصرف(.۲8و  ۲7ر. ک: سفر به قبله، هدایت الله بهبودی، صص  -۱

 ۱۰۰ص: 

خواندم و بایست در طول سال میهایی را که میهای امتحان را دارم. درسحالِ شب

شود و فشار شبه فوت آب شوم. معلوم بود که نمیخواستم یککردم، میمرور می

 آورد.می

های نخوانده در طول سال. نخوانده حالا محرمات احرام برایم شده است همان قصه درس

یک شبه اهل حلال و حرام شوم. معلوم است که فشار خواهم و تمرین نکرده، می

 آورد.می

گردانم به اطراف. به افراد کنم، ضربانش کندتر شده است. چشم میبه قلبم نگاه می»

کنم. این دو تکه پارچه، همه را به یک خط ها نگاه میکاروان خودمان و دیگر کاروان

کند خودش را یک وجب میکس جرئت نکرده. عدالت خدا اینجا دیدنی است. هیچ

کاری شده، همه ها، همه آن میزهای چوبی و کندهبالاتر از دیگری بداند. همه آن مقام

اند و به دلی های پر دکمه، به دو تکه پارچه سفید محدود شدهها و همه آن تلفنآن منشی

 برای همه پوشیده است. -جز خدا -که درصد تقوایش

اند؛ رو به خدا، همه جذب یک ها اینجا مستقیمو راستها گردانم. چپدوباره چشم می

های سیاسی را برای همیشه اند. ای کاش وقتی به ایران برگشتند، این خط کشقبله شده

 باید حاجی را ببینم، باید با او صحبت کنم. (۱)«. کنار بگذارند

 یشتر از هر چیز دیگری.این روزها، چندین بار به ذهنم زده است، ب
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 )با اندکی تصرف(.۴۰و  ۳۹سفر به قبله، صص  -۱

 ۱۰۱ص: 

زنم: بیکار بودی آن کتاب را از دست آن چفیه قرمز ریش بلند به خودم نهیب می

شدی و از کنارش ات میخیال کنجکاوی و عنوان دانشجوییگرفتی؟! خب بی

ی! آخر هر کتابی که خواندنی نیست، اگر بود، آن خدایی که رسم خواندن و گذشتمی

دانستن را به آدم یاد داد، از میان این همه نام، نام خواندنی)قرآن( روی کتابش 

خواسته بگوید هر کتابی خواندنی نیست و به اندازه شباهتش با گذاشت. حتماً مینمی

 کتاب من خواندنی است.

ها حساس شده است. همین ریخ .... این دو سه روزه، ذهنم به این واژهشیعه، امام، تا -

و مُحرم شدن پیامبر)ص( و چند نفر « مسجد شجره»چند ساعت پیش که حاجی از تاریخ 

گفت، مدام، پژواک این کلمات در فضای ذهنم از امامان)علیهم السلام( در این مکان می

 پیچید.می

دادم. حال اگر حاجی را تنها قولی بود که به خودم می حتماً باید حاجی را ببینم. این

کرد و به کردم، ولی او همه آنها را لوله میهایم را پیشش پهن میدیدم و سفره سؤالمی

هایم را بشنود و از کوره قدر صبوری دارد که حرفانداخت، چه؟! یعنی اینکناری می

 در نرود؟

ها هنوز توی حال و هوای احرام نشینم. بچهشویم، کنار حاجی میسوار اتوبوس که می

کند و از همه ها را تکرار میکه صدای دلنشینی دارد، مرتب لبیکهستند. حمیدهاشمی

 گیرد.جواب یکنواخت می

ها که فروکش تا مسافتی بعد از مسجد شجره، همین حال و هوا برقرار است. شعله لبیک

 یشود، حاجکند و هر کس به کاری مشغول میمی
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 ۱۰۲ص: 

گوید: یکی از گذارد روی زانویم و از اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاده میدست می

های کاروان، چند دقیقه پیش، مرا به کناری کشید و در حالی که سرش را پایین بچه

انداخته بود پرسید: حاج آقا! اگر آدم در حال احرام به فکر کسی باشد، دوستی، رفیقی 

 کرده است و باید کفاره بدهد؟!رد؟ کار حرامییا مثلًا نامحرمی، اشکال دا

گفتم: به فکر نامحرم بودن، از محرمات احرام نیست، ولی اگر انسان این افکار را از ذهن 

 تر است و اعمالش زیباتر.و قلبش دور کند، احرامش کامل

دار شدم. به خودم گفتم آقای حجت وقتی او جوابش را گرفت و رفت، تازه خودم مسئله

ای، تو که یک عمر ای و دیگران را محرم کردهسلام! تو که تاکنون ده بار محرم شدهالا

ای، آیا تاکنون دَرِ قلبت را به روی غیر خدا باز گذاشتی و دلت را بازار نامحرمان کرده

شده از حضور نامحرمان در دلت ناراحت شوی و به فکر چاره بیفتی؟! این جوان صاف 

نامحرم در دلش، به فکر چاره افتاد، تو چطور؟! تو که روزی  و صادق، با یک بار حضور

سمع الله »که آن بالا نشسته، دانی آن، هیچ می«سمع الله لمن حمده»گویی هفده بار می

هم هست. نکند گمان کنی صدای حمد تو بهتر از صدای توبه دیگران به « لمن عصاه

ای نبود، دوست داشتم بروم گوشهها و کارهای کاروان رسد! اگر مراجعه بچهگوشش می

 از مسجد شجره بنشینم و زارزار به حال خودم گریه کنم.

روم توی فکر. حالا اندازم و میرسد، سرم را پایین میهای حاجی که به اینجا میحرف

تر شدم. های حاجی هم ذهنم را مشغول کرده است، ولی در عوض، کمی آرامحرف

 حرف زد. شود راحتبینم با حاجی میمی

 ۱۰۳ص: 

گوید: کند به من و میگذرد. سپس حاج آقا مسعودی رو میلحظاتی به سکوت می

 «راستی فرمایش شما چی بود؟»

گردم به طرف حاجی کنم، برمیها را نگاه میام بیرون و بیاباندر حالی که چشم انداخته
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مسجدالنبی عکس ها داشتیم در محوطه بیرون گویم: دو سه روز پیش که با بچهو می

گرفتیم، یکی از همین چفیه قرمزها با عصبانیت، دوربینم را گرفت و محکم به زمین می

کوبید و خردش کرد. خودم را هم به اداره امربه معروفشان برد تا ارشادم کند! آنجا 

گفتند: عکس گرفتن از مساجد و گورستان حرام است و شرک. وقت آمدن هم کتابی 

اش یادم نیست، ولی دستم، برای آموزش غیر حضوری. نویسنده به زبان فارسی داد

 مترجمش مرتضی عسگری بود.

هایی است که به صورت گوید: حتماً از آن کتابزند و میحاج آقا مسعودی، لبخندی می

 غیرحضوری، شیعه را به باد تهمت و ناسزا گرفته!

 ان است؟پرسم: راستی، این مرتضی عسگری، همان علامه عسگری خودممی

اند، کتابشان را بهتر گوید: البته که نه، ولی شاید با انتخاب این اسم خواستهحاجی می

که در بازار رایج است. البته این ترفندها تازگی ندارد. بفروشند، همان کلک تشابه اسمی

ریشه است که فردی یهودی به نام عبدالله بن سبأ آن را ای بیگفتند شیعه، فرقهپیشتر می

ه وجود آورده است. علامه عسگری کتابی نوشت و ثابت کرد، چنین شخصی اصلًا در ب

ها صحابه جعلی دیگر نیز در تاریخ وجود نداشته. آنها به جز عبدالله بن سبأ، از ده

های اند تا برای تخریب شیعه، از زبان آنها حرفهای روایی و تاریخی نام بردهکتاب

 ه برسانند.خودشان را به گوش افراد ناآگا

 ۱۰۴ص: 

یکصد و پنجاه »کتاب دیگری به نام  -که خدا رحمتش کند -بار هم علامه عسگریاین

نفر نام برده است که وجود خارجی  ۱۵۰نوشت. وی در این کتاب از « صحابی ساختگی

 اند.ندارند، ولی به عنوان صحابه پیامبر)ص( معرفی شده

ای یا سوء استفاده از اسامی بزرگان، برای های افسانهبه هر حال، استفاده از شخصیت

خراب کردن شیعه تازگی ندارد. البته صرف نظر از این کارها و بدون توجه به نام نویسنده 
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اش توجه کرد. اگر حرفش درست باشد، باید پذیرفت. حالا اش، باید به نوشتهو انگیزه

 توی این کتاب چی نوشته؟

 ن چیست؟اختلاف شیعیان درباره امامان، نشا

دارد. سبک حاج آقا مسعودی، با حوصله و متانتش، انگار باری از روی دوشم برمی

چینم: این کتاب اعتقاد شیعیان به تر پشت سر هم میشوم. حالا جملات را راحتمی

گونه بود، باید گوید: اگر اینمنصوب بودن امامان از طرف خداوند را رد کرده و می

بود. در آن صورت، همه امامان، امام بعد از خود را وم میامام از اول معل ۱۲جدول 

افتاد، دیگر میان شیعیان، کردند. اگر این اتفاق میشناختند و او را به مردم معرفی میمی

آمد. اما بعد از رحلت هر امامی، بر سر اینکه چه کسی امام است، اختلافی پیش نمی

لی کیست؟ و نتیجه این سرگردانی، جز شدند که امام فعشیعیان حیران و سرگردان می

شود که نام امامان از پیش مشخص نبوده اختلاف و تشتت نبود. به همین علّت معلوم می

و حتی خود ائمه)علیهم السلام( از امام پس از خود خبر نداشتند. آنها گاه فردی را به 

 جانشینی خود

 ۱۰۵ص: 

حاصل شده و فرد دیگری « بَدا»ی خدا گفتند براکردند، ولی بعد از مدتی میتعیین می

امام است. اینها همه به این دلیل است که امامان شیعه، از طرف خدا و پیامبر تعیین 

 اند.اند، بلکه خود شیعیان به مرور زمان، امامت آنها را رواج دادهنشده

 دهد، پس از مکث کوتاهیهایم گوش میحاجی که سر به زیر انداخته و با دقت به حرف

گوید: اگر این دلیل درست باشد، باید گفت پیامبران را هم خدا تعیین نکرده است و می

گویند در اند و اینکه میبرای مثال، مردم، پیامبر اسلام را به عنوان پیامبر انتخاب کرده

 بشارت داده شده، درست نیست.« احمد»تورات و انجیل، به آمدن پیامبری به نام 
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گویم: اما سؤال من درباره امامت بود، جه منظورم نشده است، میکنم حاجی متوفکر می

نه نبوت. روشن است که پیامبران را خدا تعیین کرده و کسی هم تا به حال ادعا نکرده 

 که آنها منتخب مردم هستند.

گوید: بله، البته، ولی نبوت و امامت از هم جدا نیستند. امامت، دنباله حاج آقا مسعودی می

ت. اگر امامت نباشد، نبوت ابتر و در رسیدن به هدفش ناکام است. درست به نبوّت اس

همان دلیل که نبوت، منصبی الهی است و پیامبران را خدا منصوب کرده است؛ امامت 

هم منصبی الهی است و امامان منصوب خدا هستند. اگر اختلاف مردم درباره امام، دلیل 

شود. مین اشکال درباره پیامبران هم مطرح میبر منصوب نبودن او از طرف خدا باشد، ه

پذیرند. ها نمیها و مسیحیمسلمانان نبوت پیامبر اسلام را قبول دارند، ولی یهودی

گویند در تورات و انجیل تحریف نشده، به آمدن پیامبر مسلمانان بر اساس آیات قرآن می

 اسلام بشارت داده شده

 ۱۰6ص: 

ها، کنند. با توجه به این اختلاف، ولی مسیحیان و یهودیان این حرف را انکار می(۱)است 

شود به نظر شما باید مسلمانان دست از اعتقاد خودشان بکشند و بگویند پس معلوم می

 حضرت محمد)ص( را خدا تعیین نکرده و نعوذ بالله پیامبر نیست؟!

پیامبران مانند پسر و همسر حضرت نوح و  ترین بستگاناز این گذشته، حتی نزدیک

کردند و نبوت آنها را قبول نداشتند. پس ابولهب، عموی پیامبر اسلام، با آنها مخالفت می

باید بگوییم چون بستگان درجه یک این پیامبران، پیامبری آنها را نپذیرفتند، ما هم 

 پذیریم؟!نمی

 امام؛ منصوب خداست یا منتخب مردم؟

گیرد که برخی افراد، یا از نبوت و امامت فردی خبر ، از آنجا سرچشمه میاختلاف مردم

خواهند نبوت و امامت او را بپذیرند. این مغالطه است که ندارند یا اگر خبر دارند، نمی
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شود پذیرند، پس معلوم میای از مردم، نبوت یا امامت کسی را نمیبگوییم حالا که عده

اش کند، پیامبر با معجزهپیامبر و امام را خدا انتخاب می خدا او را تعیین نکرده است.

کند. مردم هم پس از شناخت شود و سپس جانشینان خود را به مردم معرفی میشناخته می

کنند. بنابراین، اگر مردم در شناسایی پذیرند و از آنان پیروی میامامان، ولایت آنها را می

 ید تقصیر را بهو پیروی از امامان کوتاهی کردند، نبا

 

وَ إِذْ قالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَی مِنَ  -۱

لَمَّا جاءَهمُْ بِالْبیَِّناتِ قالُوا هَذا سِحْرٌ مُبِینٌ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً برَِسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحمْدَُ فَ

و الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْأمُِّی الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهمُْ فِی التَّوْراةِ وَ  6صف: 

 .۱۵7الْإِنْجِیلِ ... اعراف: 

 ۱۰7ص: 

 دا امامی را تعیین نکرده.گردن خدا و پیامبر بیندازند و بگویند خ

کند، با همان نادر عبادی که از صندلی عقب، گوش تیز کرده و بحث ما را تعقیب می

گوید: پیامبر را شود و میزند، داخل بحث میلحن شیرینش که اندکی هم به ترکی می

 کند، درست؛ ولی چرا جانشین پیامبر را هم باید خدا تعیین کند؟! مردم بهخدا تعیین می

تشخیص خودشان از میان یاران و اصحاب پیامبر)ص(، بهترین فرد را به عنوان امام 

توانند ها هم نمیشود امامت دموکراتیک! غربیکنند. این میانتخاب و از او پیروی می

 اشکالی به این امامت وارد کنند.

عزیز! به  گوید: آقا نادرکند و میگردد، با تعجب به نادر نگاه میحاجی به عقب برمی

 شناختند یا مردم؟نظر شما پیامبران اصحاب خود را بهتر می

 شدند.خب معلوم است، پیامبران، اگر عقل دیگران بیشتر بود که آنها پیامبر می -
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آفرین! وقتی حضرت موسی)ع( از طرف خدا مأمور شد، هفتاد نفر از بهترین پیروان  -

ای از آنها هنوز به حضرت وشن شد عدهخود را انتخاب کند و به میقات ببرد، آنجا ر

 یعنی چطور؟ -(۱)اند و در حقیقت، نادان هستند. موسی و خدای او ایمان نیاورده

 چون در میقات، برخی از اصحاب به حضرت موسی گفتند: -

 

مْ وَ اخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلًا لِمِیقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَکْتَهُ -۱

 .۱۵۵مِنْ قَبْلُ وَ إِیَّای أَ تُهْلِکُنا بِما فَعلََ السُّفَهاءُ مِنَّا ... اعراف: 

 ۱۰8ص: 

تا وقتی خدا را به طور آشکار به ما نشان ندهی، به  (۱)لَّهَ جَهْرَةً. لَنْ نؤُْمِنَ لَکَ حَتَّی نَرَی ال

فرماید: تو حتی خداوند خطاب به پیامبر اسلام)ص( هم می (۲)آوریم. تو ایمان نمی

زنند و ظاهرشان آنها چنان زیبا حرف می (۳)شناسیم. شناسی، ما آنها را میمنافقان را نمی

 (۴)کنی. زنند، خود تو هم به حرفشان گوش میچنان جذاب است که وقتی حرف می

 امامت در قرآن

شناسند و فقط با تعلیم و وقتی پیامبران الهی با علم عادی، اصحاب منافق خود را نمی

مانند، وضع دیگران روشن است. بر همین اساس، پس فیق خداوند از اشتباه مصون میتو

ها که از پیامبری حضرت ابراهیم گذشته بود، خداوند به او گفت: إِنِّی جاعِلکَُ از سال

و وقتی حضرت ابراهیم از خداوند «. کنممن تو را به مقام امامت منصوب می»لِلنَّاسِ إِماماً؛ 

مامت به فرزند من هم منتقل خواهد شد؟ پاسخ شنید: لَایَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ پرسید: آیا ا

؛ یعنی در امامت، وراثت شرط نیست، بلکه عصمت ملاک است. چون فقط خداوند (۵)

 از عصمت افراد خبر دارد، پس تعیین امام فقط با خداست و خداوند از طریق وحی، آنها

 کند و پیامبر هم به مردم.را به پیامبرش معرفی می
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 وَ إذِْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی نَرَی اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْکمُُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ -۱

 .۵۵بقره 

 

هذا »؛ ۱۲7، ص ۱۳این استدلال، مفاد روایتی است از امام مهدی ]در بحارالانوار، ج  -۲

موسی کلیم الله مع وفور عقله و کمال علمه و نزول الوحی علیه اختار من اعیان قومه ... 

 ...«.سبعین رجلًا ممن لا یشکّ فی ایمانهم و اخلاصهم فوقعت خیرته علی المنافقین 

 

 .۱۰۱لْمَدِینَةِ مرََدُوا عَلَی النِّفاقِ لا تَعْلَمُهمُْ نَحْنُ نَعْلَمُهمُْ توبه وَ مِنْ أَهْلِ ا -۳

 

 .۴وَ إذِا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسامُهمُْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمِْ منافقون  -۴

 

 .۱۲۴لَاینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ بقره قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ  -۵

 ۱۰۹ص: 

اش روی دسته صندلی و نزدیک کردن از صندلی جلویی، احمد برقعی که با انداختن تنه

های قرن بیست و گوید: وقتی ما آدمسرش به ما، شش دانگ حواسش پیش ماست، می

رییس شرکت یا  ها از انتخاب درست یکیکم با این همه ادعای پیشرفت، خیلی وقت

شویم، یعنی یک نماینده مجلس ناتوانیم و پس از چند روز از تصمیم خود پشیمان می

های خودمان دل خوش کنیم. وقتی برای انتخاب یک مدیر چند روزه اینکه به انتخاب

توانیم مدیر دنیا و آخرتمان را انتخاب برای اداره کاری دنیایی، ناتوان هستیم، چطوری می

کنم سرنوشت ابدی دنیا و آخرتم را به دست غیر معصوم بدهم. که جرئت نمی کنیم؟! من

 مگر سعادت و سرنوشت ما اسباب بازی است که هر روز بازیچه کسی شود؟!
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اش، خورده جنوبیها، عادل ابراهیمی، با موهای فر و صورت آفتابدر خلال همین حرف

دهد. با عبور از ای غذا میبسته افتد وسط اتوبوس و به هر کسبا کارتون غذا راه می

گوید: ردیف ما و شنیدن جر و بحثمان، با لهجه عربی و با ادای غلیظ حروف، بلند می

دل گرسنه ایمان ندارد! بخورید و بیاشامید و زیادی بحث «. اذا جاء الطعام بطل الکلام»

 رود ته اتوبوس.گیرد و میها مینکنید! و با این جمله، لبخندی از بچه

گویم: سؤال من این است که آیا در پیش از اینکه کسی سؤال دیگری مطرح کند، می

 اسلام چنین اتفاقی افتاده؛ یعنی جانشینان پیامبر)ص( را خداوند تعیین کرده است یا نه؟

گوید: تا مکه، زمان زیادی مانده، فعلًا غذایت را با حوصله بخور، حاجی با تبسم می

 ا خواهی شنید.مطمئن باش پاسخ سؤالت ر

 ۱۱۰ص: 

شوم و نگاه کنند، کمی روی صندلی جمع و جور میهای خالی غذا را که جمع میظرف

 کند:دوزم. او هم با حوصله تمام صحبتش را شروع میپرسشگرم را به حاجی می

 امامان در قرآن

اگر یادت باشد، در آخرین جلسه مدینه گفتم، قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام،  -

، آیه (۲)، آیه ولایت (۱)کلیات بحث امامت را مطرح کرده و در آیاتی مثل آیه تطهیر 

بیت)علیهم الامر و اهلای را به عنوان اولی، عده(۴)آیه اولی الامر  و (۳)دین اکمال

 السلام( معرفی کرده است و به مردم دستور داده، از آنها پیروی کنند.

پیامبر اکرم)ص( نیز به عنوان مفسر قرآن و کسی که فقط براساس وحی الهی سخن 

الامر و اهل بیت)علیهم السلام( را نام برده است. حتی از های اولی، مصداق(۵)گوید می

همان روزهای اول بعثت)یوم الانذار( تا روزهای آخر)روز غدیر(، علی)ع( را به عنوان 

 وصی، جانشین و وزیر خود معرفی کرد.
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ها اظهارنظری کرده پرسم: درباره دیگر امامان چه؟ آیا رسول خدا)ص( درباره آنمی

 است؟

 

 .۳۳إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیراً احزاب:  -۱

 

مُونَ الصَّلاةَ وَ یؤُتُْونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ إِنَّما وَلِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِی -۲

 .۵۵راکِعُونَ مائده: 

 

 .۳الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکمُْ دِینَکمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رضَِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً مائده:  -۳

 

 .۵۹ مِنْکمُْ نساء: أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأمَْرِ -۴

 

 .۴و  ۳وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی* إِنْ هُوَ إلَِّا وَحْی یُوحی نجم:  -۵

 ۱۱۱ص: 

علی)ع( نماد و مظهر البته معرفی حضرت علی)ع(؛ یعنی دادن سر نخ به مردم. چون امام -

امامت است. اگر کسی حضرت علی)ع( را بشناسد، حاضر نیست از کسی غیر از او و 

 اندان پیامبر)ص( پیروی کند.خ

 تعداد و نام امامان )علیهم السلام( از زبان پیامبر )ص(

های مختلف، دوازده امام را به صورت کلی یا با افزون بر این، پیامبر)ص( در مناسبت

های نقل شده از شیعه و سنی هایشان معرفی کرده است. تعداد روایتذکر نام و ویژگی

های های نخست صدر اسلام، کتابزیاد است که در همان قرندر این باره، به قدری 
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شود و حاجی خم می (۱)متعددی در زمینه معرفی ائمه)علیهم السلام( نگاشته شده است. 

جا کردن های مطالعاتی است. با جابهآورد؛ فیشهایی را درمیاز جیب بغل ساکش، برگه

خواستم بحث امامت را در گوید: من میکند و مینها را جدا میچند فیش، یکی از آ

مکه مطرح کنم. حالا که بحث پیش آمد، به طور خلاصه، آمارهایی را که فقط از یک 

ها هم های دیگر کتابگویم. البته اگر روایتام، برایت میآوری کردهجمع (۲)کتاب 

 شود.به آن اضافه شود، این آمار خیلی بیشتر می

اند و با روایت آمده است: جانشینان پیامبر)ص( دوازده نفرند؛ همه از قریش ۲7۱در 

ها این روایتوجود آنها اسلام، عزیز، غالب و پابرجاست و مردم در خیر خواهند بود. 

 (۳)هم از پیامبر و هم از امامان نقل شده است. 

 

، شیخ طوسی؛ الفصول المختارة، شیخ مفید؛ الامامة و «الاقتصاد»و « الغیبة»مانند:  -۱

ار؛ کمال الدین و تمام النعمة، التبصرة، ابن بابویه؛ بصائر الدرجات، محمد بن حسن صف

شیخ صدوق؛ کفایة الاثر فی النصّ علی الائمة الاثنی عشر، خزاز قمی رازی؛ الکافی و 

 کتاب الحجّة، یعقوب کلینی.

 

 منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، لطف الله صافی گلپایگانی. -۲

 

ح بخاری، صحیح مسلم های معتبر روایی اهل سنت، مانند صحیها در کتاباین روایت -۳

قال رسول الله)ص(، یکون من بعدی إثنا عشر امیراً »و سنن ترمذی نقل شده است. مانند: 

... کلهم من قریش؛ لایزال امر الناس ماضیاً ما ولّیهم إثنا عشر رجلًا ... کلهم من قریش؛ 

 .۴۵ -۱۰ر. ک: منتخب الاثر، صص ...«. لایزال الإسلام عزیزاً الی اثنی عشرخلیفه و 
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 ۱۱۲ص: 

نفرند؛ به تعداد جانشینان حضرت موسی در  ۱۲روایت، پیامبر فرموده: خلفای من  ۴۰در 

نفرند، اسم نخستین امام،  ۱۲روایت آمده است که امامان،  ۱۳۳در  (۱)قوم بنی اسراییل. 

یث نیز نقل شده است، نام نخستین امام، علی)ع( و آخرین حد ۹۱در  (۲)علی)ع( است. 

در  (۴)روایت، آخرین امام، مهدی)عج( نام دارد.  ۹۴در  (۳)امام، مهدی)عج( است. 

روایت نیز  ۵۰در  (۵)اند. نفر از امامان، از نسل امام حسین)ع( دانسته شده ۹حدیث،  ۱۳۹

اسامی یکایک امامان، از زبان رسول خدا)ص( و خود امامان آمده است. در این 

این  (6)ها، هر امامی همه امامان پس از خود را تا آخرین امام معرفی کرده است. روایت

عباس، سلمان، جابر، ها از زبان افراد موجه و مورد قبول شیعه و سنی، چون: ابنروایت

 حذیفه و عبدالله بن مسعود ... نقل شده است.

 

ر. ک: منتخب «. إسراییلقلت یا رسول الله و کم الأئمة بعدک قال عدد نقباء بنی»مانند:  -۱

 .۵۵ -۴6صص الاثر، 

 

قال رسول الله)ص(: یا علی)ع( أنت وصیی حربک حربی و سلمک سلمی و »مانند:  -۲

 .۵7و  ۵6ر. ک: منتخب الاثر، صص ...«. أنت الإمام و أبوالأئمة الاحدی عشر 

 

طالب و آخرهم قال رسول الله)ص(: الائمة بعدی إثنا عشر أولهم علی بن أبی»مانند:  -۳

 .6۳و  ۵8لاثر، صص منتخب ا...«. القائم 

 

قال رسول الله)ص(: ان الله تعالی اخذ میثاقی و میثاق اثنی عشر اماماً بعدی و »مانند:  -۴

 .6۴منتخب الاثر، صص ...«. هم حجج الله علی خلقه الثانی عشر منهم القائم 
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ون الله)ص(: بعدی اثنا عشر اماماً تسعة من صلب الحسین امناء، معصومقال رسول»مانند:  -۵

 .8۰ -6۵ر. ک: منتخب الاثر، صص « و منّا مهدی هذه الامة

 

های روایی اهل سنت مانند ینابیع المودة نیز آمده است. ها در برخی کتاباین روایت -6

 .6۴، ص ۱المودة، ج ر. ک: ینابیع

 ۱۱۳ص: 

کند، چند لحظه روی یکی از آنها مکث جا میهایش را جابهحاجی در حالی که فیش

اند و به دقت توضیحات ند. حالا نادر عبادی و احمد برقعی هم سراپا گوش شدهکمی

گوید: من با ابوبکر، عمر، ابن عباس، دهد: ابوهریره میشنوند که ادامه میحاجی را می

مسعود خدمت رسول اکرم)ص( بودیم. در همین حال حسین بن علی زید بن حارثه و ابن

خدایا! من حسین را و هر کس »گرفت، بوسید و فرمود: وارد شد. پیامبر او را در آغوش 

ای »سپس خطاب به حسین بن علی فرمود: «. که حسین را دوست بدارد، دوست دارم

ای رسول »عبدالله بن مسعود پرسید: «. حسین! تو خود امامی و فرزند امام و پدر نه امام

ص( یکایک آنان را با اسم گاه پیامبر)آن« خدا! نه امام از نسل حسین، چه کسانی هستند؟

 (۱)هایشان معرفی کرد. و ویژگی

ها که فهرست اسامی تمامی امامان را نقل کرده، هر یک از امامان افزون بر این روایت

های روایی، نیز به طور خاص، امام پس از خود را معرفی کرده است. در برخی کتاب

دانند، چه کسی را از طرف امامان، قبل از رحلت خود می»ام: فصلی وجود دارد، به ن

ها، انتخاب امام، با بر اساس این روایت (۲)«. خداوند به عنوان امام بعدی معرفی کنند

خداست و پیامبر و امام قبلی، فقط نقش معرفی او به مردم را بر عهده دارند. همچنین، 

ام قبلی، بدون معرفی جانشین خود از دنیا برود و مردم حتی یک روز بدون محال است ام
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کنند، بحث امام بمانند. البته اینکه خود مردم در شناخت امام یا پیروی از او کوتاهی می

 دیگری است.

 

 .۱۰۴منتخب الأثر، ص  -۱

 

 .۴۳۵ر محمد صفّار، ص جعفمانند: بصائر الدرجات، ابی -۲

 ۱۱۴ص: 

پیچد و وارد محوطه کند، به سمت راست جاده میتدریج، سرعتش را کم میاتوبوس به

کند که شود. در محوطه، ساختمانی بزرگ و طولانی خودنمایی میوسیعی می

های اطراف آن، محوطه را مثل روز روشن کرده است. اتوبوس ما، درصف نورافکن

 اند.ایستد که پیش از ما لنگر انداختههایی میطویلی از اتوبوس

های متعدد و تردد افراد بسیاری در اطراف آنها، ها در ردیفهای طولانی اتوبوسصف

 گوید:گیرد و میاندازد. حاجی میکروفون اتوبوس را از راننده میآدم را یاد ترمینال می

هستیم. یک نوشابه، سهمیه هر  ای برای استراحت اینجااینجا ساسکو است. چند دقیقه -

کنیم. هنگام پیاده تواند با چای عوض کند. بیست دقیقه بعد حرکت میکسی است که می

شدن، به موقعیت مکانی اتوبوس دقت کنید تا زمان سوار شدن، اتوبوس را گم نکنید. 

. افتیمشود و من و احمد و نادر هم پشت سر او به راه میسپس حاجی مسعودی پیاده می

هوای دلچسبی است. چند نفس عمیق و چند حرکت کش و قوسی، کمی خستگی را از 

اند. محل توزیع چای و ای جمع شدهرویم که عدهکند. به سمت مکانی میتنم بیرون می

های اتوبوس، دهد و به تعداد بچهنوشابه است. حاجی تکه کاغذی را به متصدی توزیع می

گیریم و شروع های نوشابه را از دست حاجی میدر جعبهگیرد. من و نانوشابه تحویل می
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ها که بیشتر اهل چای هستند، با برگرداندن ها. بعضیکنیم به توزیع کردن بین بچهمی

گیرند. و بعد نوشابه و چای به دست، در محوطه پخش نوشابه، یک لیوان چای می

 شوند تا در ساسکو چرخی بزنند و هوایی تازه کنند.می

 ها از این طرف و آن طرف، جمع و سوار اتوبوسیقه دیگر، بچهچند دق

 ۱۱۵ص: 

 شوند.می

 تغییر جدول امامان، ممکن یا ناممکن؟

ام، ولی ذهنم هنوز درگیر ماجرای اسماعیل و محمد؛ هایم را گرفتهپاسخ برخی پرسش

س، هادی)ع( است. با گذشت چند دقیقه از حرکت اتوبوفرزندان امام صادق)ع( و امام

کنم: آیا ممکن است به مرور های باقی مانده را برای حاج آقا مسعودی مطرح میپرسش

زمان، فهرست اسامی امامان تغییر کند و برای مثال، اسم کسی حذف یا اسمی به آن 

 اضافه شود؟

گوید: هرگز، کند و میغلیظ ردیف می« نه»حاجی خیلی جدی و به سرعت، دو سه تا 

. مسئله نبوت و امامت، جزو قضای حتمی خداست، نه قضای چنین چیزی محال است

 مشروط.

پرسد: قضای حتمی و مشروط یعنی سؤالی را که به ذهن من آمده، احمد برقعی زودتر می

 چه؟

گوید: ببینید! خداوند در مورد حوادث و رخدادهای جهان، دوگونه قضاء حاجی می

ر نیست و همیشه ثابت است، ولی دارد؛ قطعی و غیرقطعی. قضای قطعی خدا قابل تغیی

 کند؛ مثل اجل معلّق و اجل مسمی.قضای غیر قطعی خدا، بر اثر تغییر شرایط، تغییر می

شود که درمانی هم ندارد؛ مردم با دیدن او مثلًا کسی به یک بیماری لا علاجی مبتلا می
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خوب شد و شفا پیدا بینند رفته رفته انتظار دارند که به زودی از دنیا برود، اما بعداً می

 کرد. چرا؟! به دلیل کارهای

 ۱۱6ص: 

خوب خود او یا دعای پدر و مادرش یا دعای یکی از اولیای الهی در حقش یا خواندن 

هفتاد مرتبه سوره حمد یا دادن صدقه برای رفع بلا از او. به اجلی که با تقدیر خداوند، 

د؛ یعنی به رخ دادن یا رخ ندادن گوینجایی و تأخیر دارد، اجل معلّق میامکان جابه

میرد، این حوادثی مشروط است. در مقابل، اینکه هر انسانی در زمان و مکان خاصی می

است. اجل معلق، جزو قضای مشروط خداست و اجل حتمی، جزو قضای اجل حتمی

 حتمی او.

بر امامت و نبوت هم جزو قضای حتمی خداست؛ یعنی اگر خدا بخواهد کسی امام یا پیام

شود، محال است اراده خدا تغییر کند و او امام یا پیامبر نشود و فرد دیگری به جای او 

انتخاب شود یا برعکس، کسی که خدا او را به عنوان امام یا پیامبر تعیین نکرده، به این 

اتفاق « بدا»در موضوع نبوت و امامت، »ها آمده است: ها برسد. در برخی روایتمقام

 (۱)کس با آن مخالفتی ندارد. اند و هیچه علمای دین این مطلب را پذیرفتههم«. افتدنمی

ها دیده بدا، بدا ... این کلمه را چند بار در همان کتاب آموزشی غیر حضوری وهابی

ها که پرسیده بودم، گفت: یعنی آشکار شدن بودم. برایم مفهوم نبود. از یکی از بچه

 ی، پس از پنهان بودنش، ولی برای خدا بدا حاصل شد؛ یعنی چه؟!چیز

 در همین افکارم که مجید صلواتیان که روی صندلی بغلی نشسته، در

 

 .۳۰8الفصول المختاره، ص  -۱
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 ۱۱7ص: 

 پرسد:اش ستون کرده میحالی که دستش را زیر چانه

 نی چه؟یع« بدا»حاج آقا! 

شنود: یعنی تغییر سرنوشت انسان بر اثر تغییر رفتار و شرایط او. مثل شفا پیدا و پاسخ می

کردن بیمار یا به تأخیر افتادن مرگ کسی بر اثر دعا، نذر، توسل و مانند آن؛ چون خود 

 یِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم.سوره رعد فرموده است. إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَ ۱۱خدا در آیه 

روم. بدا برای خدا؛ آشکار شدن چیزی؛ تغییر سرنوشت بر اثر تغییر با ذهنم کلنجار می

، ظاهر شدن چیزی است، «بدا»پرسم: اگر معنای رفتار. اینها چه ارتباطی با هم دارند؟! می

 برای خدا، با علم ازلی او چطور سازگاری دارد؟« بدا»پس پیدا شدن 

گوید: اگر بخواهیم اوصاف و افعال خداوند را با دوزد به من و مینگاهش را میحاجی 

ای جز این ندارد. متأسفانه خیلی ایم، بشناسیم، نتیجهها نوشتههایی که ما انسانکتاب لغت

اند و از آیاتی مانند: های کوچه بازاری معنا کردهنامهاز مسلمانان هم کتاب خدا را با لغت

و الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی  (۲)؛ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهمِ (۱)بُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا وَ جاءَ رَ

اند که خدا دست و پا دارد، روی تختی به اسم عرش تکیه داده و طور فهمیدهاین (۳)

بیند و ها سان میرود یا روز قیامت، خدا از فرشتهآید و بالا میگاهی از آن پایین می

 توان خدا را مانند ماه شبهمان جا می

 

 .۲۲فجر:  -۱

 

 .۱۰فتح:  -۲

 

 .۵طه:  -۳
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 ۱۱8ص: 

تر. بله، دانند با علم بیشتر و اندام بزرگآنها خدا را انسان بزرگی می (۱)چهارده دید. 

ین نخواهد داشت: ای بهتر از اعزیز من! اگر قرآن به وسیله عترت تفسیر نشود، نتیجه

 تفسیر مادی از خدا، پیامبر و قرآن.

شود از کسی که معتقد است امروز برای خدا چیزی معلوم می»از دیدگاه امام صادق)ع(، 

ها، شیخ صدوق بر اساس همین روایت (۲)«. که دیروز معلوم نبود، باید دوری کرد

البته افزون  (۳)فردی کافر و دوری کردن از او واجب است.  گوید: از نظر شیعه، چنینمی

شود، مانند آیه إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْم ... برداشت می (۴)از آیات قرآن « بدا»بر اینکه معنای 

های روایی شیعه، بلکه در فقط در کتابنه ها هم وجود دارد.خود این کلمه در روایت

های روایی اهل سنت مانند صحیح بخاری، در حدیثی که از پیامبر نقل کرده به کتاب

بینیم مثلًا بیماری از مرگ نجات پیدا چون علم ما محدود است و می (۵)کار رفته است. 

گوییم اجلش به تأخیر افتاده ش قطعی نبوده و میشود که اجلکرد، برای ما معلوم می

است. در مقابل، علم خداوند نامحدود است و خدا از تمام جزئیات حوادث جهان، از 

 ازل تا ابد باخبر است. بنابراین، چیزی برای او

 

 .۵6سنت و جماعت، محمد بن صالح العثیمین، ص عقیده اهل -۱

 

 .7۰کمال الدین و تمام النعمة، ص  -۲

 

 .6۹همان، ص  -۳

 

در موارد متعددی مطرح شده است؛ مانند: بدا در ذبح « بدا»در قرآن کریم، موضوع  -۴

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

. بدا در مدت ۹8. بدا در عذاب قوم یونس؛ یونس: ۱۰7 -۱۰۲حضرت اسماعیل؛ صافات: 

اییل به ارض مقدس؛ مائده: اسر. بدا در ورود بنی۱۴۲میقات حضرت موسی)ع(؛ اعراف: 

 .۲6و  ۲۲و  ۲۱

 

انّ اباهریره حدّث انّه سمع رسول الله)ص( یقول: بَدا لِله عزّوجلّ ان یبتلیهم فبعث » -۵

 .۱۴6، ص ۴صحیح بخاری، ج ...«. إلیهم ملکاً 

 ۱۱۹ص: 

داند چند بار مریض شود، بلکه از سرنوشت هر کس با خبر است و میآشکار نمی

 میرد.کند و کی میبار از مرگ نجات پیدا می شود، چندمی

؛ (۱)درباره ما؛ یعنی ظاهر شدن، ولی درباره خداوند؛ یعنی ظاهر کردن « بدا»بنابراین، 

ها درباره فلان حادثه کند که برداشت و انتظار شما انسانیعنی خداوند برای ما روشن می

 (۲)اشتباه بوده و تقدیر من، غیر از برداشت شماست. 

صادق)ع( و محمد، فرزند هنوز پاسخ سؤالم را درباره انتقال امامت از اسماعیل، فرزند امام

 گویم:کنم و میام. بنابراین، بحث را عوض میع( نگرفتهامام هادی)

 در امامت امام کاظم و امام حسن عسکری )علیهما السلام(« بدا»بررسی 

صادق)ع(، فرزند بزرگشان، هایی نقل شده که ابتدا امامدر همان کتابی که گفتم، روایت

امامت اسماعیل بدا اسماعیل را به امامت منصوب کردند و با مرگ اسماعیل گفتند: در 

رخ داده و امامت به فرزند دیگرم منتقل شده است. حتی گفتند: بدایی که درباره اسماعیل 

گویند در مورد فرزندان امام می (۳)رخ داد، درباره هیچ کس اتفاق نیفتاده است. 

 هادی)ع( هم همین اتفاق افتاده است؛ یعنی امام
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 ؛ بدا لله؛ یعنی از جانب خداوند ]برای ما[ ظاهر شد.67تصحیح اعتقادات الامامیه، ص  -۱

 

از نظر علامه طباطبایی، بدا عبارت است از: آشکار شدن امری از ناحیه خداوند  -۲

رده و برخلاف آنچه ظاهر بوده است که در حقیقت، اولی را محو و دومی را اثبات ک

 .۳8۱، ص ۱۱خدا به هر دو حادثه آگاه است. ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 

 

الدین و تمام النعمة، شیخ کمال«. ء کما بدا له فی اسماعیل ابنیما بدا لِله فی شی» -۳

 .6۹صدوق، ص 

 ۱۲۰ص: 

هادی)ع(، اول فرزند بزرگش، محمد)ابوجعفر( را به امامت منصوب کرد و با مرگ او، 

ترش، امام حسن عسکری)ع( را به عنوان امام معرفی کردند. با توجه به رزند کوچکف

همان روایت در آن کتاب، امام هادی)ع( پس از مرگ محمد، به امام حسن)ع( فرمود: 

 حاجی وقتی با (۱)«. ای اتفاق افتاده استفرزندم، خدا را شکر کن! در مورد تو حادثه»

کند: البته ما روایت شروع به جواب دادن میدهد، به آرامیحوصله به سؤالم گوش می

معتبری نداریم که ابتدا اسماعیل و محمد به امامت منصوب شدند و بعد از مرگ آنها، 

امامت به برادرانشان، امام کاظم)ع( و امام حسن عسکری)ع( رسید. فقط در اصول کافی، 

پس از مرگ محمد، فرزند امام »امام هادی)ع( آمده است: به نقل از یکی از یاران 

گفتم، ماجرای محمد و حسن)ع(، هادی)ع(، در خانه آن حضرت بودم و با خود می

فرزندان امام هادی، مانند ماجرای اسماعیل و موسی، فرزندان امام صادق)ع( است. 

س از مرگ که پس از وفات محمد، امام حسن عسکری)ع( به امامت رسید، پهمچنان

 اسماعیل هم، موسی بن جعفر)ع( امام شد.

ور بودم و اینکه آیا این مطلب را به امام هادی بگویم یا نه؛ که امام در همین افکار غوطه
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درست است. برای خداوند پس از مرگ محمد، نسبت »هادی)ع( رو به من کرد و فرمود: 

ت به موسی بن جعفر)ع( بدا که پس از وفات اسماعیل، نسببه حسن بدا حاصل شد، چنان

 حاصل شد. مطلبی

 

قال کنت حاضراً ابا الحسن)ع( لمّا توّفی ابنه محمّد فقال للحسن یا بنی احدِثْ لله »...  -۱

 ۳۲6، ص ۱الکافی، ج «. شُکراً فقد أحدث فیک امراً

 ۱۲۱ص: 

پس از  -امام حسن عسکری)ع( -که در خاطرت گذشت درست است و پسرم ابومحمد

من، جانشین من است. هر چه مردم نیاز دارند، علمش نزد او و ابزار امامت همراه اوست، 

در حقیقت، ما هیچ روایتی از امامان و هیچ  (۱)«. هر چند اهل باطل ناراحت شوند

ظری از علمای شیعه درباره انتقال امامت از اسماعیل و محمد، به امام کاظم و امام اظهارن

 حسن عسکری)علیهما السلام( نداریم. حتی یک روایت و حتی یک اظهارنظر.

 در مورد اسماعیل فرزند امام صادق )ع(« بدا»بررسی 

اسماعیل، چنین  البته بعید نیست فرقه اسماعیلیه، برای توجیه افکارشان در تثبیت امامت

نسبتی به امام صادق)ع( بدهند، ولی این نسبت صد در صد دروغ است؛ زیرا خود امام 

صادق)ع( سوگند خوردند که تعیین امام بعدی به اختیار ما ائمه نیست، بلکه رسول 

خدا)ص( پیش از این امامان را معرفی کرده است و بر اساس همان معرفی، هر امامی، 

جمله امام صادق)ع( درباره اسماعیل هم که  (۲)کند. معرفی می امام پس از خود را

؛ اصلًا درباره «هیچ بدایی مانند بدایی که برای اسماعیل رخ داد، اتفاق نیفتاده»فرمودند: 

 مسئله امامت اسماعیل نیست، بلکه
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«. حمد ابنی الخلف من بعدی عنده علم ما یحتاج الیه و معه آلة الامامةو ابوم»...  -۱

 ۳۲7، ص ۱الکافی، ج 

 

قال ». چهار روایت در این زمینه وجود دارد. از جمله: ۲77، ص ۱ر. ک: کافی، ج  -۲

الصادق)ع(: اترون انّ الموصی منا یوصی إلی من یرید؟ لا و الله ولکنهّ عهد معهود من 

 «.رجل فرجل حتّی انتهی إلی نفسهرسول الله إلی 

 ۱۲۲ص: 

درباره به تأخیر افتادن اجل اوست؛ چون دوبار اسماعیل به شدت بیمار شد و در شرف 

مرگ قرار گرفت، ولی با دعای امام صادق)ع( شفا پیدا کرد. به همین دلیل حضرت 

 (۱)فرمود: این اتفاق در مورد هیچ کس رخ نداده است. 

ای که آن البته ناگفته نماند که اسماعیل، فرزند بزرگ امام صادق)ع( بود و طبق قاعده

تر هر امامی، امام بعدی خواهد بود، مشروط بر اینکه فرزند بزرگ»حضرت فرموده بود: 

تر، به نداشتن مشکل معنوی و ، به امامت رسیدن فرزند بزرگ(۲)« مشکلی نداشته باشد

ظاهری مشروط است. بر این اساس، جانشین امام هم باید معصوم باشد و هم تا وقت 

وفات امام قبلی، زنده باشد که اسماعیل، هیچ یک از دو شرط را نداشت؛ هم معصوم 

 نبود و هم پیش از رحلت امام صادق)ع( از دنیا رفت.

اسماعیل اهل گناه است »معلوم که معصوم نبود؟ چون خود امام صادق)ع( فرمود:  از کجا

البته بر اساس همان  (۳)«. و ]از نظر معنوی[ شبیه من و هیچ یک از اجداد من نیست

م تر امام، اماکردند فرزند بزرگای که از امام صادق)ع( نقل شد، شیعیان گمان میجمله

بعدی خواهد بود. شاید همین اعتقاد عمومی، موجب شده بود مردم گمان کنند اسماعیل، 
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ای گمان کردند امامت از اسماعیل، به موسی بن امام بعدی است و با مرگ او، عده

 جعفر)ع( منتقل شده است، در حالی که حتی یک

 

 .۳۰۹الفصول المختاره، ص  -۱

 

 .۳۵۱، ص ۱کافی، ج «. انّ الامر فی الکبیر مالم تکن به عاهة» -۲

 

«. سألتُ اباعبدالله)ع( عن اسماعیل فقال: عاص، لا یشبهنی ولا یشبه أحداً من آبایی» -۳

 .7۰کمال الدین و تمام النعمة، ص 

 ۱۲۳ص: 

در مقابل، از  (۱)حدیث نیز از پیامبر و هیچ امامی درباره امامت اسماعیل وجود ندارد. 

بدو تولد موسی بن جعفر)ع(، امام صادق)ع( ایشان را به عنوان امام بعدی و جانشین خود 

از ترس اینکه مبادا حاجی بخش دوم سؤالم را فراموش کرده باشد،  (۲)معرفی کرد. 

اره محمد، فرزند امام هادی نگفتید. ماجرای او گویم: دربپرم وسط حرفش و میمی

 چطور بود؟

دهد: مسئله محمد هم خیلی شبیه مسئله اسماعیل بود. ابوجعفر، محمد، و حاجی جواب می

امام شدن پسر »پسر بزرگ امام هادی)ع( بود و بسیاری بر اساس همان اصل معروف 

، ولی امام هادی)ع( از (۳)هادی، محمد است کردند جانشین امام، گمان می«تربزرگ

همان دوران کودکی محمد و امام حسن عسکری)ع(، امامت محمد را تکذیب و مردم 

کردند. در روایتی به نقل از یکی از اصحاب را به سمت امام حسن عسکری)ع( هدایت می

حسن، فرزندان امام وارد در خانه امام هادی نشسته بودم. محمد و »امام هادی خواندم: 
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شدند. من جلوی پای محمد بلند شدم تا به او سلام و احترام کنم، ولی امام هادی)ع( به 

کرد، و در حالی که به امام حسن عسکری)ع( اشاره می« او امام شما نیست»سرعت فرمود: 

 (۴)«. این امام شماست»فرمود: 

 

 .۳۰۹الفصول المختاره، ص  -۱

 

 .۱۳۱، ص ۱حیاة الامام موسی بن جعفر)ع(، باقر شریف القرشی، ج  -۲

 

 .۳۲6، ص ۱الکافی، ج ...«. و ابوجعفر ابنه فی الاحیاء و أنا اظنّ انّه هو »...  -۳

 

جعفر لنسلّم علیه فقال محمد قد دخلا فقمنا إلی أبیفإذا نحن بأبی جعفر و أبی»...  -۴

«. محمد)ع(ابوالحسن)ع( لیس هذا صاحبکم، علیکم بصاحبکم و اشار إلی أبی

 .۳۲۵، ص ۱؛ الکافی، ج ۲۴۲، ص ۵۰بحارالانوار، ج 

 ۱۲۴ص: 

سبت به امام حسن تر بودن محمد ندهد با توجه به بزرگها نشان میاین روایت

عسکری)ع( و وجود زمینه در افکار عمومی شیعیان برای امام دانستن او، امام هادی)ع( 

تراشی کنند و دنبال محمد راه ای ناآگاهانه و به اشتباه امامهمواره نگران بود که عده

نکه بیفتند. اما وقتی محمد از دنیا رفت، خیال امام هادی)ع( از این نظر آسوده شد و از ای

به تقدیر خداوند، پیش از رحلت ایشان، زمینه اختلاف و دو دستگی شیعیان از بین رفت، 

ای رخ داد که برای آن فرزندم! برای تو حادثه»خطاب به امام حسن عسکری)ع( فرمود: 

مت تو تثبیت ؛ یعنی برداشت انحرافی مردم درباره تو اصلاح و اما(۱)« خدا را شکر کن!
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شد و شیعیان از اختلاف و پراکندگی نجات پیدا کردند، و برای این امر، باید شکر کرد. 

کند کند. ده و ده دقیقه است. اعلام خاموشی و خواب میحاجی به ساعتش نگاه می (۲)

عی که خوب آمار بحث را تا برای انجام اعمال عمره حال و توانی داشته باشیم. احمد برق

کند که قرار بود، نکته جالبی بگویید. حاجی که مشغول گذاشتن دارد، یادآوری می

 گوید:دهد و میاش تکیه میکتاب و وسایلش در ساک است، به صندلی

آن نکته این بود که بیشتر و شاید تمام این اشکالاتی که امروزه درباره تشیع مطرح و با 

کنند، تازگی ندارد و در دوران حضور امامان یا اوایل دوران می آب و تاب زیاد نقل

 غیبت مطرح شده؛ آن هم نه از طرف

 

 .۳۲6ص  ۱الکافی، ج  -۱

 

 .۲۴۱، ص ۵۰بحارالانوار، ج  -۲

 ۱۲۵ص: 

های منحرف شیعی مانند زیدیه، اسماعیلیه، فطحیه و واقفیه سنت، بلکه از طرف فرقهاهل

گانه. البته و برای توجیه امامت امامان ادعایی خودشان و زیر سؤال بردن امامان دوازده

های علمای اند و اگر امروز به کتابهمان زمان، امامان یا علمای برجسته پاسخ آنها را داده

ها را با پاسخ آنها توانید این اشکالهای سوم و چهارم مراجعه کنید، میقرنشیعه در 

ها نقل کردید، همان مطالعه کنید. مثلًا همین اشکالاتی که از قول کتاب وهابی

اند و عالمانی چون شیخ هایی است که زیدیه و اسماعیلیه در گذشته مطرح کردهاشکال

جالب این است  (۱)اند. ش، به آنها پاسخ دادهمفید و شیخ صدوق بیش از هزار سال پی

های عالمان شیعی است. علمای ما که آنچه موجب ماندگاری این اشکالات شده، کتاب
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هایشان حفظ کردند تا در موزه ها و انتقادها را در کتاببا امانتداری تمام این اشکال

کار شیعه، بدون تر اینکه امروز مخالفان سیاسید. جالبتاریخ علم، برای همه دیدنی باش

های شیخ مفید و شیخ صدوق رعایت قانون کپی رایت! عیناً همان اشکالات را از کتاب

کنند؛ بدون اینکه به نسخه اصلی یا پاسخ آنها آورند و به نام خودشان چاپ میدرمی

انصافی آزادگی علمای شیعه و بیتوانید به انصاف و ای کنند. شما از همین جا میاشاره

توز. و ریاکاری مخالفان شیعه پی ببرید؛ البته نه مخالفان ناآگاه، بلکه مخالفان آگاه کینه

 حالا کمی استراحت کنیم، سحر نزدیک است.

 

 .6۹؛ کمال الدین و تمام النعمه، ص ۳۰6ر. ک: الفصول المختاره، ص  -۱

 ۱۲6ص: 

 ۱۲7ص: 

 ۱۲8ص: 

 ۱۲۹ص: 

 راز پنجم: ستاره ای در انبوه تاریکی

 اشاره

ایم پشت مسجدالحرام. معجونی از شادی پوش، تجمع کردهشب است. احرام ۱ /۵ساعت 

اند جز اتوبوس سوم که مدیر کاروان هم با جوشد. همه رسیدهو اضطراب در دلم می

های هایی است با خانهکنم. پشت سر، کوهاه میآنهاست. کنجکاوانه دور و بر را نگ

 ۵۰۰ -۴۰۰رو، محوطه وسیعی که به دیواری به طول بزرگ و کوچک روی آن و روبه

ایم و قاعده ماند که ما روی رأس آن ایستادهشود. این محوطه، به مثلثی میمتر ختم می
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اعده، همان محل آن، همان دیوار ممتد روبه روی ماست. پس از سعی، معلوم شد این ق

گردم، ولی های مسجدالحرام میسعی بین صفا و مروه است. دنبال نشانی از کعبه یا مناره

بینم. دست راست، اتاقکی نسبتاً بزرگ قرار دارد، با چند پله بالاتر از زمین. چیزی نمی

بالای دیوار اتاقک، روی تابلوی سبز نه چندان زیبایی حک شده است: مکتبة مکة 

 ه؛ کتابخانه مکه مکرمه. چه کتابخانه کوچکی؟!المکرم

های سفید فرش شده، همان روزهای بعد فهمیدم این محوطه مثلثی شکل که با سنگ

طالب است و اتاقک سمت راست، محل تولد پیامبر اسلام)ص(. این مکان، شعب ابی

لود بودن آها، به بهانه شرکصدها سال پیش مورد احترام مردم بود، ولی با آمدن وهابی

دانی شد و سپس محکوم به تخریب، ولی با پادرمیانی تکریم محل تولد پیامبر، ابتدا زباله

 یکی از بزرگان

 ۱۳۰ص: 

مذهبی عربستان و به شرط آنکه هیچ نشانی از تاریخ و تکریم پیامبر)ص( در آن نباشد، 

 از تیغ تخریب در امان ماند.

اجی یک بار دیگر وضو داشتن را یادآوری رسد. حبالاخره اتوبوس سوم هم از راه می

کند کنیم. حاجی تأکید میکند. همه با وضو به سمت قاعده مثلث حرکت میمی

 هایمان را آهسته برداریم، زبانمان مشغول ذکر باشد و نگاهمان به جلو.قدم

رسیم. درهای کوچک و بزرگ زیادی، راه را برای واردشدن به به انتهای محوطه می

، از زمینه سبز رنگ «السلامباب»اند. بالای یکی از درها، نور سفید رام گشودهمسجدالح

روی ما رود و روبهرو، چند قدم بالا میهای روبهآید. حاجی از پلهآن بیشتر به چشم می

السلام است. مستحب است برای ورود به شیبه یا بابگوید: اینجا در بنیایستد و میمی

های داخل کعبه به در وارد شویم. در ماجرای فتح مکه، وقتی بتمسجدالحرام، از این 

دست علی)ع( شکسته شد، به دستور پیامبر)ص( جلوی این در دفن شدند تا هر کس 
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ها رد شود. البته هر کس بتی دارد، اگر پا خواهد وارد خانه خدا شود، از روی بتمی

ادعیه »رسی. کتاب لامت میشوی و به امنیت و سخانه خدا میروی بتت گذاشتی، اهل

وَ قَدْ جِئْتُ »خواند: کند و دعای ورود به مسجدالحرام را میرا باز می« و آداب حرمین

مِنْ شُقَّةٍ بَعیدةٍ وَ فَجٍّ عَمیقٍ، سامِعاً لِنِدائِکَ وَ مُستَْجیباً لَک، مُطیعاً لِامْرِک وَ کُلُّ ذلکَ 

دعوتت را شنیدم و به آن پاسخ دادم. گوش به  از راه دور آمدم. صدای»؛ «بِفَضْلِکَ عَلی

 «.فرمان توام و تمام اینها از فضل تو بر من است

افتد. ها بر زمین میهای بلورین، از گونهآمیزد و به شکل قطرهشادی و شکر، به هم می

 شود.ها در میان همهمه جمعیت گم میصدای گریه بچه

 ۱۳۱ص: 

خواهد نگاهشان به زیر باشد و با کنیم. حاجی از همه میعبور « السلامباب»خواهیم از می

افتد. کتاب مناسکش را بالا شان را هدر ندهند. خودش جلو میهای پراکنده، بینایینگاه

گیرند و مثل کودکان ها رد تابلو را میشود تابلوی کاروان. بچهگیرد و همین میمی

توانند، نزدیک ند تا گم نشوند، تا میچسبقدونیم قدی که در شلوغی بازار به پدرشان می

 کنند.به هم، پشت سر حاجی حرکت می

ذهنم عجیب درگیر است؛ درگیر تصور شکل و شمایل کعبه و حالی که در اولین نگاه 

ام؛ درباره طول و عرض و ارتفاعش، اش زیاد خواندهکنم. پیش از آمدن، دربارهپیدا می

فتن پرده به کار رفته و تاریخ ساخت و اش و مقدار طلایی که در باجنس پرده

ام و به گمانم، با کعبه تعمیرهایش؛ به حدّی که انگار یک بار پیش از این، آن را دیده

 بیگانه نیستم.

ایستند. با صدای حاجی سرها تر، همه میرویم. چند قدم آن طرفاز چند پله پایین می

 بینم؟!چه میها به یک نقطه متمرکز. خدایا، شود و چشمبلند می

افتم، شود. بی اختیار به زمین میاین زیبای سیاه جامه، چه با هیبت است! زانوانم سست می

ها جاری هایم را شکوه کعبه پر کرده. باران اشک است که از چشمدیگران هم. چشم
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ها اوج هق گریهگیرد و هقهای کف مسجدالحرام را نشانه میها سنگشود. پیشانیمی

 گیرد.می

فهمم این توان شنید. تازه میای است که میخدا! خدا! شکرت خدا! این بیشترین زمزمه

کند. تمام ها حکومت میخانه ساده، چه مردافکن است و چه بی خدم و حشم، بر قلب

چیزهایی که آماده کرده بودم تا در اولین دیدار بگویم، از ذهنم پاک شده. شنیده بودم 

 ر، درکه دعاها در اولین دیدا

 ۱۳۲ص: 

ها خواندنی است و فهمم این خانه، نه در کتابگیرد. تازه میردیف اول اجابت قرار می

ها دیدنی، بلکه چشیدنی است. باید جرعه جرعه از شیرینی آن نوشید تا به نه در عکس

 عقل و هوش رسید.

ی سیاه هاکنم. نقطهام را مرور میدر حال سجده، با چشم به هم زدنی، تمام زندگی

های شکسته و ملتمس دعا، خواهم پاکشان کنم. چهرهکند. با اشک چشم، میناراحتم می

دارم و خواندن دو رکعت نماز شکر، روند. سر از سجده برمیاز جلوی چشمانم رژه می

 خانه است.کمترین سپاس من از صاحب

 حجرالاسود کجاست؟

زنیم، ای که میمعیت دوار. نیم دایرهافتیم وسط جگذرد. برای یافتنش راه میاز دلم می

شود. مثل چشم سیاهی چسبیده به نبش خانه. نیت طواف از دل و زبان پیدایش می

گردیم و شود. میروی حجرالاسود شروع میگذرد و دور اول، با عبور از روبهمی

گردیم و زمزمه گردیم. انگار سرچشمه ذکر است این خانه؛ چشمه جوشان تسبیح. میمی

خدایا! این خانه، خانه »؛ ...«اللّهمَُّ الْبَیتُ بَیتُک وَ الحَرَمُ حرََمُکَ وَ العَبدُ عَبدُک »کنیم: می

ای کاش «. کنم! این بنده، بنده توستبینم! این حریم، حریم توست. حس میتوست. می

 (۱)«. هالای پروانهگردیم، لابهها. میگردیم تو در توی برادهفهمیدم! میمی
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 .۳۰ر. ک: سفر به قبله، ص  -۱

 ۱۳۳ص: 

اند، ها که هنوز تقصیر نکردهاند روی زمین. بعضیها ولو شدهاطراف محوطه مروه، بچه

اند، ولی از مشغول کوتاه کردن مقداری از موی سر یا ناخن دستشان هستند. همه خسته

ایم. با از بین رفتن هراس و اضطراب انجام نوع شیرین آن. حالا نصف و نیمه، حاجی شده

 و هوای شوخی و مزاح به راه افتاده. محرمات و اعمال، حال

های فکری من هم با فاصله گرفتن از هیجان اعمال، دوباره جان گرفته است؛ از دغدغه

ام هایی که در مدینه داشتم. از این حالت ناراحتم، ولی حاجی دلداریجنس همان دغدغه

یقین.  دهد: سؤال، نقطه شروع فکر است و شک؛ راهی است برای رسیدن به منزلمی

گویم: اما سفر عمره، فرصتی است برای چشیدن طعم بندگی و عبادت، وقتی به حاجی می

شنوم: چه عبادتی بالاتر از تفکر؛ آن هم درباره مغز اسلام؛ یعنی ولایت. طواف جواب می

ولایت، حرکت در مدار صفر است و زندگی بی امام، به سر بردن در عهد جاهلیت. بی

 گاه آخرین امام.مگر نه اینکه کعبه، زادگاه اولین امام است و تکیه (۱)

ها بعد از انجام اعمال و استحمام و حاجیرسند. مینیها ترگل و ورگل از راه میبچه

اند تا اولین جلسه مکه را تجربه کنند. اولین حرف حاجی، اند، آمدهاستراحتی که کرده

ها برای انجام موفق اعمال و تشکر از خدا برای دادن تبریک و تشکر است؛ تبریک به بچه

 ها.چنین توفیقی به آن

 

قال رسول الله)ص(: من مات ولیس له امامٌ من ولدی مات میتة جاهلیه ویؤخذ بما » -۱

 .8۱، ص ۲۳بحارالانوار، ج «. عمل فی الجاهلیة والإسلام
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 ۱۳۴ص: 

های کاروان است. گرچه در مسجدالحرام بعد از کردن اعمال بچهدومین کارش، چک

داد، ولی دوباره برای محکم کاری، از ملی، اعمالمان را از فیلتر مناسک عبور میهر ع

 کند تا از انجام درست آنها مطمئن شود.اول تا آخر اعمال را مرور می

گیرند. نوبت سؤالات اعتقادی پرسند و جواب میچند نفر از چند و چون اعمالشان می

ابهاماتشان داشتند و حاجی آن را به جلسات ها برای رفع رسد؛ همان تقاضایی که بچهمی

مکه موکول کرده بود. با صدای بلندتری از صدای دیگران، سؤالم را به گوش حاجی 

 ها خوانده بودم:رسانم؛ از همان دست سؤالاتی که در کتاب وهابیمی

 آیا زراره، صحابه خاص امام صادق )ع( در امامت امام کاظم )ع( تردید داشت؟

گر پیامبر یا امامان قبلی نام و نشان ائمه)علیهم السلام( را از پیش مشخص گویند امی

بینیم نه تنها عامه اند، دیگر نباید در شناخت آنها تردیدی وجود داشته باشد، ولی میکرده

تردید شناختند و بهمردم، بلکه حتی گاه اصحاب خاص امامان هم، امام وقت خود را نمی

ه، صحابی شماره یک امام باقر و امام صادق)علیهما السلام(. او پس افتادند، مانند زرارمی

خبر بود. بنابراین، فرزندش عبیدالله از رحلت امام صادق)ع(، از امامت امام کاظم)ع( بی

را به مدینه فرستاد تا از امام بعدی خبر بگیرد، ولی پیش از آنکه فرزندش از امام بعدی 

ختی مبتلا شد و به حال احتضار افتاد. نقل است زراره خبری بیاورد، زراره به بیماری س

خدایا! امام من »اش گذاشت و گفت: در آخرین لحظات عمرش، قرآن را روی سینه

 کسی است که این قرآن، امامت او را از میان فرزندان امام صادق)ع( تأیید کرده

 ۱۳۵ص: 

وقتی صحابه شماره یک امام صادق)ع( از جانشین  (۱)و با همین حال از دنیا رفت. « است

رود؟ اگر این داستان درست باشد، آیا آن حضرت خبر ندارد، از دیگران چه انتظاری می
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ترین یارانش رساند که امام صادق)ع(، جانشین خود را حتی به نزدیکاین حقیقت را نمی

آزمون و خطاهای فراوان، به دنبال  معرفی نکرده است و خودِ شیعیان، به مرور زمان با

 امام کاظم)ع( راه افتادند و ایشان را به عنوان امام هفتم انتخاب کردند؟

سکوت سنگینی جلسه را فراگرفته است. همه منتظر پاسخ هستند. حاجی نگاهش را از 

خواهم کند: میچرخاند. پس از لحظاتی، لب به سخن باز میدارد و بین همه میمن برمی

تر کند. اگرچه زراره، شاگرد برجسته یقتی را بگویم که آتش سؤال شما را افروختهحق

صادق)ع( است، اما همین زراره بارها مورد سرزنش امام قرار گرفته به مکتب فقهی امام

 دانستند.ها او را از گردونه یاران امام خارج میای که خیلیگونه

 لعن زراره توسط امام صادق )ع(

 شنوم:اقعاً این اتفاق افتاده است؟ و جواب میپرسم: ومی

 -(۲)بله، واقعاً این اتفاق افتاده و در احادیث معتبری از امام صادق)ع( نقل شده است.  -

 گوید: پس زراره نه امام شناس بوده و نه موردیکی از میان جمع می

 

 .7۵و  7۴کمال الدین و تمام النعمة، صص  -۱

 

انما اعیبک دفاعاً منی فأنّ الناس و العدو یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا »...  -۲

، ۲بحارالانوار، ج ...«. مکانه لادخال الاذی فی من نحبه و قتله و یحمدون کل من عبناه 

 .۲۴7ص 

 ۱۳6ص: 

 ای است؟!جستهتأیید امام!؟ این چه جور شاگرد بر

صادق)ع( جواب این معما گوید: خود امامها را حساس کرده، میحاجی که حسابی بچه
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های امام درباره زراره، بین مردم کوچه و بازار ها و توبیخرا داده است. وقتی سرزنش

ای خصوصی به پسر زراره فرمود: سلام مرا به پدرت برسان پیچید، آن حضرت در جلسه

ش من از شما، برای حفظ شماست. در این روزگار، هر کس به ما نزدیک سرزن»و بگو: 

کشند و هر کس مورد کنند یا میباشد و مورد محبت ما قرار گیرد، او را اذیت می

کنند. تو در حال حاضر، به بدگویی و سرزنش ما قرار گیرد، او را تعریف و تمجید می

نش مردم هستی. من به این وسیله ای و به همین دلیل مورد سرزدوستی با ما شهره

خواهم شر دشمنان را از تو دور کنم. حکایت من و تو، حکایت کسی است که قایق می

یتیمان را سوراخ کرد تا به دست پادشاه ظالم نیفتد: أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ 

 (.7۹راءَهمُْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً)کهف: فِی الْبَحْرِ فَأَردَْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَ

ترین اصحاب پدرم نزد من است، چه ترین مردم و محبوببه خدا سوگند، زراره محبوب

نه فقط امام صادق)ع(، بلکه امام کاظم)ع( بارها  (۱)در حال حیاتش و چه بعد از مرگش. 

های امام صادق از زراره در عین حال، اگر سرزنش (۲)زراره را تحسین و تشویق کرد. 

نبود، امروزه بیشتر احادیثی که زراره از امام صادق)ع( به ما رسانده است، سرنوشت 

 کرد؛ روایاتی که با لو رفتنپیدا میرا « ابن ابی عمیر»های روایت

 

، ص ۲بحارالانوار، ج «. فانّک والله احبّ النّاس الیّ واحبّ اصحاب ابی حیّاً و متیاً» -۱

۲۴7. 

 

، ص ۲بحارالانوار، ج «. انّ زراره بن اعین ابغض عدوّنا فی الله واحبّ ولینا فی الله»...  -۲

76. 
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 ۱۳7ص: 

عمیر هم دستگیر و زندانی امیه از بین رفت. خود ابن ابیعمیر، به دست عمال بنیابن ابی

حال  (۱)شد و بارها برای معرفی یاران نزدیک امام صادق)ع( زیر شکنجه قرار گرفت. 

 شما حدیث مفصل بخوانید از این مُجمل.

ان گذشته است، چنان که برای گذران زندگی عادی خود، چه روزهای سختی بر شیعی

خورد و حتی گاه خود امامان، این باید برچسب مخالفت با امامان روی پیشانی آنها می

 زدند!برچسب را به پیشانی یارانشان می

کردند و مخالفان و دشمنان آنها، در امنیت دوستداران اهل بیت:، در ناامنی زندگی می

یت و سیاست امامان نبود، امروز دست ما از احادیث رسول خدا)ص( و کامل. اگر درا

جور « هایایسم»اهل بیت: خالی بود و برای پیدا کردن یک حرف حساب، باید قوطی 

 کردیم.واجور را زیر و رو می

کند، از انتهای سالن صدایش ها را با دقت پیگیری میاللهی که سؤال و جوابامیر فضل

رساند: حاج آقا معلوم نشد آیا زراره از امام بعدی خبر داشت یا نه میرا به گوش حاجی 

 و آیا امام صادق)ع(، امام بعدی را به مردم معرفی کرده بود یا نه؟

 معرفی امام کاظم )ع( در دوران کودکی

سنجی شود. انگار سؤال امیر، سؤال همه است. حاجی که از نکتهسؤال دیگری مطرح نمی

دهد: امام صادق)ع(، از دوران معطلی جواب میرسد، بیحال به نظر میو دقت امیر خوش

 ای که خود، در بستر، تا لحظه(۲)کودکی امام کاظم)ع( 

 

 .۵۹۱رجال کشی، ص  -۱
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الغیبه، «. هو یومئذ خُماسیٌفقال أبو عبدالله)ص(: إذا کان ذلک فهو صاحبکم ... و» -۲

 .۳۰۹، ص ۱؛ کافی، ج ۴۴شیخ طوسی، ص 

 ۱۳8ص: 

کرد، ولی به دلیل بیماری و در حال احتضار بود، ایشان را به عنوان امام بعدی معرفی می

گفت جو خفقان و ناامنی آن دوران، این موضوع را فقط به یاران خاص و رازدار خود می

موضوع را فقط به همسر، فرزندان و دوستان مورد اطمینان  گرفت اینو از آنان تعهد می

های روایی ما فراوان ها در کتابگرچه امروز این روایت (۱)خود بگویند، نه به دیگران. 

ها ولی در آن دوران تیره و تار، دسترسی به این سخنان و سفارش (۲)شود، یافت می

راحتی ممکن نبود. کار به جایی رسیده بود که برخی مخالفان، به یاران امام صادق)ع( به

گفتند: امام شما پیر شده و همین امروز و فرداست که از دنیا برود و شما بی با طعنه می

هرگز، هرگز! »مام رسید، با قاطعیت تمام فرمود: رهبر شوید. وقتی این سخنان به گوش ا

شود، و روز هست، امام هم هست. همین موسی فرزندم، بزرگ میبه خدا سوگند، تا شب

امام  (۳)«. شود و به خواست خدا جانشین من خواهد بوددار میکند، بچهازدواج می

ایسته خود، نه تنها امام بلافصل خود، بلکه تمام امامان صادق)ع(، برای مخاطبان و یاران ش

کرد. برد و خط سیر امامت را برای آنان ترسیم میپس از خود تا حضرت مهدی ]را نام می

جالب اینجا است وقتی یکی از همین یاران خاص، نام و نشان امامان بعدی را به طور 

 ان خفقان آینده، ازبینی دورکامل از زبان امام صادق)ع( شنید، با پیش

 

 .۳۰۹، ص ۱کافی، ج  -۱

 

؛ کشف ۲۹۴؛ اعلام الوری باعلام الهدی، طبرسی، ص ۳۰7، ص ۱ر. ک: کافی، ج  -۲
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 .۲۲۲، ص ۲الغمه، محدث اربلی، ج 

 

 .۴۲الغیبه، ص  -۳

 ۱۳۹ص: 

اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که امام وقت خود را نشناختیم یا جای او را »امام پرسید: 

همین که بگویید خداوندا! من از بین »حضرت فرمود: « دانستیم، وظیفه چیست؟نمی

کنم، کافی است ]و شناخت کامل و تفصیلی فرزندان امام قبلی، از حجت تو پیروی می

 (۱)«. او لازم نیست[

شود که امام پرسد: حالا شما باورتان میها میحاجی پس از چند لحظه سکوت، از بچه

های گوناگون، امامت امام کاظم)ع( را معرفی کرده باشد، ها و به شکلصادق)ع(، سال

 شود، امام کاظم)ع( را نشناسد؟ای که خانه زاد امام حساب میولی زراره

از احادیثی که درباره امامت امام کاظم)ع( به ما رسیده، به نقل از زراره است. اتفاقاً برخی 

صادق)ع( از دنیا رفته بود، به خانه امام کند: روزی که اسماعیل، پسر امامخود او نقل می

ای روی آن. امام نام چند نفر از اصحاب رفتم. جنازه اسماعیل وسط اتاق بود و پارچه

وقتی همه جمع شدند، امام « برو و این افراد را صدا کن!»رمود: خود را برد و به من ف

پارچه را از روی جنازه اسماعیل کنار زد، همه را از مرگ وی باخبر کرد و نسبت به 

مرگ او از آنان اعتراف گرفت ]تا بعدها کسی منکر مرگ و مدّعی امامت او نشود[. 

نوان امام بعدی معرفی کرد. سپس دست موسی بن جعفر)ع( را گرفت و ایشان را به ع

اگر زراره از امامت امام کاظم)ع( خبر داشت، چرا پس از شهادت امام صادق)ع(،  -(۲)

 فرزندش را به مدینه فرستاد؟
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انی اتولّی من بقی من  قلت فَانْ لم اعرفه و لا اعرف موضعه؟ قال تقول اللهم»...  -۱

، ص ۱۱؛ بحارالانوار، ج ۳۰۹، ص ۱الکافی، ج ...«. حججک من وُلد الامام الماضی 

۲۳۵. 

 

 .۲۳7ص  ۱۱بحارالانوار، ج  -۲

 ۱۴۰ص: 

 شنود:پرسد و جواب میباز هم امیر فضل اللهی است که می

، ولی امروز با ها تازگی ندارد و در زمان حیات امامان هم مطرح بوده استاین سؤال -

کنند. حالا جواب این سؤال را از های کهنه را بزرگ میها، فقط سؤالسانسور جواب

دهم. وقتی در این باره از امام رضا)ع( سؤال شد، آن حضرت فرمود: زبان امام رضا)ع( می

دانست آیا همچنان که در دوران کاظم)ع( خبر داشت، ولی نمیزراره از امامت امام»

م صادق)ع(، به تقیه و رازداری موظف بود، پس از شهادت آن حضرت نیز حیات اما

تکلیف همان است یا باید امامت آن حضرت را مطرح و تبلیغ کند؟ برای رفع این ابهام 

بود که فرزندش را به مدینه فرستاد تا کسب تکلیف کند و وقتی برنگشت، در آخرین 

ود، بدون اینکه نام امام کاظم)ع( را بیاورد لحظات عمر ]برای اقرار به امامت امام زمان خ

و با حفظ تقیه[ گفت: خدایا! امام من همان کسی است که این قرآن، امامت او را از بین 

پرسد: یعنی حتی پس از امیر می -(۱)«. فرزندان جعفر بن محمد)ع( تأیید کرده است

 امت امام کاظم)ع( مخفی مانده بود؟شهادت امام صادق)ع( هم موضوع ام

شنود: بله فقط شیعیان خاص از این موضوع باخبر بودند و عموم شیعیان خبری و پاسخ می

شد، به سرعت، امام کاظم)ع( را به شهادت نداشتند؛ زیرا اگر این موضوع آشکار می

 رساندند.می
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ت عباسی، به حاکم جالب است بدانید پس از شهادت امام صادق)ع(، منصور، خلیفه وق

 مدینه، محمد بن سلیمان دستور داد جانشین جعفر بن

 

 .7۵کمال الدین و تمام النعمة، ص  -۱

 ۱۴۱ص: 

محمد)ع( را شناسایی کند و به سرعت گردن بزند. محمد بن سلیمان برای اجرای این 

های خود را بسیج کرد تا جانشین امام را شناسایی کنند. جاسوسان، پس دستور، جاسوس

نامه امام را پیدا کردند و فاتحانه نزد محمد بن سلیمان آوردند. وقتی از چندی وصیت

دند امام پنج نفر را به عنوان وصی خود معرفی کرده است: نامه را باز کردند، دیوصیت

منصور، خلیفه عباسی؛ محمد بن سلیمان، حاکم مدینه؛ حمیده، همسر امام، عبدالله و 

 موسی بن جعفر)ع(، فرزندان امام.

 امام کاظم )ع( در بین پنج وصی امام صادق )ع(

اول باید گردن خلیفه را  محمد بن سلیمان دید اگر بخواهد به دستور منصور عمل کند،

بزند و پس از آن گردن خودش را. بنابراین، موضوع را به خلیفه گفت و او از دستور 

 (۱)نظر کرد. خود صرف

با این تدبیر امام صادق)ع(، هم دشمنان از شناسایی امام بعدی ناامید شدند و هم شیعیان 

م بعدی را شناختند؛ زیرا از میان این پنج نفر، فقط موسی بن با راهنمایی آن حضرت، اما

 جعفر)ع( صلاحیت امامت را داشت.

 گیری فطحیهشکل
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ها به منزل عبدالله افطح، پسر بزرگ امام ام، بعد از شهادت امام صادق)ع( خیلیمن شنیده

همین افراد بعدها به نام فطحیه معروف  (۲)صادق)ع( رفتند و او را امام خود دانستند. 

 گویید، مردم امام واقعی را شناختند؟شدند. شما چطور می

 

 .۳۱۰، ص ۱کافی، ج  -۱

 

 .۱6۱، ص ۲همان، ج  -۲

 ۱۴۲ص: 

 کند.فر از میان جمعیت مطرح میاین سؤالی است که سعیدی

هایش قابل چرخد. اطلاعات تاریخی خوبی دارد و اغلب حرفها به سمت او مینگاه

 توجه است.

 گوید:شود که میها دوباره متوجه حاج آقا مسعودی میکشد که نگاهطولی نمی

 حیرت شیعیان پس از شهادت امام صادق )ع(

به نکته خوبی اشاره کردی. بله، پس از شهادت امام صادق)ع(، عده زیادی از شیعیان، به 

های امامت را در چهره او ببینند، ولی این عبدالله هجوم بردند و انتظار داشتند نشانهخانه 

های امامت را در خانه موسی بن اتفاق نیفتاد و خیلی زود از دور او پراکنده شدند و نشانه

 وجو کردند.جعفر)ع( جست

 پرسد: چرا ابتدا به سراغ عبدالله رفتند؟ها مییکی دیگر از بچه

شنود: چون او فرزند بزرگ امام صادق بود و مردم از آن حضرت شنیده میو جواب 

رسد، البته اگر صلاحیت امامت را داشته بودند، پسر بزرگ امام پس از او به امامت می

مردم بر اساس همین سخن امام، یک راست راه خانه عبدالله  (۱)باشد و عیبی در او نباشد. 
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ا در پیش گرفتند و برای اینکه از صلاحیت او مطمئن شوند، او را آزمایش کردند. چند ر

ها هم های نادرست شنیدند، حتی برخی به او گفتند سنیسؤال از او پرسیدند و پاسخ

 دهند. یکی از همین افراد،طور فتوا نمیاین

 

 .۱6۲ و ۱6۱، صص ۲کافی، ج  -۱

 ۱۴۳ص: 

 کند. داستان او شنیدنی است:ماجرایش را تعریف می

های مدینه نشسته وقتی از خانه عبدالله بیرون آمدیم، حیران و سرگردان، در یکی از کوچه

گفتیم: کجا برویم؟ به سوی مرجئه، قدریه، معتزله یا خوارج؟ در همین بودیم. با خود می

دور، با اشاره دست مرا به سمت خودش خواند. خیلی حال، پیرمردی از فاصله نه چندان 

ها مدام در رفت و آمد ترسیدم. فکر کردم از جاسوسان حکومت است؛ زیرا جاسوس

 بودند تا جانشین امام صادق)ع( را شناسایی کنند و به سرعت او را بکشند.

ر مراقب باش و ای نداشتم، دنبالش به راه افتادم و به دوستم با اشاره فهماندم، از دوچاره

دنبال من نیا، که اگر خطری متوجه من شد لااقل تو در امان بمانی. مرگ را جلوی 

ای رسیدیم. پیرمرد مرا رو به روی آن خانه دیدم. پشت سر او رفتم تا به خانهچشمانم می

رها کرد و رفت. سپس فردی از خانه بیرون آمد و مرا به داخل دعوت کرد، وارد شدم، 

نه به سوی مرجئه بروید، نه »فر را دیدم. بی مقدمه به من رو کرد و فرمود: موسی بن جع

گفتم: عبدالله « به سوی قدریه، نه معتزله، نه زیدیه و نه خوارج، بلکه به سوی من بیایید!

 «.خواهد خدا عبادت نشوداو می»مدعی امامت است. پاسخ شنیدم: 

سابقه از عفر)ع(، شکوه و محبتی بیبا رد و بدل شدن چند جمله میان من و موسی بن ج

او بر دلم نشست؛ شکوه و محبتی بیش از آنچه)هیبتی که( از پدرش امام صادق)ع( تجربه 
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توانم آنها را به کرده بودم. از امامتش مطمئن شدم. گفتم: شیعیان شما سرگردانند، آیا می

 هستند بگوتنها به کسانی که اهل رشد و استقامت »سوی شما دعوت کنم؟ فرمود: 

 ۱۴۴ص: 

اش سر بریدن و به دیگران هرگز! از آنها نیز قول بگیر که به دیگران نگویند که نتیجه

 و با دست به گلویش اشاره کرد تا عمق فاجعه را بهتر بفهماند.« است

بیرون آمدم. دوستم با دنیایی از هیجان و اضطراب منتظرم بود. پرسید: چه شد؟ گفتم: 

او هم به دیدار امام کاظم)ع( رفت و به همان اعتقادی رسید که من  هدایت بود، هدایت.

رسیده بودم. بنابر سفارش امام، فقط به افراد مورد اطمینان، راز امامت را گفتم. از آن 

یکی از دور عبدالله افطح دور شدند و به حلقه دوستداران امام کاظم)ع( پس، شیعیان یکی

ای ح از نقش من در خلوت شدن اطرافش باخبر شد، عدهپیوستند. بعدها وقتی عبدالله افط

های مشابه، هر روز که با توجه به این ماجرا و داستان (۱)را گماشت تا مرا کتک بزنند. 

گذشت، از تردیدها کاسته و بر عمق معرفت و محبت مردم به امام کاظم)ع( افزوده می

شد. عبدالله افطح پس از امام صادق، هفتاد روز بیشتر زنده نبود و در این مدت، می

ی شیعیان یکدیگر را شناختند کم شبکه مخفنتوانست شیرازه شیعیان را از هم بپاشد. کم

 های ناگفته را بگویند.کاظم)ع( حرفو جرئت پیدا کردند، درباره امامت امام

اش در روایتی آمده است: روزهای آخر عمر امام صادق)ع( بود. برای عیادت امام به خانه

رفتم. موسی بن جعفر هم نشسته بود. امام به سمت موسی بن جعفر اشاره کرد و فرمود: 

پس از من، هر گاه درباره امامت این فرزندم موسی، اختلاف شد، بدانید که مانند برادران »

 یوسف، به

 

 .۱6۲و  ۱6۱، صص ۲کافی، ج  -۱
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 ۱۴۵ص: 

سپس امام صادق)ع(، فرزندان خود را صدا زد و در حضور همه «. برنداو حسادت می

فهمم که آنها، امام کاظم)ع( را به عنوان جانشین خود و امام بعدی معرفی کرد. حالا می

چرا امام صادق)ع( در حضور عبدالله، به صراحت امامت موسی بن جعفر)ع( را مطرح 

 (۱)کرد. 

در نقل دیگری آمده است: برای دیدن امام صادق)ع( به مدینه آمده بودم. وقتی وارد 

ای در اطراف نشسته بودند و امام مشغول صحبت بود. در آن جلسه، اتاق امام شدم، عده

ای دور خبر داد که مهدی امام از فضایل موسی بن جعفر فراوان گفت و حتی از آینده

امیه وارد ای از کارگزاران بنیام خواهد کرد. در همین هنگام، عدهامت، از نسل او قی

مجلس شدند. برای اینکه آنها متوجه حقیقت امر نشوند، امام موضوع صحبت را تغییر 

اش را ادامه نداد. کاروانیان های قبلیداد و تا زمانی که من در مجلس بودم، صحبت

امام جدا شدم، ولی حسرت شنیدن ادامه گشتم. از منتظرم بودند. باید به سرعت برمی

کلامش در دلم ماند. یک سال گذشت. سال بعد که به ملاقات امام رفتم، فرصتی شد تا 

هایی گفت که ادامه سخنان امام را بشنوم. امام درباره دوران طولانی غیبت و سختی

ای است که حاجی آهنگ ادای دقیقه چند (۲)شیعیان در این دوران خواهند چشید. 

کند. حدود یک ساعت به کلماتش را تندتر کرده است. گاهی هم به ساعتش نگاه می

اذان مغرب مانده. شوق چشیدن طعم اولین نماز جماعت مغرب و عشاء در کنار خانه 

 فر که با اطلاعات زیادشود. سعیدیها هر لحظه بیشتر میخدا، در دل

 

 .۲۳6، ص ۱۱بحارالانوار، ج  -۱

 

 .۲۳۵، ص ۱۱؛ بحارالانوار، ج ۳۰۹، ص ۱کافی، ج  -۲

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

 ۱۴6ص: 

خواهد آخرین سؤالش را کند، از حاجی اجازه میداری میاش، در جلسه میانتاریخی

 پذیرد.مطرح کند و حاجی به شرط طولانی نبودن جوابش، می

آید امامت امام کاظم)ع(، بیشتر از امامان قبلی حرف و به نظر میپرسد: فر میسعیدی

حدیث داشته است. مطالبی که تاکنون مطرح شد، درباره حوادث آغاز امامت آن 

حضرت بود، ولی درباره اواخر دوران امامت و زندگی آن حضرت هم سؤالاتی مطرح 

 است.

آل محمد ]و مهدی موعود ای امام کاظم)ع( را قائم در دوران امام رضا)ع(، عده

دانستند و معتقد بودند آن حضرت از دنیا نرفته، بلکه زنده است و روزی قیام خواهد می

رضا)ع( را نپذیرفتند و امام کاظم)ع( را آخرین امام کرد. روی همین حساب، امامت امام

آید. اگر تعداد و نام امامان از پیش هن میاینجا باز هم همان سؤال قبلی به ذ (۱)دانستند. 

معلوم بوده، پس چرا باز هم درباره امام قائم و امامت امام رضا)ع( اختلاف پیش آمده 

 اند؟است و مردم به راحتی امام بعدی را نشناخته

دهد، نوبت پاسخ دادن پزد و به خورد جلسه میفر خوب سؤالش را میوقتی سعیدی

کنم که حاج آقا شود، تردید پیدا میتر میها جدیکه سؤالرسد. گاهی حاجی می

مسعودی بتواند از پس پاسخ آنها برآید. باز هم شوق شنیدن جواب، به جلسه سایه 

 گوید:اندازد و حاجی میمی

خبری برخی شیعیان از تمام حوادث آغاز تا پایان دوران امامت امام کاظم)ع(، مانند بی

 انکار شهادت آن حضرت درامامت حضرت در آغاز، و 

 

 . واقفیه این شبهه را مطرح کردند.۴۳الغیبه، ص  -۱
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 ۱۴7ص: 

پایان دوران امامت و سوء برداشت از قائم بودن امام کاظم)ع(، به نوعی به هم مربوط 

 دوران. هستند. شاه کلید حل همه معماها در یک نکته است؛ خفقان شدید آن

 خفقان شدید در دوران امام کاظم )ع(

رضا)ع(، شیعیان حتی از دوران امام کاظم)ع( به بعد، به غیر از دوران کوتاه ولیعهدی امام

مستعار استفاده جرئت بردن نام امامان را نداشتند و برای نام بردن از آنها، از اسامی

« عالم»، گاهی با صفت «عبد صالح»کردند. برای مثال، امام کاظم)ع( گاهی با عنوان می

که به زندان افتاد و شد. نخستین امامیشناخته می« ابوالحسن»یا « ابوابراهیم»و گاهی با نام 

تا چند سال با شیعیان ارتباط مستقیم نداشت، امام کاظم)ع( بود. برای حل مشکل برقراری 

ه طور جدی شکل گرفت. ارتباط امام با مردم، شبکه سازمانی شیعیان در جهان اسلام، ب

صادق)ع( وجود داشت، ولی در دوران امام کاظم)ع( گرچه این شبکه از دوران امام

 تر شد.تر و گستردهمنسجم

افراد محدودی با امام ارتباط مستقیم داشتند. آنها تدابیر امام را پنهانی، به همه شیعیان در 

شدند که با وکلای امام در ده مینامی« باب امام»رساندند. آن افراد، دورترین نقاط می

شهرهای مختلف ارتباط داشتند. آنها از یک طرف دستورهای امام را به شیعیان 

کردند و به آوری میها و وجوهات شیعیان را جمعرساندند و از طرف دیگر، سؤالمی

 رساندند.امام می

اه میل به ظهور کشی و ستم به اوج خود رسیده بود، ناخودآگدر چنین شرایطی که شیعه

 دیده، بیشتریک منجی در دل افراد ستم

 ۱۴8ص: 

 علت توصیف امام کاظم )ع( به قائم آل محمد )عج(
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هایی که پیامبر درباره قیام که برخی گمان کردند، تحقق وعدهکرد، چنانخودنمایی می

داشتند آخرین امام داده است در همین دوران است. البته در همین زمان، شیعیان به یاد 

کاظم)ع( به عنوان امام قائم و قائم آل محمد نام برده بود. که امام صادق)ع(، بارها از امام

ای از شرایط موجود و قائم نامیده شدن امام کاظم از زبان در این بین عده (۱)

کاظم)ع( را گیری نادرست، امامصادق)ع(، سوء استفاده کردند و با یک نتیجهامام

آخرین امام دانستند و گفتند: از زندان فرار کرده، زنده است و در موقعیت مناسب قیام 

گفتند؛ یعنی کسانی که روی امامت امام کاظم)ع( « فیهواق»خواهد کرد. بعدها به این عده 

 توقف و امامت امامان بعدی را رد کردند.

پرسید: پس قائم بودن امام کاظم)ع( به چه معناست؟ و حاج آقا ها مییکی از بچه

 دهد:گونه پاسخ میمسعودی این

یکی از اصحاب اتفاقاً خود امام کاظم)ع(، این واژه را معنا کرده است. نقل است وقتی 

از امامت »خواست از آن حضرت مطلبی را بپرسد، ایشان با اشاره به امام رضا)ع( فرمود: 

آن مرد با حیرت و تعجب پرسید: آقای من، مرا نجات دهید! مگر پدرتان شما را « بپرس!

در مگر غیر از این است؟ هر امامی»به عنوان قائم معرفی نکرد؟ حضرت در پاسخ فرمود: 

 رود، امام بعدی قائم و حجت خداامامت خود، قائم امت است و وقتی از دنیا میدوران 

 

 .۴8و  ۴۴الغیبه، صص  -۱

 ۱۴۹ص: 

خواهد بود. بنابراین، همه ما امامان، امام قائم هستیم. پس هر کاری که با من داری، با 

سوگند، امامت فرزندم علی، تصمیم من نیست، بلکه  فرزندم علی در میان بگذار! به خدا

یابیم که در میان شیعیان آن روز، با توجه به این روایت، درمی (۱)«. خواست خداست
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 لفظ قائم به معنای کسی بوده که به امر امامت قیام کند و عهده دار مسئولیت امامت شود.

ها پس از کاظم)ع(، سالفهمیم که امامحدیث و احادیث مشابه میعلاوه بر اینکه از این 

شهادت و زندانی شدن، امامت امام رضا)ع( را مطرح کرده و مردم را به مراجعه به ایشان 

اند تا پیش از زندان و قطع ارتباط مستقیم با شیعیان، آنها با جانشین آن حضرت تمرین داده

های منحرفی مثل اسماعیلیه، میان از نقش منفی فرقهآشنا و مرتبط شوند. البته در این 

واقفیه و فطحیه برای دامن زدن به این سوء تفاهم، نباید غافل شویم. این عده برای توجیه 

عقاید انحرافی خودشان در زمینه انکار امامت امامان بعدی و تثبیت امامت اسماعیل و 

 زدند تا به مقصد خود برسند.ها دامن میصادق)ع(، به این شبههعبدالله فرزندان دیگر امام

کنند، ساخته هایی که امروز مخالفان شیعه مطرح میخوب است بدانید، بسیاری از شبهه

شود. البته وقتی های منحرف شیعی است که با رنگ و لعابی تازه مطرح میهمین فرقه

و زنده بودن اسماعیل، شیعیان به مرور زمان، ادعاهای فرقه اسماعیلیه را درباره امام قائم 

نامیدن « قائم»به دوراندیشی آن حضرت بردند. ایشان با فرزند امام صادق)ع( شنیدند، پی

 امام

 

 .۴۱الغیبه، ص  -۱

 ۱۵۰ص: 

کاظم)ع( و اعتراف گرفتن از شیعیان به مرگ اسماعیل، از پیش ادعای آنان را باطل کرد 

سیر امامت را از امام کاظم)ع( تا آخرین امام قائم؛ یعنی حضرت مهدی)عج(، و خط 

وجو کنند، نه در نسل کاظم)ع( جستبرای مردم ترسیم کرد تا امامت را در نسل امام

ها با عجله به سمت نیم ساعت بیشتر به اذان مغرب نمانده. بچه (۱)دیگر فرزندان امام. 

کند. من شود و حرکت میروند. خیلی زود اتوبوس ما پر میهای جلوی هتل میتوبوسا
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ام و دستم را به صندلی آنها وسط اتوبوس، کنار صندلی فضل اللهی و سعیدی فر ایستاده

اند. کمی های جلسه را به اتوبوس کشاندهبردار نیستند و ادامه حرفام. دستتکیه داده

ان را بهتر بشنوم. از جلسه راضی هستند، ولی معتقدند باید به هایششوم تا حرفخم می

 شد.یکی دو نکته اشاره می

 طرح امامت احمد بن موسی پس از امام کاظم )ع(

ای دور مشابه داستان عبدالله افطح، پس از شهادت امام کاظم)ع( هم اتفاق افتاد. عده

یعنی همین شاه چراغ شیراز را  احمد ابن موسی، فرزند امام کاظم و برادر امام رضا)ع(؛

 گرفتند و با او بیعت کردند.

شنوم. ها به زحمت میلای سرو صدای بچهفر است که از لابههای سعیدیاینها حرف

 منتظرم اگر امیر فضل اللهی جوابی دارد، رو کند، ولی

 

 .۵۰الغیبه، ص  -۱

 ۱۵۱ص: 

گوید: سؤال دیگری هم مطرح کند و میبرخلاف توقع من، سؤال دیگری به آن اضافه می

است؛ اینکه غسل و تدفین امام را چه کسی انجام داد؟ امام رضا)ع( یا دیگران؟ چون 

ام جنازه هر امامی را باید امام بعدی غسل دهد. با توجه به اینکه هنگام شهادت امام شنیده

مام رضا)ع( در مدینه بود، غسل امام کاظم)ع( چطور انجام شد؟ کاظم)ع( در بغداد، ا

 دانم!نمی

تا مسجدالحرام چندان زیاد نیست. با عبور از چند تونل، « کرستالات الاصیل»فاصله هتل 

ها برای پیاده شدن و رفتن به مسجدالحرام، مانع از رسد. شتاب بچهاتوبوس به ایستگاه می

های اطراف شویم. نورافکنشود. پیاده میی فر میاللهی و سعیدادامه بحث فضل
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داریم تا دستمان از فیض نماز جماعت ها را بلندتر برمیاند. گاممسجدالحرام روشن شده

اللهی بینم. فضلمی« باب علی»ها را نزدیک ای از بچهکوتاه نشود. چند متر جلوتر، عده

کنم، فقط با اشاره دست، نمیفر، هنوز گرم صحبت هستند. حرفشان را قطع و سعیدی

های فر در ادامه حرفتر شویم. سعیدیدهم تا به آنها نزدیکها را نشان میحلقه بچه

دانم که انسان با فضیلت گوید: البته در مورد احمد بن موسی، من همین قدر میقبلش می

مت و اهل و با کرامتی بوده و خیلی مورد توجه مردم و برخلاف عبدالله افطح، مدعی اما

 اند.مریدبازی نبوده، ولی مردم احترام زیادی برای او قائل بوده

ای از شیعیان به خانه امام پیچد، عدهوقتی خبر شهادت امام کاظم)ع( در مدینه می

برند تا با او بیعت کنند. احمد بن روند و احمد بن موسی را به مسجد میکاظم)ع( می

مردم! شما با من »گوید: رود و میبعد بالای منبر می گیرد.موسی، اوّل از آنها بیعت می

ام. او جانشین پدرم بیعت کردید، ولی من پیش از این با برادرم علی بن موسی بیعت کرده

 و

 ۱۵۲ص: 

آید و از منبر پایین می« امام من و شماست. بر همه ما واجب است از او اطاعت کنیم.

کند. در منزل امام، مردم با امام حرکت میهمراه جمعیت به طرف خانه امام رضا)ع( 

 کند.کنند و آن حضرت برای احمد بن موسی دعا میرضا)ع( بیعت می

ام احمد بن موسی همیشه فرمانبر امام رضا)ع( و مورد تأیید و محبت آن حضرت شنیده

کند، در خراسان سکونت می و بالاخره وقتی امام رضا)ع( در مقام ولیعهدی (۱)بود. 

احمد بن موسی، در راه دیدار امام در مسیر مدینه تا خراسان، در شیراز با مأموران 

 رسد.شود و به شهادت میحکومت عباسی درگیر می

هایی که باهم از هتل راه افتاده رسیم. بچهکشد که به صحن مسجدالحرام میطولی نمی

روی در کعبه، گیرند. پشت مقام ابراهیم و روبهمیهای نزدیک به هم جا بودیم، در صف

شوند و برخی به تلاوت قرآن. خواندن دو رکعت نماز برخی به خواندن نماز مشغول می
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ای نزدیک، دهم، از قفسهتحیت و دو رکعت نماز شکر، اولین کاری است که انجام می

مانم. از نگاه به کعبه میدارم. چند دقیقه، قرآن به دست، به خانه خدا خیره قرآنی برمی

کنم. بی میل نیستم گاهی وارد حریم خصوصی دیگران شوم و از چشم آنها به دل نمی

 کعبه نگاه کنم.

 ام، اجازهوقتی برای برداشتن مفاتیح الجنان از روی سجاده بغل دستی

 

 .۳۰7، ص ۴8بحارالانوار، ج  -۱

 ۱۵۳ص: 

فهمم هم زبان نیستیم. موهایی خرمایی و چشمانی گوید، میکه می« تَفضَّلی»گیرم، با می

ریشی دارد. مفاتیحش را چند ماه پیش از یک ایرانی گرفته است. آن را از همه کبود و ته

هایش بیشتر دوست دارد. در این سرزمین بهشتی، کلیدهای بهشت)مفاتیح الجنان( دارایی

 ود.شبه سختی یافت می

های زنان و مردان چیده شده، تکیه های پلاستیکی که برای جدا کردن صفبه بلوک

ریزیم تا مان را روی دایره میداده است. من و علیرضا جنتی، همه لغات عربی و انگلیسی

هایش را بشنویم. خودش را عبدالرحمان حسین بتوانیم دو کلمه با او حرف بزنیم و حرف

روزه لبنان، به مکه آمده. وقتی  ۳۳دو سال است که بعد از جنگ کند. نزدیک معرفی می

تر آورد تا آهستهتر میشود، سرش را نزدیکروزه می ۳۳حرف لبنان و اسراییل و جنگ 

های اطراف و کسانی که از کنار ما رد حرف بزند. با اشاره چشم و ابرو به دوربین

ها نیست. از این ای این جور حرففهماند که اینجا جای امنی برشوند، به ما میمی

کند و برای ها، آشپزی میترسد که اینجا هم شغلش را از دست بدهد. در یکی از هتلمی

گذرد و برای فرستد. سه ماه از آخرین دیدار با خانواده اش میاش خرجی میزن و بچه
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ش شاد کند. اهایش را با دیدار دوبارهکند تا قلب بچهپایان ماه جاری روز شماری می

پس از جنگ، نه تنها از خانه و کاشانه، بلکه از کشورش هم آواره شده است. در لبنان، 

اند. با پیروزی در شرکتی مشغول کار بوده که بعضی از سهامدارانش صهیونیست بوده

شوند و کسانی مثل حزب الله در جنگ، تمام کارمندان شیعه از شرکت اخراج می

 اند. باای نان، آواره کشورها شدهست آوردن لقمهعبدالرحمان، برای به د

 ۱۵۴ص: 

زند و این حال، هیچ نشانی از ناراحتی و پشیمانی در چهره اش نیست. با نشاط حرف می

 های خداوند امیدوار است.به تحقق وعده

تر، سالن بزرگ غذاخوری آیی، دست چپ، چند قدم آن طرفاز آسانسور که بیرون می

ها پرشده، هایی که صندلیند. از جلوی در سالن تا آخرین ردیفکخودنمایی می

دهند تا در آخرین ردیفی که ات میکارمندان خوش اخلاق هتل، دست به دست حواله

جا جابهنشینم، و وسایل جلوام را کمیهنوز جای خالی دارد بنشینی. روی صندلی که می

نشینند. رویم میرسند و سه نفری روبهکنم، حاج آقا مسعودی، امیر و حسین از راه میمی

افتد، از کویت شدن وضع زائران بدگویی همین که امیر چشمش به میز رنگارنگ غذا می

اند، هر چه به شکم خوش بگذرد، گوید: دل و شکم، از قدیم رقیب هم بودهکند. میمی

گیرد و شود. در این حین، حاج آقا ظرف غذا را از کارمند هتل میخوشی دل کم می

 «.تا شکم دایر است، دل بایر است»گوید: بخور که گذارد و با خنده میجلوی امیر می

کند. من بدون دخالت مناظره بین دل و شکم تا آخر غذا، میان امیر و حسین ادامه پیدا می

فر در این مناظره، دست و دهانم مشغول خوردن غذا و ذهنم مشغول مباحثه امیر و سعیدی

کند تا به اتاقش برود، دست از ها خداحافظی میاست. وقتی حاجی با بچهدر اتوبوس 

پیوندد. من از معرفّی شوم. جلوی آسانسور امیر هم به ما میکشم و با او همراه میغذا می

فر را وگویش با سعیدیپرسم و امیر موضوع گفتامام رضا)ع( توسط امام کاظم)ع( می

 کند.مطرح می
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 ۱۵۵ص: 

دهد: امام کاظم)ع(، یک سال پیش از زندانی شدن، به سؤال من جواب میحاجی اول 

به یکی از اصحاب خاص خود، موضوع زندانی شدن و شهادتش را خبر داد و توصیه 

بحث  (۱)کردند بعد از من از فرزندم علی و بعد از علی، از فرزندش جواد پیروی کنند. 

کند رسد، امیر فوری سؤال خودش را مطرح میدان و شهادت امام میکه به موضوع زن

تواند این ام جنازه امام را فقط باید امام غسل دهد و غیر امام نمیگوید: من شنیدهو می

رضا)ع( در مدینه بود و امام کاظم)ع( در بغداد، پس امام کار را بکند. با وجود اینکه امام

 به دست چه کسی غسل داده شد؟

زند تا داخل شویم. حاجی به دلیل خستگی ایم. بفرمایی میجلوی در اتاق امیر رسیده

 گوید:پذیرد و فقط در پاسخ پرسش امیر میاعمال دیشب و کارهای امروزش، نمی

 دهد؟پیکر امام را چه کسی غسل می

، اینکه غیر امام نباید بدن امام را غسل دهد، به این معناست که در صورت حضور امام

ترین فرد برای انجام این کار، امام معصوم است و این کار برای دیگران جایز شایسته

نیست. البته این حکم مربوط به شرایط عادی است و اگر بنا به ضرورت و شرایط زمان، 

 (۲)کسی غیر از امام معصوم این کار را انجام دهد، اشکالی ندارد. 

 

طالب)ع( من ظلم ابنی هذا حقّه و جحد امامته من بعدی کان کمن ظلم علی بن أبی» -۱

الغیبه، ...«. امامته و جحد حقّه بعد رسول الله)ص( ... و امامة من یکون بعده ... ابنه محمد 

 .۳۳ص 
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لیس یجوز ان یتوّلی غسل الإمام و تکفینه و دفنه إلّا الإمام القائم مقامه إلّا ان تدعو » -۲

 .۳۰7الفصول المختاره، ص «. ضرورة إلی غیر ذلک

 ۱۵6ص: 

کند و از غیب خبر می« طی السماء»اش که با مقامات معنویاز اینها گذشته، برای امامی

کارها برای شاگردان امامان هم سخت نیست  که دشوار نیست. این« طی الارض»دهد، می

نزد اوست، « بخشی از علم کتاب»تا چه رسد به خودشان. از این بالاتر، وقتی کسی که 

توانم به اذن خدا بلقیس را با تاج و تختش در چشم به به حضرت سلیمان بگوید: من می

را دارد، « تمام علم کتاب»که امام معصومی ، آیا(۱)هم زدنی نزد شما حاضر کنم 

 تواند فاصله مدینه تا بغداد را در یک چشم بر هم زدن، طی کند؟نمی

کاظم)ع( را غسل داد، ولی اغلب هایی آمده است که امام رضا)ع( امامالبته در روایت

ته، حاضران امام رضا)ع( را نشناختند. یکی از کسانی که در مراسم غسل امام شرکت داش

رضا)ع( پس از غسل دادن پدر بزرگوارش، به سمت من آمد و فرمود: کند: امامنقل می

مَثَل من در میان این افراد، مَثَل یوسف است در میان برادرانش. همچنان که برادران »

وگو و خرید و فروش گندم پرداختند[، او را نشناختند، اینها یوسف ]با اینکه با او به گفت

 «.ختندنیز مرا نشنا

« آل علی»بر « سفیانآل»توانم ذهنم را از ستمی که شوم، ولی نمیاز امیر و حاجی جدا می

اند، دور کنم. این خط سیاه و سفید، انگار قرار است تا آخر دنیا مرتب یکدیگر روا داشته

ها و سفیدها را خوب ببینم را قطع کنند. امیدوارم هیچ وقت دچار کوررنگی نشوم تا سیاه

 از هم تشخیص دهم.و 
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ر. ک: قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلمٌْ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرفُْکَ نمل  -۱

۴۰. 

 ۱۵7ص: 

 ۱۵8ص: 

 ۱۵۹ص: 

 راز ششم: دو بال، یک پرواز

 اشاره

نماید، بازار ابوسفیان! گرچه به مسجدالحرام نزدیک میعجب شلوغ بازاری است این 

کنی و ولی در کوچه بازارهای آن، اگر حواست جمع نباشد، راه مسجدالحرام را گم می

ام برای هموار شدن راه مسجدالحرام، قرار است تخریبش کنند. حتی جهت قبله را. شنیده

پوستان تر. سیاهبینی و خریدارانی رنگین، کالاهایی رنگین میدر این شلوغ بازار (۱)

تر، خریداران آفریقایی، زردپوستان مالزیایی، سفیدپوستان لبنانی و از همه بیشتر و فراوان

 رنگ و وارنگ ایرانی!

ای از اگر وسوسه زارعی نبود، الآن سر از این بازار در نیاورده بودم و در گوشه

رنگ کند، همام میکرده بودم. دو سه روزی است وسوسهمسجدالحرام جاخوش 

های بازار ابوسفیان گویم جنسجماعت شویم و از قافله خریداران جا نمانیم. هر چه می

ها را از بازارهای تهران هم خرید، شود همینهم از جنس بازارهای دیگر است و می

کند. ای مکه و ساکتم میهکوبد روی جنسفوری مارک سنت پیامبر و تبرک مکه را می

 گوید. سوغات سفرکنم، چندان بیراه هم نمیالبته کلاه وجدانم را که قاضی می
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ها به بازار ابوسفیان معروف است. این بازار در طرح که نزد ایرانی« جودریه»بازار  -۱

 ه. ش تخریب شد. ۱۳87توسعه اطراف مسجدالحرام، در اردیبهشت سال 

 ۱6۰ص: 

ای ازآب زمزم، سنت پیامبر)ص( بردن، آن هم از جایی مثل مکه و مدینه، حتی جرعه

با این حال، کمی نگرانم در عمل به این سنت، از سیرت پیامبر فاصله بگیرم و  (۱)است. 

 بازار دنیا را بر بازار آخرت ترجیح دهم.

های چینی، با توان فهمید چشم بادامیراحتی میبا سرک کشیدن به داخل چند مغازه، به

اند. دنیا کشیدهفرستادن اجناسشان به این طرف و آن طرف دنیا، دیوار بلندشان را دور 

ها هم برای اینکه ثابت کنند از آنها دست کمی ندارند، به جای تولید بیشتر، راه ایرانی

 کنند.اند و تا ریال آخر جیبشان خرید میمصرف بیشتر را گرفته

کشاند. مردی ای نه چندان بزرگ میهای آویزان و رنگارنگی، ما را به داخل مغازهلباس

اندازند. دستم که به طرف ها را راه میپرجنب و جوش، مشتریسال و دو جوان میان

رسد و پیش از هر پرسشی، رود، یکی از آن دو جوان سر میبلوزی خوش آب و رنگ می

 ریال! ۳۰گوید: آقا می

با فارسی حرف زدنش، زحمت عربی حرف زدن دست و پا شکسته را از دوشم 

به بازارهای مکه و مدینه، چندان هم  هاشود لشکرکشی ایرانیدارد. معلوم میبرمی

زحمت کلاس رفتن، زبان فارسی را ای جوان عرب، بیفایده نبوده و موجب شده عدهبی

 خوبی پاس کنند!به

خورد و جوان عرب که روابط عمومی خوبی هم دارد، هر از چندی اطراف ما تاب می

پرسد: آقا کند. از زارعی میاش تمدید اندازد تا مدت اقامتمان را در مغازهای میتیکه

 اسمت چیه؟ و سپس رو به من همین سؤال
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روایت شده است گاهی پیامبر اکرم)ص( به کسی که رهسپار مکه بود، سفارش  -۱

کان رسول »کرد به هنگام بازگشت، مقداری آب زمزم برای ایشان سوغات بیاورد. می

 .۲۴۵، ص ۱۳وسائل الشیعه، ج «. ی ماء زمزم و هو بالمدینةالله)ص( یستهد

 ۱6۱ص: 

گوید: عثمان کریم. خیلی زود پرسیم، میکند. ما هم متقابلًا از اسمش میرا تکرار می

گویم: آقا عثمان! ما قصد شوخی میپرسد. بهشود و از شغل و شهرمان میخودمانی می

خندد و محکم روی د تکه لباس بخریم. میخواهیم چناستخدام شدن نداریم، فقط می

ساله و  ۲۴فهمیم زند. انگار پسرخاله از آب درآمده! با گپی کوتاه، میام میشانه

 خواند.القری است و در رشته شریعت درس میدانشجوی دانشگاه امّ

کند. پس از اینکه داری میها برای کمک به پدر و اندکی هم ذخیره مالی، مغازهتابستان

گیرد. با شدّت پیدا کردن احساس پسرخالگی، تر میفهمد ما هم دانشجو هستیم، گرمیم

دهد. خندد و سری تکان میدهم از وضعیت ازدواجش سؤال کنم. میبه خودم جرأت می

توان فهمید مجرد است. اندازد، میاش موج میاز هیجانی که با شنیدن این سؤال در چهره

 آورد.میگرچه همین را هم به زبان 

هایت، گویم: مگر همسر قحط است. از همان همکلاسیگذارم و میسر به سرش می

کلاس دختر نداریم. اینجا کلاس گوید: ما که مثل شما همیکی را به عیالی بگیر! می

دختر و پسر از هم جداست و اگر استادی مشترک باشد، درسش با تلویزیون مدار بسته 

 شود.پخش می در کلاسی دیگر برای دخترها

های کوچک و بزرگ های مختلط، با این بشقابگویم در قبال محرومیت از کلاسمی

ها مثل نقل و نبات ریخته، عربستان هم از سوغات فرنگ محروم ماهواره که روی پشت بام

 بشر را خواهر و برادر کند.ای ساخته تا همه بنینمانده. عموسام، دهکده

 عثمان، عثمان! -
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 ۱6۲ص: 

شود، چند دست لباس از زیر زمین مغازه با شنیدن صدای پدرش، لحظاتی از ما جدا می

گوید: از خودت گردد پیش ما و میگذارد و فوری برمیآورد، روی میز پدر میبالا می

پرسد: گویم: هم آره، هم نه. با لبخندی آمیخته به تعجب میای؟ مینگفتی، ازدواج کرده

شاءالله چند ماه بعد. در ایران ما، ام، ولی عروسی نه، انکرده گویم: عقدیعنی چه؟ می

رود. اینجا چطور؟ دستم را شود و سن ازدواج بالاتر میتر میروز به روز ازدواج سخت

زند. بعد نشاند. زارعی را هم صدا میبرد پشت پیشخوان و روی صندلی میگیرد، میمی

گوید: اینجا و آنجا کند و میو تعارفمان میریزد از فلاسک روی میز، برایمان چای می

جا آسمان همین رنگ است. از قوانین دنیای جدید است که هر چه سن بلوغ ندارد. همه

ای نیست رود و هزینه زندگی بالاتر. چارهآید، سن ازدواج بالاتر میتر میجنسی پایین

 باید سوخت و ساخت.

شنوم: با این دنیای ای و پاسخ میا رسیدهای! انگار به آخر دنیگویم: سخت گرفتهمی

ها ها سایت اینترنتی، فلفل شهوت به جان جوانوانفسا که صدها شبکه تلویزیونی و میلیون

ریزد، برای سالم ماندن، یا باید ازدواج کرد یا باید سوخت و ساخت. اولی که فعلًا می

 ام.شدنی نیست، من راه دوم را انتخاب کرده

گذارد و کنارم رسد. آنها را روی میز میه تا پیراهن مردانه و زنانه از راه میزارعی با دو س

حلی ندارد؟ کسانی گویی اسلام برای چنین شرایطی، راهپرسم: یعنی تو مینشیند. میمی

که امکان ازدواج ندارند، یا باید در دوزخ بسوزند یا در فشار جنسی؟ پس الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ 

 مْ چهلَکمُْ دِینَکُ

 ۱6۳ص: 

 ها راه حلی ندارد؟ها و مکاندین کامل، مگر برای همه زمان (۱)شود؟ می

اید؟ پرسد: مغازه مال خودتان است یا اجاره کردهخبر از بحث ما از عثمان میزارعی بی

ر خدا بخواهد، ایم، ولی قصد داریم اگدهد: پنج سال است اجاره کردهعثمان جواب می
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گویم اسلام ناقص دهد: من که نمیکند به من و ادامه میامسال بخریمش. بعد رو می

 توانیم بازشان کنیم.ایم که نمیاست. ما با دست خودمان، آنقدر به زندگی گره زده

ایم، ها را با اختیار خودمان و از روی نادانی زدهگویم: درست است که خیلی از گرهمی

های ها هم به اختیار ما نیست و لازمه زندگی است. از یک طرف، هزینهاز گره ولی خیلی

های طولانی کاری و تحصیلی در داخل و خارج کشور و بالای زندگی، مسافرت

تر بودن زمان میل جنسی، برای مردها تولید اشکال کرده و از طرف دیگر آمار طولانی

ها و کشورها و مرگ و میر بیشتر مردها نسبت ها نسبت به مردها در بعضی از شهربیشتر زن

ها همسری بسیاری از زنها بر اثر جنگ و کارهای سخت و خطرناک، موجب بیبه زن

 شده.

حل مناسبی داشته باشد وگرنه، تاریخ در هر صورت، دین کامل برای هر وضعیتی، باید راه

دینی جهانی و جاودانی  شود و قابل استفاده نخواهد بود، ولی اسلام کهمصرفش تمام می

سال پیش و هم برای عربستان  ۱۴۰۰است، تاریخ مصرف ندارد. هم برای عربستان و ایران 

 گشا بوده و هست.و ایران امروز راه

 زند وکم وارد باغ بحث شده، با آرنجش به دستم میزارعی که کم

 

لَکمُْ دِینَکمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رضَِیتُ لَکمُُ الْإِسْلامَ دِیناً( مائده:  )الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ -۱

۳. 

 ۱6۴ص: 

گوید: خوب، خیال آقا عثمان را راحت کن و بگو ازدواج موقت، یکی از این می

 هاست.حلراه

گوید یعنی عی میپرسد: یعنی چه؟ و زارعثمان که با کلمه ازدواج موقت آشنا نیست، می
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 «.مُتعه»همان 

دوزد و با لحنی به رنگ انکار حرکت، چشم در چشمان زارعی میای بیعثمان لحظه

جایز نیست. متعه در دوران کوتاهی از زمان پیامبر)ص( « متعه»گوید: ولی امروزه که می

 جایز بوده و بعد از آن حرام شده.

 ازدواج موقت در قرآن

گفت، خود پیامبر)ص( آن را حرام دهد: استاد ما در کلاس مییپرسم: چرا؟ جواب ممی

دهد و با تر نشان میاش، خودش را جدیکرده. زارعی با فاصله گرفتن از پشتی صندلی

دهد: پیامبر که برخلاف آیه قرآن نظر اش جواب میاستفاده از اطلاعات حوزوی

:)فَمَا اسْتَمْتَعْتمُْ بِهِ مِنْهُنَّ فآَتُوهُنَّ دهد. همه مفسران شیعه و سنی معتقدند، بر اساس آیهنمی

ای به آنان اید، مهرشان را به عنوان فریضهو زنانی را که متعه کرده»؛ (۱)أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً 

 متعه جایز است.«. بدهید

باره، متعه در زمان های پیامبر)ص( در ایناز این گذشته، بر اساس همین آیه و سفارش

رسول خدا)ص(، دوران حکومت ابوبکر و حتی اوایل حکومت خلیفه دوم جایز بوده، 

شد ولی جناب عمر در اوایل حکومتش اعلام کرد: دو کار در دوران پیامبر)ص( انجام می

هر کس انجام دهد، او را مجازات خواهم کرد؛ ازدواج  کنم وکه من آنها را ممنوع می

 موقت و

 

کنید، واجب است مهر آنان را و زمانی را که متعه[ ازدواج موقت ]می. »۲۴نساء:  -۱

 «بپردازید.

 ۱6۵ص: 

 (۱)تمتع در حج. 
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 پیامبر )ص( و خلفاازدواج موقت در زمان 

بهترین سند بر اینکه ازدواج موقت در دوران پیامبر)ص( رایج بوده، همین جمله خلیفه 

دوم است. البته به مرور زمان، ممنوعیت تمتع در حج از بین رفت و انجام حج به حالت 

سابقش برگشت، ولی ممنوعیت متعه تا امروز ادامه پیدا کرده. در دوران پیامبر)ص(، متعه 

اند. نان رواجی داشته که صحابه بزرگی مانند جابر، ابن مسعود و زبیر، این کار را کردهچ

بکر، ما در دوران پیامبر)ص( و زمان خلافت ابی»در صحیح مسلم از قول جابر نقل شده: 

زبیر با  (۲)«. دادیم تا آنکه عمر آن را منع کردبا یک مشت خرما و آرد، متعه انجام می

دختر ابوبکر، اسماء نیز ازدواج موقت کرد و عبدالله بن زبیر محصول همین ازدواج است. 

جالب اینکه عبدالله بن زبیر با متعه مخالف بود و وقتی در مخالفت با متعه، با ابن عباس 

کرد، ابن عباس به او گفت: برو از مادرت بپرس که آیا این کار در دوران بحث می

مبر)ص( وجود داشته یا نه و وقتی پرسید، پاسخ این بود که بله، پیامبر متعه را جایز پیا

ها و آمد و شدها، طاهر، برادر عثمان؛ در کنار راه انداختن مشتری (۳)دانست. می

 کشد تا چیزی سر درآورد. فارسی را خوبگاه سرکی به بحث ما میبهگاه

 

متعتان کانتا علی عهد رسول الله)ص( أنهی عنهما واعاقب علیهما متعة النساء و متعة » -۱

 .۵۱۹، ص ۱6کنزالعمال، ج «. الحج

 

 .۳۲۴، ص ۳؛ مسند احمد، ج ۱۳۰، ص ۴صحیح مسلم، ج  -۲

 

 .۴7۴ -۴7۱، صص ۴ر. ک: ترجمه المیزان، محمدباقر موسوی همدانی، ج  -۳
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 ۱66ص: 

 کند.فهمد، ولی به زحمت صحبت میمی

کند و رو به هایش را روی پاهایش ستون میاش، آرنجتر کردن صندلیعثمان با نزدیک

خن گوید: مگر امکان دارد خلیفه مسلمانان، برخلاف آیه قرآن و سکند و میزارعی می

 پیامبر کار حلالی را حرام کند؟ حتماً آیه متعه با آیه دیگری نسخ شده.

دهد: من که نگفتم تحریم کرد، گفتم ممنوع کرد. اتفاقاً نقل است وقتی زارعی جواب می

اند که او متعه را تحریم کرده، پیکی به ها گمان کردهبه جناب عمر خبر رسید عراقی

توانم آنچه را خدا حلال کرده من نمی»آنان اعلام کند: عراق فرستاد تا از جانب او به 

 (۱)«. اماست، حرام کنم. من فقط از متعه نهی کرده

 منع ازدواج موقت توسط خلیفه دوم

کرد و در توجیه نظر خود جالب اینکه خلیفه دوم، نهی خود را به نسخ آیه مستند نمی

های متعدد و دور شدن مردان از یامبر ]بر اثر بروز جنگگفت: در دوران پمی

همسرانشان[، متعه ضرورت داشت، ولی امروزه ضرورتی ندارد و برای مردان امکان 

ای برای توجیه گرچه بعدها عده (۲)ازدواج دائم و دسترسی به همسرانشان وجود دارد. 

 (۳)وخ دانستند، ولی هیچ یک از دلایل آنان درست نیست. منع متعه، آیه متعه را منس

 

سمعت ابا عبدالله)ع( یقول: بلغ عمر أنّ اهل العراق یزعمون أنّ عمر حرّم المتعه. » -۱

فقال اخبرهم انّی لم احرّمها و لیس لعمر أن یحرم ما احلّ الله و  -قدسمّاه -فأرسل فلاناً

 .8۹النوادر، احمد بن عیسی اشعری قمی، ص «. لکن عمر قد نهی عنها

 

 .۲۹۰، ص ۳تاریخ طبری، ج  -۲
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 ؛ رسالة المتعه، شیخ مفید.۴۴۰ -۴۳۵، صص ۴ر. ک: ترجمه المیزان، ج  -۳

 ۱67ص: 

ما در زمان پیامبر ازدواج »در صحیح بخاری هم از قول یکی از اصحاب آمده است: 

ای نازل نشد که آن را تحریم کند و رسول خدا)ص( نیز تا دادیم. آیهموقت انجام می

به نظر شما، امروز با این همه مشکلات برای ازدواج  (۱)«. زنده بود، از آن نهی نکرد

دائم، ضرورت ازدواج موقت، کمتر از دوران پیامبر است؟ به نظر من که اگر امروز جناب 

 دانست.خلیفه زنده بود، متعه را جایز می

گویم: چی مان میکنم. یک ساعت و نیم به اذان مانده. به شوخی به عثبه ساعتم نگاه می

 خواستیم، چی شد! برای خرید لباس آمدیم، سر از بحث ازدواج درآوردیم.

گوید: وقت برای لباس خریدن زیاد است، ولی برای فهم حقیقت کم. گذشته عثمان می

رسد، حداقل ما که دستمان به ازدواج نمی« وصف العیش نصف العیش»از این، به قول ما 

 حرفش را بزنیم.

ای است با چند پیراهن و بلوز در دست، ایستاده و به ما خیره شده، دو سه دقیقهطاهر که 

آورم، ها درنمیجور حرفگوید: من که سر از آیه قرآن و تاریخ و اینخطاب به من می

ولی اگر از حرف من ناراحت نشی از تو سؤالی دارم. راستش را بگو، خودت راضی 

 هستی خواهرت ازدواج موقت کند؟

گوید: بله، چند سالی است پرسم: ببینم، خواهر شما ازدواج کرده یا نه؟ میوابش میدر ج

 که ازدواج کرده.

 گویم: چطور راضی شدی خواهرت ازدواج کند؟می
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نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله)ص( و لم ینزل قرآن یحرمه و لم » -۱

 .۱۵8، ص ۵صحیح بخاری، ج «. ینه عنا حتّی مات

 ۱68ص: 

گوید: این که سؤال ندارد. خدا ازدواج را حلال کرده، سنت پیامبر و ضرورت زندگی می

 است، باید انجام داد.

 تمقایسه ازدواج دائم و موق

گویم: آفرین بر تو! ازدواج ایستم و میروی طاهر میشوم. روبهاز روی صندلی بلند می

موقت هم مثل ازدواج دائم است؛ خدا حلال کرده، پیامبر توصیه فرموده و ضرورت 

زندگیه. اگر از نظر ظاهری و فیزیکی به آن نگاه کنی، همان روابطی که بین زن و مرد 

د، در ازدواج دائم هم هست. اگر از نظر دینی به آن نگاه در ازدواج موقت وجود دار

کنی، هر دو حلال است، صیغه شرعی دارد، زن و مرد در مقابل هم حقوق و تکالیفی 

دارند، فرزند آنها متعلق به آنهاست، تعیین مهر واجب است و بعد از جدایی، زن باید عده 

 نگه دارد ....

 اینکه شد ازدواج دائم. پس چه فرقی با هم دارند؟ گوید:کند و میطاهر حرفم را قطع می

گویم: بله، درست فهمیدی. ازدواج موقت همان فواید و شرایط ازدواج دائم را دارد؛ می

تره؛ یعنی مرد موظف به پرداخت نفقه نیست، با تمام تر و راحتبا این تفاوت که ساده

ند و به طلاق نیازی نیست شوشدن مدت ازدواج، خود به خود زن و مرد از هم جدا می

برند. ضمن اینکه مدت ازدواج دائم محدود نیست، ولی در و زن و مرد از هم ارث نمی

توانند با خواندن عقد جدید، مدت آن شود. البته زن و مرد میازدواج موقت محدود می

های موقت، بیشتر از را تمدید کنند. حتی ممکن است در عمل، مدت بسیاری از ازدواج

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

های دائم شود. به دلیل همین سادگی و کم هزینه بودن ازدواج موقت است که دواجاز

 متعه،»امام صادق)ع( فرمود: 

 ۱6۹ص: 

 (۱)«. رحمتی است که خداوند در آن را به روی مردم باز کرده است

گیرد، باخنده ه میها چند قدمی از ما فاصلطاهر، در حالی که برای مرتب کردن لباس

 گوید: اما جواب ندادی، بالاخره حاضری خواهر خودت ازدواج موقت کند یا نه؟می

دهم: البته اگر امکان ازدواج دائم داشته باشد و ضرورتی هم نباشد، نه. جواب می

دانی! گوید: حالا دیدی تو هم متعه را حرام میگردد و با لبخندی پیروزمندانه میبرمی

های مغازه را کنار هم: از بحث ازدواج گذشته، شما حاضری همین لباسدجواب می

کار را خیابان پهن کنی و بفروشی؟ مگر کنار خیابان لباس فروختن حرام است که این

 نکردی؟

توانم در مغازه لباس بفروشم، چرا گوید: البته که نه، ولی در شأن من نیست. وقتی میمی

فروشی داخل مغازه بهتره، بهتر نبود یم: خوب، اگر لباسگوکنار خیابان؟! در جوابش می

 خریدید تا مجبور نشوید مبلغی به عنوان اجاره بدهید.از روز اول مغازه را می

دهد: معلومه که بهتره اما خرید مغازه در توان ما نبود. مجبور بودیم مدتی با جواب می

 ول خرید مغازه را تهیه کنیم.اجاره کردن مغازه، زندگی را بگذرانیم تا به تدریج، پ

گویم: باز هم آفرین به تو! کار عاقلانه؛ یعنی گذارم و میدستم را روی شانه طاهر می

همین. ما مجبور نیستیم میان سیاه و سفید یکی را انتخاب کنیم. خاکستری هم یکی از 

 گویم راه حل اصلی، ازدواج دائم است، ولی اگر کسی به هرهاست. من هم میرنگ

 دلیل قادر به آن نبود، راه حل
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عن أبی عبدالله)ع( فی قول الله: ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها، قال)ع(: » -۱

 .۲۹8، ص ۱۰۰بحارالانوار، ج «. و المتعة من ذلک

 ۱7۰ص: 

تواند ازدواج دائم انجام دهد، ازدواج کسی که میمیانه، ازدواج موقت است. برای 

 موقت، اگرچه حلال است، اما کار خوبی نیست.

 شرایط ازدواج موقت

های گیرد که: اتفاقاً در روایترسد، زارعی فوری پشت حرفم را میحرف که به اینجا می

ت ما توصیه شده، با دختران باکره ازدواج موقت نکنید؛ چون باعث سبک شدن شخصی

همچنین، کسانی را که همسر دائمی دارند، از متعه باز  (۱)شود. هایشان میآنها و خانواده

زیرا این کار موجب  (۳)اند خودشان را مشغول آن نکنند. و توصیه کرده (۲)اند داشته

شود و چه بسا به دلیل اینکه فاصله گرفتن آنها از همسرانشان و ناراحتی آنها می

ازدواج  (۴)اند، از آنها هم رنجیده شوند. بیت)علیهم السلام( متعه را جایز دانستهاهل

مکان ازدواج دائم ندارند موقت در حقیقت، راه حلی اورژانسی برای مردانی است که ا

یا برای زنانی است که به دلیل طلاق گرفتن از همسر، مرگ شوهر یا وجود عیب و نقصی 

 اند وسرپرست ماندهدر آنان، بی

 

؛ ر. 86 -8۴النوادر، صص «. قال أبو عبدالله)ع(: ایّاکم و الأبکار أن تزوّجوهن متعة» -۱

عبدالله)ع( فی عن أبی: »۴6۱، ص ۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۴۵۳، ص ۵کافی، ج ک: 

: ۱۴۳، ص ۳؛ استبصار، طوسی، ج «الرجل یتزّوج البکر متعة؟ قال: یکره للعیب علی اهلها

 «.عبدالله)ع( قال: لا تمتع بالمؤمنه فتذلّهاعن ابی»
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و ما أنت و ذاک فقد »انند: حاوی روایاتی در این زمینه است؛ م ۴۵۲، ص ۵کافی، ج  -۲

 «.اغناک الله عنها

 

 .86النوادر، ص «. سألت ابا عبدالله)ع( عن المتعه. فقال: لاتدّنس نفسک بها» -۳

 

کتب ابوالحسن)ع( إلی بعض موالیه: لا تلحّوا علی المتعه. انّما علیکم اقامة السنة » -۴

یدعین علی الامر بذلک و فلاتشغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم فیکفّون و یتبّرین و 

 .۴۵۳، ص ۵کافی، ج «. یلعنونا

 ۱7۱ص: 

حل، هم زنان و مردان از فساد اخلاقی کسی به ازدواج دائم با آنان رغبتی ندارد. با این راه

گیرند، زندگی خود و ای که میسرپرست، با مهریهکنند و هم زنان بینجات پیدا می

دهند. بنابراین، اگر تهیه پول، تن به هر کاری نمی کنند و برایهایشان را اداره میبچه

 فایده ازدواج موقت برای زنان از فایده آن برای مردها بیشتر نباشد، کمتر نیست.

گویم: قسمت زارعی با خرید چند دست لباس، آماده رفتن به مسجدالحرام شده است. می

ام جا نمانم. از روز مه روزانهنبود امروز من خرید کنم. به خرید که نرسیدم، لااقل از برنا

ایم، با تأکیدهای زیادی که حاج آقا مسعودی درباره ختم قرآن اولی که وارد مکه شده

ها علاوه بر شرکت در مکه کرده، شور و هیجانی برای قرائت قرآن در کاروان افتاده. بچه

من و زارعی،  اند.هایی داشتهریزیدر جلسه قرآن شبانه، هر کدام برای خودشان برنامه

نیم ساعت پیش از هر وعده نماز، قرار قرائت قرآن در مسجدالحرام را داریم. بنابر روایتی 

رود مگر که حاج آقا خواند، هر کس در مکه یک بار قرآن را ختم کند، از دنیا نمی

دستم را برای  (۱)اینکه رسول خدا)ص( را ملاقات و جای خود را در بهشت خواهد دید. 

آورد. گویا هنوز کنم. به کندی دستش را بالا میخداحافظی به سمت عثمان دراز می
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دهم و اش برویم. قول نمیخواهد فردا هم به مغازهمایل به پایان بحث نیست. از ما می

 گویم: ممکن است فردا به زیارت دوره برویم. اگر مایلی، بیا با هم به مسجدالحراممی

 

یمت حتّی یری رسول الله و یری منزله فی عن الباقر)ع(: من ختم القرآن بمکة لم» -۱

 .۹۳، ص 8سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج «. الجنّة

 ۱7۲ص: 

پذیرد و با هم برویم. بین راه و بعد از نماز ظهر، فرصت خوبی برای ادامه بحث است. می

 افتیم.راه می به

کنم؛ دانشجوی ارشد گیریم، زارعی را بیشتر معرفی میکه از مغازه فاصله میچند قدمی

گوید: های علمی. عثمان خطاب به زارعی میحقوق، طلبه و نویسنده چند مقاله در مجله

استاد ما در کلاس، دو سه روایت از احادیث شیعه خواند، مبنی بر اینکه امامان شیعه هم 

زارعی برای آنکه در شلوغی  (۱)دانند. ه را قبول ندارند و حتی متعه را کار فاسقان میمتع

گوید: وقتی درباره شود و میبازار صدایش به عثمان برسد، بین من و عثمان فاصله می

، (۲)جود دارد ها روایت از پیامبر)ص( و امامان معصوم وجایز بودن متعه، آیه قرآن و ده

تواند دلیل حرمت آن باشد. خود رسول خدا)ص( و اهل بیت)علیهم دو یا سه روایت، نمی

گاه مخالف قرآن نیست. اگر حدیثی از ما شنیدید که اند سخن ما هیچالسلام( فرموده

 (۳)مخالف قرآن بود، بدانید آن سخن ساختگی است و آن را نپذیرید. 

 بررسی حرمت ازدواج موقت در روایات

 هایی داریم که مردان متأهلالبته همچنان که در مغازه گفتم، روایت
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 .87النوادر، ص «. عبدالله)ع(: قال)ع(: ما تفعلها عندنا إلّا الفواجرعن أبی» -۱

 

، صص ۵؛ کافی، ج ۲۹7، ص ۱۰۰؛ بحارالانوار، ج 8۹ -8۱ر. ک: النوادر، صص  -۲

 .۴۵8، ص ۳؛ من لایحضره الفقیه، ج ۴۵۳ -۴۴8

 

قال رسول الله)ص(: فاذا اتاکم الحدیث فَاعرضوه علی کتاب الله و سنّتی فما وافق » -۳

بحارالانوار، ج «. بهکتاب الله و سنّتی فخذوا به و ما خالف کتاب الله و سنّتی فَلا تأخذوا 

 .۲۲۵، ص ۲

 ۱7۳ص: 

رساند، را از ازدواج موقت با دختران باکره یا زمانی که به شخصیت دختران آسیب می

اند. در روایتی از امام رضا)ع( نیز متعه برای کسانی که با احکام آن آشنا نیستند بازداشته

های شیعه، اصل متعه در روایت (۱)و ممکن است دچار فساد شوند، حرام دانسته شده. 

هایی شده حرام نیست، بلکه با توجه به موقعیت افراد، نسبت به چگونگی انجام آن توصیه

 است.

شویم. رسیم. پس از تجدید وضو، از باب مروه وارد میبه آخر بازار و نزدیک مسجد می

زیگزاک رفتن نیست. باید مواظب بود  ای جزبرای گذشتن از میان انبوه جمعیت، چاره

 هم به کسی نزد و هم از کسی نخورد!

 مقایسه ازدواج موقت و مسیار

با عبور از مَسعی، برای ایستادن پشت سر امام جماعت، باید تا قسمت مسقّف رو به روی 

حجرالاسود برویم. با پشت سر گذاشتن انبوه جمعیت و رسیدن به محیط نسبتاً آرام 

های زمانه، حدود هشت سال گوید: از شما چه پنهان، به دلیل ضرورتان میمسجد، عثم

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

ترین مرکز فقهی اهل تسنن، نوعی ازدواج به نام پیش، مجمع الفقه الاسلامی؛ عالی

را جایز دانست. در این ازدواج، زن از برخی حقوقش، مانند نفقه و مسکن صرف « مسیار»

 (۲)ل خواندن صیغه و تعیین مهر را دارد. کند، اما سایر شرایط ازدواج مثنظر می

 

، ۳من لا یحضره الفقیه، ج «. المتعة لاتحلّ إلّا لمن عرفها و هی حرام علی من جهلها» -۱

 .۴۵۹ص 

 

، ۳۳۲۹، ۹۹878 ( فتاوای شماره:www .islamweb .netر. ک: الشبکة الاسلامیة) -۲

 .7۴۵۳۲و  ۲6۵6، ۵۹6۲

 ۱7۴ص: 

افتد: این هم که شد، همان ازدواج موقت اختیار به زبانم میبا شنیدن این حرف، بی

 ها خودش را بیار، اسمش را نیار!خودمان! به قول ما ایرانی

رسیم. هر طور که سرگرم صحبت هستیم، به نزدیک محل استقرار امام جماعت میهمان

دهد: برخی علمای ما نشینیم. عثمان ادامه میداریم و مین از قفسه، قرآنی برمیکدامما

اند؛ یعنی این همان متعه است و جایز نیست و فقط اسمش را عوض نیز همین را گفته

گوید چون محدودیت زمانی ندارد، متعه ؛ ولی مجمع الفقه در پاسخ می(۱)اید کرده

اند اگر مرد به نیت اینکه برای مدت معینی با زنی زندگی نیست و حلال است. حتی گفته

کند، با او ازدواج کند و بعد از همان مدت معین، او را طلاق دهد، ازدواجشان صحیح 

با تعجب به  (۲)براز نکند و پنهان نگه دارد. است. البته به شرط اینکه قصد خودش را ا

گویم: یعنی اگر ازدواج موقت با نیرنگ و فریب انجام شوم و میچهره عثمان خیره می

شود، درست و حلال است، ولی اگر مرد از روز اول با صداقت بگوید تا فلان مدت با 
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اند متعه را حرام معرفی را صدها سال سعی کردهکنیم، غلط و حرام؟! چهم زندگی می

زنند حلالش کنند، ولی اسمش را نیاورند؟! اصلًا آقا کنند و حالا این همه دست و پا می

عثمان! اگر ازدواج مسیار حلال است، چرا از صدر اسلام تا هشت سال پیش، خبری از 

 گوید:دهد و میکند، با لبخند سرش را تکان میباز میعثمان قرآن را  (۳)آن نبود؟ 

 

، ۹۹868( ، فتاوای شماره: www .islamweb .netر. ک: الشبکة الاسلامیة) -۱

 .۳۴۵8و  ۲8۳۹۳

 

 .۲8۱۴۲و  ۲8۳۹۳، ۳۹۹7همان، فتاوای شماره:  -۲

 

 مطرح شده است.م به بعد  ۲۰۰۰ازدواج مسیار از سال  -۳

 ۱7۵ص: 

گوید: امیرمؤمنان زند و میتقصیرم، از مجمع الفقه بپرسید. زارعی حرف آخر را میمن بی

بد ذات  -کس جز فرد شقیشد، هیچاگر پیش از من، متعه ممنوع نمی»علی)ع( فرمود: 

وز اول، به سفارش رسول خدا)ص( چه خوب بود از ر (۱)«. شدمرتکب زنا نمی -و آلوده

مشکلات ما مسلمانان از روزی  (۲)شد. بیت)علیهم السلام( عمل میدرباره قرآن و اهل

شروع شد که از قرآن و اهل بیت)علیهم السلام(، فقط یکی را گرفتیم و دیگری را رها 

 هم السلام(، دو بال یک پروازند؟!بیت)علیکردیم. مگر نه این است که قرآن و اهل

 

؛ المصنّف، ۵۲۲، ص ۱6کنز العمّال، ج «. لولا ما سبقنی به بنی الخطاب مازنی إلّا شقی» -۱

 .۴۳6، ص ۱۴؛ وسائل الشیعه، ج ۵۰۰، ص 7عبدالرزاق صنعانی، ج 
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 اشاره است به حدیث ثقلین. -۲

 ۱76ص: 

 ۱77ص: 

 راز هفتم: پایان خوش تاریخ

 اشاره

 ۱78ص: 

 ۱7۹ص: 

اند کنار مکتبة مکة المکرّمة؛ ابتدای محوطه وسیع مسعی. معجونی از شادی همه ایستاده

های افتاده، ابروهای در هم رفته و چشمان زند. شانهها موج میو اضطراب در چهره

دهد. از بین افراد کاروان، پیرمردی روی ویلچر هایی شکسته خبر مینمناک، از قلب

این هم روزی »گویم: کند. توی دلم میش توجهم را جلب میانشسته است. چهره نورانی

 «.امشب من

مانم تا توضیحات و تذکرهای روحانی کاروان به آخر برسد. وقتی همه راه منتظر می

رسانم. زن میان سالی شوم و خودم را به پیرمرد میافتند، آرام آرام وارد جمعیت میمی

 راند.ویلچر را به جلو می

کنم و با حالتی نزدیک به التماس، یکی با هردوی آنها، باب آشنایی را باز میبا سلام و عل

خواهم اجازه دهند کار طواف پیرمرد را من انجام دهم. زن عذر و بهانه از آنها می

سواد است و برای اولین بار است که به عمره الله، بیآورد که شوهرش، مشهدی سیفمی

لش را درست انجام دهد و با کسی غیر از او هم راحت آمده. باید مراقبش باشد تا اعما

 نیست.
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خواهم در این شب جمعه شنود امشب، آخرین شب مکه ماست و میوقتی از من می

 شود. با کمیتر میآخر، کاری کرده باشم، قلبش نرم

 ۱8۰ص: 

پذیرد، ولی به شرط اینکه از هم جدا نشویم و تا اصرار و خواهش دیگر، سرانجام می

 خر طواف با هم حرکت کنیم.آ

کنم به هُل دادن، خاطرات شب جمعه گیرم و شروع میهای ویلچر را میوقتی دسته

بار، وارد مسجدالحرام شدم و برق کعبه شود؛ وقتی برای اولینگذشته، در ذهنم زنده می

ینکه سابقه نشست. از آن شب به بعد، برای اام، حلاوتی بیچشمانم را فراگرفت و به ذائقه

های تازه وارد ام هر شب، با کاروانام فاصله نگیرد، سعی کردهطعم اولین دیدار از ذائقه

 همراه شوم.

روی ناودان طلا در این یک هفته گذشته، هر شب دو سه ساعت پیش از اذان صبح، روبه

کشیدم. با پیدا شدن سر و کله های جدید را کشیک مینشستم و ورود کاروانمی

کردم تا از عطر شور و ها در محوطه مسجدالحرام، خودم را قاطی آنها میپوشاحرام

 شوقشان، بر جان من هم گردی بنشیند.

شویم و تا کم وارد مطاف میبا گذشتن از حدود یک چهارم محیط مسجدالحرام، کم

شوم دهیم. خم میپیش از رسیدن به حجرالاسود، خود را بین محوطه رکن و مقام جا می

الله، نزدیک شدن به حجرالاسود و نیت شروع طواف را گوش مشهدی سیف و کنار

دهم؛ اگر قابل باشد، به نیت کنم. من هم در دلم، نیت طواف را عبور مییادآوری می

 آخرین ستاره، یادگار آخرین پیامبر خدا)ص(.

وان با گویند. روحانی کاررود و مردم تکبیر میها بالا میبا رسیدن به حجرالاسود، دست

أللّهمّ »کند و شروع به خواندن دعای شوط اول: صدای بلند، آغاز دور اول را اعلام می

 إنی أَسأَلُک باسمِک الّذی یُمشی به عَلی
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 ۱8۱ص: 

 ...«.طَلَلِ الماء کَما یُمشَی به عَلی جُددِ الْأرضِ وَ أَسأَلُک بِاسمِک الَّذی یَهتزُّ له عَرشُک 

کند. قطرات اشک، روی کنم، لبانش آرام آرام حرکت میمیالله نگاه به مشهدی سیف

کند و ها و صورتش را رو به آسمان میغلطد. گاهی دستها و ریش سفیدش میگونه

شود و لای جمعیت، به دیوارهای کعبه خیره میگوید و گاهی هم از لابهچیزهایی می

 دهد.هایش را تکان میدست

 دور دوم! -

است. با فاصله گرفتن از محوطه پر ازدحام حجرالاسود و آرام صدای روحانی کاروان 

رساند و همه گرفتن جمعیت، دعای شوط دوم را کلمه به کلمه به گوش کاروان می

أللّهمّ إنّی إلیکَ فَقیرٌ وَ إِنّی خائِفٌ مُستجیرٌ فَلا تُغیّر جِسمی وَلَا »کنند: صدا تکرار مییک

 ...«.مِسکینُک بِبابِک فَتصّدَق عَلیهِ بِالجَنّةِ تُبَدّلِ اسْمی سائِلُک فَقیرُک 

دهم. سرش را به علامت الله شروع دور دوم را خبر میشوم و به مشهدی سیفخم می

الله را بشنوم، های مشهدی سیفکنم تا زمزمهای مکث میدهد. چند لحظهتأیید تکان می

وَ رِقَّةَ جِلْدی وَ دِقَّةَ عَظْمی یا مَن بَدَءَ  یا رَبِّ ارْحمَ ضَعفَ بَدَنی»خواند: از دعای کمیل می

 ...«.خَلْقی وَ ذِکْری وَ تَربِیَتی وَ بِرِّی 

ها و همهمه جمعیت، زند. فارغ از شلوغیچقدر ساده و صمیمی و راحت با خدا حرف می

بی سرو صدا سیمش را از کنار فرش خدا به عرش او وصل کرده و بین خود و خدایش، 

 خورم. کاش جای او بودم!ساخته، به حالش غبطه می حیاط خلوتی

 گرید.خواند و میچرخیم و او میچرخیم و میمی

 دور هفتم؛ آخرین دور! -

 ۱8۲ص: 

کنند تا همه از آخرین چند نفری که دور روحانی کاروان هستند، کلمات او را تکرار می

تکان دادن دستش روی دستة  کنم. باالله را خبر میدور باخبر شوند. من هم مشهدی سیف
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زنم. به آخر کند. باز هم پنهانی به حیاط خلوتش سری میام را تأیید میویلچر، گفته

فَإِلیکَ یا رَبّ نَصبتُ وَجْهی وَإلِیکَ یا رَبّ مَدَدْتُ یَدی فَبِعِزَّتِک »دعای کمیل رسیده: 

 ...«.اسْتَجِبْ لِی دُعائی وَبَلِّغْنی مُنای 

آورد و با گردنی خمیده، به هایش را تا بالای سرش بالا میلات، دستبا گفتن این جم

 دوزد.بالای دیوارهای کعبه چشم می

آییم و پشت مقام ابراهیم با تمام شدن دور هفتم، از گردونه جمعیت به زحمت بیرون می

آید تا نماز طواف الله، به زحمت از ویلچر پایین میکنیم. مشهدی سیفجایی پیدا می

ایستیم تا با خیال راحت و با امنیت بیشتری نماز واند. من و همسرش دو طرفش میبخ

نشیند، با چند دعا در حقم، دلم را شاد بخواند. بعد از نماز در حالی که روی ویلچر می

رود. از پشت سر، با سپارد و میکند و سپس با تشکر فراوان، مرا به خدای کعبه میمی

رسد ا وقتی که به انتهای صحن مسجدالحرام و زیر نور سبزی میکنم، تنگاهم تعقیبش می

 پیوندد.که به موازات حجرالاسود قرار دارد و به افراد کاروانش می

روی ناودان طلا. روم؛ مکان دنجی کنار صحن مسجدالحرام، روبهبه آرامگاه هر شبم می

ینم و به دیوار تکیه نشکنم. میاند، جایی پیدا میبین چند ایرانی که به صف نشسته

دهم. به خانه سیاه پوش و آسمان صاف بالای سرش و مهتابی که انگار درست بالای می

 زنم:روم توی فکر و با خودم حرف میشوم. میکعبه مشغول نور افشانی است، خیره می

 ۱8۳ص: 

تر است. دستت کنم اینجا خدا دلش نرمبه عقل که درست نیست، ولی گمان می»

های محبت و گیری و دسته دسته گلرسد به خدا. خیلی زود دامنش را میتر میراحت

 کنی و کیف!چینی، بو میدوستی را می

اشک، مفتِ چنگت. دل شکسته، هر وقت که بخواهی. دریچه قلبت بازباز. دلت سوهان 

دانی چرا؟ برای این شود، میکند، نرم میشود، سختی قلبت فرار میورد، صاف میخمی

کنند و همه اینها وقتی ها حفاظت میها و قلبکه اینجا حوزه استحفاظی خداست، از دل
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است که تو به احترام این پذیرایی بزرگ، پا به صحن این خانه بگذاری، بنشینی و چشمت 

ها بیشتر دوست داشته باشی، یعنی ن نگاه را از ویترین مغازهاش و ایرا بدوزی به خانه

در این سرزمین بهشتی، وقتی کلیدهای  (۱)«. خودت را در بازار ابوسفیان نفروشی

شود به حرف زدن و گیری، زبانت تازه باز میبهشت)مفاتیح الجنان( را در دست می

 خانه.صمیمی در حرف زدن با صاحبشوی و چقدر پُر چانه می

 دعا؛ گنجینه معرفت و معنویت

پوشی از تیرهای کنی، اگر به دنبال تنرا باز می« عرفه»اگر اهل شور و شعوری، فصل 

ها، از دیو و کنی و اگر در اجتماع بزرگ آدمبه تن می« جوشن صغیر و کبیر»شیطانی، 

را « جامعه کبیره»یه و آداب الحرمین، رد دَدْ ملولی و آرزومند انسانی، از فهرست ادع

اند، گپ و گفتی صمیمی و خودمانی گیری و با جماعتی که زیر کساء پیامبر نشستهمی

 اندازی.به راه می

 سوزد به حال کسانی کهدر این گرماگرم معنا و معنویت، دلت می

 

 .۳۲و  ۳۱سفر به قبله، صص  -۱

 ۱8۴ص: 

روی این خانه اند اینجا، روبهپس از عمری حسرت دیدار خانه خدا، حالا که رسیده

اند به در و دیوار آن و از شدت خوشحالی و هیجان، بغض گلویشان اند و زُل زدهایستاده

خانه حرف بزنند، چیزی بگویند و بشنوند، هر چه خواهند با صاحبرا گرفته. می

 نند.تواکوشند، نمیمی

های درشت عرق روی شود، قطرههایشان سرخ میلرزد، چهرههایشان میدست

توانند به سادگی و خورد، ولی نمیاختیار تکان میهایشان بینشیند، لبشان میپیشانی
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 الله با خدا حرف بزنند.صمیمیت مشهدی سیف

دن چند شاید علتش این است که صندوقچه دعاهایشان خیلی کوچک است و با خرج کر

کشد. دعاهایشان، از جنس خاک و زمین است و حول و حوش چیزهایی جمله، ته می

زند. شکی نیست که این مثل شکم، سلامتی، پول، خانه و مواردی مانند آن دور می

تواند سوخت پرواز به آسمان را فراهم کند. برای رسیدن به آسمان، کلمات خاکی، نمی

 و از آنها کمک گرفت. ها دادباید دست به دست آسمانی

خالی است و با کلیدهای بهشت)مفاتیح الجنان( « ادعیه و آداب حرمین»دست این عده، از 

نا آشنا هستند. ای کاش این جماعت، با خانه علی و اولادش آشنا بودند تا با عبور از 

کردند و این همه به درِ بسته حیاط سر سبز آن، پنجره ورود به آسمان را پیدا می

 خوردند.ینم

أَنَا مَدینَةُ الْعِلمِ وَ عَلیٌّ بابُها »اند: راستی، مگر این جماعت از زبان رسول خدا)ص( نشینده

 (۱)«. وَ مَنْ أَرادَ المدینةَ فَلْیأتِها مِنْ بابِها

 

 .۲۲۳، ص ۲۵بحارالانوار، ج  -۱

 ۱8۵ص: 

 سلام، سلام ...

کند و مرا به یاد قراری های سعید ملکی و نادر عبادی، رشته افکارم را پاره میرگبار سلام

 روی ناودان طلا.اندازد که با آنها داشتم؛ یک ساعت مانده به اذان صبح، روبهمی

کند. گذرد که صدای اذان نماز شب، فضای مسجدالحرام را پُر میچند لحظه بیشتر نمی

 شوم تا نماز شب بخوانم.بلند می

دانم دانم کجا هستم، ولی میافتم؛ فردایی که نمیدر بین نماز، ناخودآگاه به فکر فردا می
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های برنده را از ریزد و انگار کسی همه برگلرزد و میباره دلم میکه اینجا نیستم. یک

، شوق رفتن به مکه در دلم مانم. هفته پیش، وقت جدایی از مدینهدستم بقاپد، مات می

بینم، درخشید، ولی حالا وقت رفتن از مکه، چیزی برای درخشیدن در وجودم نمیمی

 ماند.ای که از این سفر به جا میجز توشه

کَنمَ و گاهی کنم، از آنها دل نمیاین روزها، احساس رفاقت بیشتری با قرآن و نماز می

الصَّلاةُ »ام. الآن کمی معنای ن بیشتر فاصله گرفتهشوم. انگار از زمیبرای آنها دلتنگ می

 کنم.را حس می« مِعراجُ المُؤمِن

مؤذن هستند تا برای نماز « قدقامت»شود. همه منتظر ها بلند میصدای اذان صبح از مأذنه

 برخیزند.

 السلام علیکم و رحمة الله .... السلام علیکم و رحمة الله.

چرخد و ها به سمت راست میها، همه گردنف نظامیبا شنیدن این کلمات، مثل صفو

 بعد به سمت چپ. به رسم ایران، پس از نماز، به

 ۱86ص: 

 گویم.می« تقبّل الله»دهم و به هر کدام یک اطرافیانم دست می

اند و طرف چپ، جوانی سیاه پوست. وقت دست دادن طرف راستم سعید و نادر نشسته

زند و فشارد. لبخند میدستش، دستم را به گرمی می به جوان سیاه پوست، وی با دو

درخشد. مطابق معمول، به ذکر تسبیحات حضرت زهرا)س( های سفیدش میدندان

 شوم.مشغول می

 انتم مِن ایّ بلد؟ -

پوست است که با زُل زدن به چهره من، منتظر جواب است و وقتی جوابی جوان سیاه

 کند:یسی تکرار میشنود، سؤال خود را به زبان انگلنمی
?where are you from 

 ام.خواهد بداند از کدام کشور آمدهافتد که میام میدو ریالی
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 ایران، ایران! -

 اوو و، نعم، نعم، ایران، السید خمینی، السید خمینی! -

آورد، را می« السید خمینی»کند. وقتی اسم این کلمات را با شور و شوق خاصی ادا می

 دهد.آورد و چندبار تکان میکند، دستش را بالا میمیمشتش را گره 

 پرسم:من هم از کشورش می

morf era uoy dna 
 سودان، انا طالب فی الجامعه. فرع الادیان و المذاهب. اسمی خلیل محمد صالح. -...؟

کنم و بعد با اشاره به سعید و نادر، آنها را هم. خلیل بلافاصله من هم خودم را معرفی می

 کند.دهد و اسمش را دوباره تکرار میآنها دست می با

 ۱87ص: 

وگو وادارم گذرد. مُدام شور و شوقی درونی، به ادامه گفتچند لحظه به سکوت می

 کنم:ای برای گفتن و شنیدن هستم. موضوعی دَمِ دستی پیدا میکند. دنبال بهانهمی

 یان ... نعم!هذا المتینگ للمسلمین ... غیر موجود فی سائر الاد -

چینم تا چیزی گفته باشم. به هر زحمتی شده، این چند کلمه شبه عربی را کنار هم می

ام که الفبای زبان عربی و فارسی تا حد زیادی مشترک است و خیلی از شانس آورده

 کلمات عربی، خوراک شب و روز ماست.

ت خیره شده، چند هایش را دور زانوانش حلقه کرده و به جمعیخلیل در حالی که دست

 دهد:کشد و جواب میآورد، نَفَس عمیقی میبار سرش را به نشانه قبول پایین می

از این  (۱)مع الأسف الشدید انّ هذا الاجتماع لایفید للمجتمع الاسلامی ضد عدوّهم.  -

فهمم که به این کند، همین قدر میهای دیگری که پشت هم مرتب میجمله و جمله

کند؛ لشکری که در عمل، خاصیت چندانی جز جمعیت، به چشم سیاهی لشکر نگاه می

ها، ساله اسراییل به فلسطینی 6۰آورد: و آن، ستم اش دلیل هم میهیاهو ندارد. برای گفته

حمله امریکا به عراق و افغانستان و سکوت سران کشورهای اسلامی و عُلمای مسلمان در 
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 ین همه جنایت است.برابر ا

کنم با گفتن این اش فروکش کند. حس میکند تا ناراحتیچند لحظه سکوت می

 گردد که با او همدردی کند.ها، دنبال کسی میحرف

 

 کند.با تأسف فراوان، این اجتماع مسلمانان در مقابل دشمنانشان، کمکی به آنها نمی -۱

 ۱88: ص

اش را پیدا کرده، با حالتی غیر از حالت قبل و با شور و کند گمشدهحالا که احساس می

 گوید:گذارد و خیلی جدی میشوق خاصی، دستش را روی قلبش می

ای و السید حسن نصرالله. انّهم رجال قاموا ضد انا احب السید خمینی، القائد خامنه -

آید تا از خلیل، دلیل مشکلات مسلمانان نادر کمی جلوتر می (۱)الصهاینة و الامریکیه. 

دهد: التشتّت والاختلاف و فقدان القائد الصالح معطلی جواب میرا بپرسد. خلیل بی

روی ما بنشیند و از چرخد تا دقیقاً رو بهسپس کمی به سمت راست می (۲)للمسلمین. 

کند تا منظورش را به ما بفهماند. کلمات را با فاصله و کامل ادا تمام ظرفیتش استفاده می

های تواند مقصودش را بیان کند، از جملهکند یا زبان عربی نمیکند. هرجا حس میمی

آورد و هر سه نفر، سعید از انگلیسی بیشتر سر در میگیرد. بین ما سه انگلیسی کمک می

 ایم تا قدری بفهمیم و کمی بفهمانیم.ای راه انداختهنفر، دارالترجمه

نالد، و از اینکه گوید و میبندی آنها در مقابل هم میخلیل از پراکندگی مسلمانان و دسته

های مهم دنیا، راهو آبمسلمانان، با داشتن یک چهارم جمعیت دنیا، معادن نفت و گاز 

خورد. از وضعیت آفریقا و کشورش هنوز اسیر دو سه میلیون صهیونیست هستند، غصه می

 کنند و بهای به نام اسلام، بیشتر مسلمانان را تکفیر میزند؛ و از اینکه عدهسودان مثال می
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ای و سید حسن نصرالله هستم و اینها در مقابل  خامنهاللهمن عاشق امام خمینی، آیت -۱

 اند.ها ایستادگی کردهامریکا و صهیونیست

 

 به دلیل پراکندگی و اختلاف مسلمانان و نداشتن رهبر شایسته. -۲

 ۱8۹ص: 

خوانند دلش خون است. در آخر هم از ای دیگران را مشرک میترین بهانهکوچک

کند و رمز موفقیت انقلاب ایران را، ران تعریف و تمجید میها ساله مردم ایمقاومت ده

 داند.رهبری آن می

شاءالله به زودی، گوید: اندهد و میسعید با اشاره دست به سمت کعبه، دلداریش می

دهد. خلیل ها پایان میکند و به همه نگرانیجا ظهور میمهدی آل محمد)عج( از همین

 گوید.ین میزند و رو به کعبه آملبخند می

نادر که تا به حال ساکت نشسته و شنونده بود، حرفش را با پیشنهاد عجیب و غریبی به 

دارد: بهتر نیست علمای کند؛ پیشنهادی که همه ما را به تعجب وا میخلیل شروع می

جهان اسلام، زودتر دور هم جمع شوند تا امام مهدی)عج( را انتخاب و وقت ظهورش را 

 مه مشکلات حل شود؟!معین کنند تا ه

 امامت؛ مقامی انتصابی یا انتخابی؟

دهم، ولی وقتی سعید، حرف نادر را برای ام، واکنشی نشان نمیمن با اینکه تعجب کرده

رود، سرش شود، ابروهایش درهم میکند، لبخند روی لبان او خشک میخلیل ترجمه می

خرالزمان، انتخاب کردنی است پرسد: مگر امام آبرد و با تعجب میرا کمی به عقب می

ای بنشینند و او را انتخاب کنند؟! پیامبر اکرم)ص( صدها سال پیش، اسم و رسم که عده

های او را معرفی کرده است و همه فِرَق و مشخصات، حضرت مهدی)عج( و ویژگی
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 اند. وظیفه ما، فراهم کردن مقدمات ظهور اوست، نه انتخاب او یااسلامی این را پذیرفته

 تعیین وقتی برای ظهورش.

 ۱۹۰ص: 

کند حرفش را حساب شده زده و این پیشنهاد دهد، ثابت مینادر با جوابی که به خلیل می

اند. وقتی خلیل از او ها نه تنها مطرح، بلکه حتی عمل کردهرا پیش از این، قبلًا خیلی

 کند:یکند و بعد اضافه مخواهد، نادر ماجرای سقیفه را مطرح میتوضیح می

الزمان تفاوت دارد؟ امام؛ امام است و رهبر الهی مردم، مگر امام آخرالزمان با امام اول

خلیفه خدا و جانشین پیامبر. بنابراین، خدا و پیامبرند که باید خلیفه خود را تعیین کنند، نه 

ی اشد، امروز عدهمردم. اگر در روز سقیفه برای تعیین خلیفه، خشت اول کج گذاشته نمی

، واجب الاطاعه بدانند «اولی الامر»مجبور نبودند هر حاکم فاسق و ستمگری را به عنوان 

حرف که  (۱)ای اسلام نشناس لاابالی بسپارند. و سرنوشت دنیای اسلام را به دست عده

ر سه ما اشاره رود و پس از چند لحظه، به هرسد، خلیل کمی به فکر فرو میبه اینجا می

 پرسد: انتم شیعی؟کند و میمی

رود اجتماعی، میکند و از فاز سیاسیشنود، فاز بحث را عوض میوقتی پاسخ مثبت می

های زیادی علیه شیعه خوانده و اش، حرفسراغ فاز عقیدتی. به اقتضای رشته تحصیلی

ها و تا درستی خوانده رو، دنبال فرصتی بودهشنیده، ولی چندان باور نکرده است. از این

خواهد تا با واسطه و از زبان خود شیعیان چک کند. از ما کتابی میهایش را بیشنیده

کنیم، چیزی تاریخ تشیع و افکار شیعه بیشتر آشنا شود. من و سعید و نادر به هم نگاه می

 رسد. ناخودآگاه بلندبه ذهنمان نمی

 

دانند و این اهل سنت، اطاعت از هر حاکمی را هر چند ستمگر و فاسق، واجب می -۱

 دهند.( استناد می۵۹اعتقاد را به آیه)أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأمَْرِ مِنْکُمْ()نساء: 
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 ۱۹۱ص: 

 شوم تا از کسی کمک بگیرم.می

ای تر، طلبهکنم تا شاید یک نفر روحانی پیدا کنم. چند متر آن طرفبه اطراف نگاه می

سید و جوان، کتاب ادعیه و آداب الحرمین را به دست گرفته و مشغول دعا خواندن است. 

خواهم مزاحمش شوم، ولی کار خودم را خواند. نمیروم. دعای ندبه مینزدیکش می

رود کنم. کمی به فکر فرو میبینم. ماجرا را تعریف میمی تر از دعا خواندن سیدواجب

بندد و انگشتش را به عنوان نشانه تا اسم چند کتاب را به خاطر بیاورد. کتاب ادعیه را می

دارد و به سمت جمع ما به راه شود، وسائلش را برمیگذارد. از جا بلند میلای آن می

 کند:عرفی میافتد. با دیدن جوان سودانی، خود را ممی

 مهدی محمدی، انَا بخدمتکم.

کند. از اینکه سید جوان، به راحتی با خلیل عربی حرف خلیل هم خودش را معرفی می

 کنم. انگار باری از روی دوشم برداشته شده است.زند، احساس راحتی میمی

کرده، به زبانی پیدا کند و از اینکه همتر ادا میجوان سودانی کلماتش را تندتر و راحت

برد: کند، سید اسم چند کتاب را میشوق آمده است. وقتی سؤالش را برای سید تکرار می

الغدیر اثر علامه امینی؛ الفصول المختاره نوشته شیخ مفید و المراجعات از سید 

وگوهای دو عالم شیعه و سنی درباره مسئله امامت الدین. کتاب آخر، حاصل گفتشرف

 .و بسیار خواندنی است

های مکه و مدینه را ها و کتابخانهها، نشانی کتابفروشیخلیل برای خرید یا تهیه کتاب

 ریزد وپرسد. سید آب پاکی را روی دستش میمی

 ۱۹۲ص: 

طرفه های شیعه در سرزمین عربستان کالای قاچاق است. اینجا راه یکگوید: کتابمی

 درباره شیعه هم ممنوع است.است. فقط تبلیغ علیه شیعه مجاز است و حتی تحقیق 

 پراند: مثل تحقیق درباره هولوکاست!خلیل به شوخی می
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کند: بله، ولی تحقیق درباره شیعه ممنوع است؛ برای سید بالطافت، حرفش را کامل می

 آنکه آن را نپذیرند، ولی درباره هولوکاست ممنوع است، برای آنکه آن را رد نکنند!

ها را از ایران برای خلیل بفرستد. برای چند ز این کتابدهد، بعضی ابعد سید قول می

 زنند.ها حرف میثانیه، فقط نگاه

انگشت سید هنوز در میان صفحات دعای ندبه مانده است. ناگهان، مثل کسی که کشف 

کند و خلیل را به شنیدن جدیدی کرده باشد، کتاب ادعیه و آداب حرمینش را باز می

های و مثل گوینده« رنجنامه شیعه»گذارد اسمش را میکند. یک داستان دعوت می

 شود:کند و بیشتر به چهره مخاطب خیره میای، کمتر به کتاب نگاه میحرفه

 دعای ندبه؛ رنجنامه شیعه

ای را برگزید تا پیامش را به مردم برسانند. با آنها شرط کرد، زاهدانه زندگی خداوند، عده

کنند، آنان را پذیرفت. نامشان را بلند آوازه رط عمل میدانست به این شکنند و چون می

خود خواند. با دیگری از طریق « خلیل»اش را بر آنان نازل کرد. یکی از آنان را و ملائکه

وگو کرد. یکی را بدون پدر به دنیا آورد، ولی برای هر کدام دینی قرار داد درخت گفت

به دست، دین نی برایشان معیّن کرد تا دستو برای آنکه دینشان نپوسد و نپوکد؛ جانشینا

 های آینده برسانند.خدا را به نسل

 ۱۹۳ص: 

های دانگ حواسش را جمع کرده و به حرفدارد. ششخلیل، چشم از چهره سید برنمی

داند هدف سید از تعریف این داستان، چیست؟ از اینجا به دهد. هنوز نمیسید گوش می

کند و کمتر به خلیل، تا بتواند عین جملات کتاب را اه میبعد، سید بیشتر به کتاب نگ

 -صَلَّی الله علیه وَ آله و سَلمّ -إلی أَن انتهیتَ بالْأمَرِ إلی حَبیبک وَ نَجیبک. مُحمّدٍ»بخواند: 

اکْرَمَ مَنِ فَکانَ کَمَا انتَْجبتَه سَیِّدَ مَنْ خَلَقتَه وَ صَفْوَةَ مَنِ اصْطَفَیتَه وَأفَضَلَ مَنِ اجْتَبیتَه وَ
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 ...«.اعْتَمَدْتَه قَدَّمْتَه عَلی أَنبیائک و 

خواند، لبخندی بر چهره خلیل وقتی سید این جملات را با لحنی عربی و آهنگین می

کنم. خلیل غرق شنیدن نشیند. از دیدن چهره خندان خلیل، طعم شیرینی را حس میمی

خواهد آن را فهمد، از سید میخواهد عبارتی را بهتر بدعای ندبه است. گاهی که می

ثُمّ جَعلْتَ أَجرَ مُحمّدٍ صَلَواتُک عَلیهِ وَ آلِه مَوَدَّتهم فِی کِتابِک فَقُلتَ قُل لا »تکرار کند: 

أَسأَلُکم عَلیهِ أَجراً إِلَّا المَودَّةَ فِی القُربی وَقُلتَ ما سَئَلتُکم مِن أَجرٍ فَهو لَکم وَقُلتَ ما أَسأَلُکم 

أَجرٍ إلّا مَن شاء أَنْ یتَّخِذ إِلی رَبّه سَبیلًا فَکانوا همُ السَّبیلَ إِلیکَ وَ المْسلک إلی  عَلیهِ مِن

 ...«.رِضوانِک 

های دعای ندبه، حواس مرا به خودش جلب هایش در برابر جملهچهره خلیل و واکنش

(، اشک ۲۳دَّةَ فِی الْقُرْبی)شوری: کرده. با شنیدن جمله قُلْ لا أَسْئَلُکمُْ عَلَیْهِ أَجْراً إلَِّا الْمَوَ 

اش های متبسمزند و پس از چند لحظه، جویبار اشک از کنار لبدر چشمانش حلقه می

 شود.رد می

لَم یُمتثلْ أَمرُ »نوشاند: دارد و به خلیل میسید همچنان از دریای دعا کاسه کاسه برمی

مَّةُ مصُِرَّةٌ عَلی مَقتِه مُجتمِعَةٌ عَلی قطَیعةِ رَحمه رَسولِ الله)ص( فی الْهادینَ بَعدَ الْهادینَ وَ الْأُ

 وَ إقِْصاءِ وُلدِهِ إلَِّا الْقلیلَ مِمّنْ

 ۱۹۴ص: 

 ...«.وفَی لِرعایَةِ الحْقّ فِیهِم فقُتلَ مَن قُتلَ وَ سُبی مَنْ سُبی واقصی مَن اقصی 

ا نداشته. از سید رود. گویا انتظار تلخ شدن داستان رچهره متبسم خلیل درهم فرو می

 خواهد: چه کسانی کشته و تبعید و اسیر شدند؟توضیح می

بیند، به او مژده کند. وقتی ناراحتی خلیل را میای از ماجرای کربلا را نقل میسید خلاصه

اش نزدیک خواند تا به وعدهخواند و میدهد، آخر داستان شیرین خواهد شد. میمی

تی لاتَخلُو مِنَ الْعتِرةِ الْهادیةِ أَین المُعدّ لِقطعِ دابِر الظَّلَمةِ ... أَینَ بابُ أَینَ بَقیةُ اللهِ الَّ»شود: 

اللهِ الَّذی مِنه یُؤتی أَیْنَ وَجهُ اللهِ الَّذی إِلَیه یَتوجّه الْأَولیاء أَینَ السَّببُ المْتصلُّ بَینَ الْأَرضِ وَ 
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 ...«.السَّماء 

مَتی تَرانا »رسد: ، سرانجام به پایان خوش داستان میهای فراوانسید پس از فراز و نشیب

وَ نَراک وَقَد نَشرتَ لِواءَ النَّصر تری. اترانا نَحفُّ بِک وَأنتَ تَأمُّ المْلأ وَقَد مَلأتَ الْأَرضَ 

نَ عَدلًا وَأَذقَْت أَعدائَک هَواناً وَعِقاباً وَابرت الْعُتاةَ وَجحدةَ الحْقِّ وَقَطعتَ دابِرَ المْتکبری

 «وَاجتَْثثتَ أُصولَ الظاّلمینَ وَ نَحنُ نَقولُ الحْمدُ لِلهِ رَبّ الْعالمین!

اندازم و به فرازهای بعدی دعا گوش هنوز دعا به آخر نرسیده است. سرم را پایین می

بینم، سرش را روی زانوانش گذاشته و کنم، خلیل را میکنم. سرم را که بلند میمی

شود، ولی خلیل هنوز رود. چند دقیقه بعد دعا تمام میپایین میهایش مُدام بالا و شانه

 هایش کمتر شده.سرش را بلند نکرده ولی لرزش شانه

شوم و به مردمی که گردانم سمت کعبه. به مقام ابراهیم و در کعبه خیره میصورتم را می

 شوند.از این فاصله رد می

 اش رانور طلاییحالا خورشید سرش را از پشت افق بیرون آورده و 

 ۱۹۵ص: 

جهد؛ روزی که هیچ کس ای تاریک و نامعلوم میروی کعبه پاشیده. برق خیالم به آینده

های خداست. در آن روز، ای از جمعهدانند جمعهداند، چه روزی است، ولی همه مینمی

 ای از بین رکن و مقام طلوعدر حالی که سراسر کره خاکی را ظلمت فرا گرفته، ستاره

چرخد پراکند. آن وقت همه سرها به سمت کعبه میکند و نورش را به سراسر عالَم میمی

باره صدایی به پاکی و روشنایی تا از کانون نور خبری بگیرد. در آن روز خوب خدا، یک

«. بقیة الله خیرلکم ان کنتم تؤمنون، انا بقیة الله و حجّتُه فی أرضه»نوازد: ها را مینور، گوش

قاب کوچک خیالم، ظرفیت تصویر آن روز را ندارد؛ حتی تصور آن روز، نَفَسم را  (۱)

گیرم تا از هیبت انفجارش فشرد. دستم را جلوی دهانم میآورد، بغض گلویم را میبند می

ی هاگذارم. از پشت پرده اشک، نگاهم به سنگام را روی زانوهایم میبکاهم. پیشانی

کنم ای کاش، بتوانم بخشی از قدمگاه آخرین ستاره افتد. آرزو میکف مسجدالحرام می

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

 ها و اشک چشمانم، آب و جارو کنم!را با مژه

چندان گذرد. سکوتی نهلحظاتی با ترنم اشک و یاد طلوع آخرین ستاره، به خوشی می

 ساز این یاد و نشاط است.طولانی، زمینه

ی زانوانش برداشته و با کف دست، مشغول پاک کردن ردپای حالا خلیل سرش را از رو

خواهد چیزی کند. انگار میکشد و گلویش را صاف میهاست. نفس عمیقی میاشک

 بگوید. اگر هم نوبتی باشد، نوبت خلیل

 

 .۲۱۲، ص ۲۴بحارالانوار، ج  -۱

 ۱۹6ص: 

های تلخی بزند و ادامه خواهد حرفکند. گویا میاهی میاست. اول چند بار عذرخو

 خواهم داستانی برای شما بگویم، ولی درست برخلاف داستان شما.دهد: من هم میمی

 امام موعود؛ ایرانی یا عرب؟

کنند. کند: اعراب به ایران حمله میسکوتِ جمع، او را به گفتن داستانش دعوت می

ای بیند، چارهقتی سپاه خود را پراکنده و شکست خورده میپادشاه ایران، یزدگرد سوم، و

ایستد، آخرین بیند، ولی پیش از خارج شدن از کاخش، در ایوان قصر میجز فرار نمی

دهد: اندازد، ایوان قصرش را مخاطب قرار میها را به کاخ پر جلال و شکوهش مینگاه

وباره برگردیم و این اعراب را شکست ای ایوان! منتظر باش تا خودم یا یکی از فرزندانم د

 دهیم.

آید، سال بعد، فرزندی از نسل یزدگرد به دنیا می ۲۳۰گذرد. حدود های سال میسال

بیند ها، نه از شکم مادر، که از راه راست مادرش! کسی او را نمیولی برخلاف همه بچه

آید تا بر اله بود، میرود. در آن هنگام، وی که کودکی پنج ستا اینکه پدرش از دنیا می
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خواند، ولی پس گیرد و نماز میجنازه پدرش نماز بخواند. امامت جماعت را برعهده می

شود. این آغاز امامت او بود و تا امروز هم به امامت مردم باره ناپدید میاز نماز، یک

ند. از مشغول است، البته به صورت غیابی و بدون آنکه کسی او را ببیند و با او حرفی بز

 کُشند.ترسد؛ زیرا اگر مردم او را ببینند، میجانش می

گذرد. سالیان دراز دیگری هم خواهد گذشت. سرانجام، روزی او از های سال میسال

خواهد انتقام پدران کند. میآید و به همراه یارانش قیام میپشت پرده غیبت بیرون می

 اش را ازایرانی شکست خورده

 ۱۹7ص: 

آورد؛ دینی غیر از دین کند و دین جدیدی میها را تار و مار میگیرد. عربها بعرب

کند. در اسلام و شبیه دین داوود و سلیمان. میان همه مردم، مطابق احکام داوود حکم می

 کند ....خواهد و بنابر سلیقه خود قضاوت میدعاوی مردم نیز از طرفین دلیل نمی

ای زند و قیافهاست. گرچه گاهی لبخندی می خلیل همچنان مشغول داستان سرایی

زند. منتظریم تا قهرمان داستان را گیرد، ولی خیلی جدی حرف میطنزگونه به خود می

پرم وسط حرفش و شوم و میتاب میمعرفی کند تا با این ایرانی کهنسال آشنا شویم. بی

 پرسم: ما اسمُهُ؟می

د با افشای نام قهرمان داستان، به شخصیت خلیل پس از کلی عذرخواهی، انگار که بخواه

 گوید:مقدسی توهین کرده باشد، می

 نعوذ بالله یقولون هو الامام المهدی)عج(!؟ -

شود. بعد از مکثی کوتاه، ماند و چشمانمان گرد میبرای چند لحظه همه دهانمان باز می

این واکنش را ندارد، شود. خلیل که انتظار مان بلند میاختیار صدای خندهباره و بییک

 داند معنای خنده ما تأیید داستان اوست یا تمسخر آن.ماند. نمیهاج و واج می

گیرد و خواهد خلیل خیال بدی به سرش بزند، کنترل جلسه را به دست میسید که نمی
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گوید: هرکس که این داستان را گفته، استعداد خوبی برای سرهم خطاب به خلیل می

دروغ داشته. این داستان، بیشتر از هر چیز، به یک تسویه حساب  هایکردن داستان

عربی و  -ملی شباهت دارد؛ داستانی که به دنبال برجسته کردن اختلافات ایرانی -سیاسی

 رنگ کردن جنبه اسلامی آن است.کم

 اش، از سایه سنگین سیاست برخلیل که به اقتضای رشته تحصیلی

 ۱۹8ص: 

 امامت کودک؛ ممکن یا ناممکن؟

کند به ما سوزی آگاه است، با لحنی به رنگ عذرخواهی رو میسازی و مذهبمذهب

های مذهبی و سیاسی علیه ایران است. اگر دانم که امروز، بیشترین حملهکه: البته من می

من  کردم.ها را درست قبول داشتم یا اصلًا قبول نداشتم، آن را نقل نمیمن این حرف

هایی از این داستان تهمت و دروغ است، ولی این را هم شک، بخشدانم که بیمی

ای درباره امام مهدی)عج( دارند؛ دانم که ایرانیان و به طور کلی شیعیان، عقاید ویژهمی

مانند اینکه امام مهدی، آخرین خلیفه و وصی پیامبر است، در پنج سالگی به امامت 

کند به امامت مشغول است و روزی که زمینه مساعد باشد، قیام میرسیده، هنوز هم زنده و 

دانم که تهمت و دروغ، جوابی جز سازد. همچنین، میو حکومت عدل جهانی را برپا می

های حقیقی آن تمسخر و خنده ندارد، اما آنچه موجب نقل این داستان شد، همین قسمت

تواند امامت یک امت را در ج ساله، میای پناست. برای من سؤال است که آیا واقعاً بچه

شرایط سخت و متفاوت، برای چندصد سال بر عهده بگیرد؟ رهبری یک امت و حتی 

های خاصی نیاز دارد که توان علمی و مدیریتی از رهبری مردم یک شهر، به صلاحیت

هاست. یک کودک به طور طبیعی، فرصتی برای آموختن این جمله این صلاحیت

ها ندارد. علاوه بر اینکه شما شیعیان معتقد هستید، باید وجوهات مرین مهارتها و تدانش

شرعی مثل خمس و زکات را هم به امام داد. آیا امامی که خودش نابالغ است و حق 
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تواند در اموال شیعیان خود تصرف کند و در باره آنها تصرف در اموالش را ندارد، می

ختیار فکر و جان و مالتان را به دست یک بچه تصمیم بگیرد؟ آیا خود شما حاضرید ا

 پنج ساله

 ۱۹۹ص: 

 بدهید؟

 پیامبران کودک در قرآن

کنم. همین کند. به چهره سعید و نادر نگاه میهای خلیل حسابی فکرم را مشغول میحرف

بینم. هر سه نفر منتظریم سید حرفی بزند. سید سرش را احساس را در چهره آنها هم می

گیرد و کند. پس از چند ثانیه، سرش را بالا میاش بازی میخته و با تسبیحپایین اندا

کند و بعد سنجی و انصاف خلیل تعریف میشکند. پیش از هر چیز، از نکتهسکوت را می

 پرسد: به نظر شما حضرت یحیی و عیسی پیامبر بودند یا نه؟سؤالی از او می

 بله، آنها از پیامبران بزرگ بودند. -

 دانید آنها در چه سنی به پیامبری رسیدند؟می -

 نه، شما بگویید. -

بنا به تصریح قرآن کریم، حضرت عیسی در گهواره به مقام نبوت رسید و در همان  -

 حال با مردم صحبت کرد.

]مریم[ به او اشاره کرد. گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است، سخن بگوییم؟ 

گشود و[ گفت: من بنده خدایم او کتاب ]آسمانی[ به من ]ناگهان عیسی زبان به سخن 

حضرت یحیی هم وقتی کودکی خردسال بود، به  (۱)داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

ای یحیی! کتاب ]خدا[ را با قوت بگیر و »خوانیم: که در قرآن میمقام نبوت رسید، چنان

 ما
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فَأشَارَتْ إلَِیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا* قالَ إِنّی عَبْدُ اللّهِ آتانِی الْکِتابَ  -۱

 .۳۰و  ۲۹وَ جَعَلَنی نَبیًِّا مریم: 

 ۲۰۰ص: 

 (۱)«. فرمان نبوت ]و عقل کافی[ در کودکی به او دادیم

 منبع علم پیامبران و امامان

های عادی باید برادر عزیز، خلیل! حرف شما در مورد افراد عادی درست است. انسان

های ها به مدرسه و دانشگاه بروند و آموختهدوران کودکی و جوانی را طی کنند، سال

های علمی و عملی پیدا کنند، ولی خود را به کار بگیرند تا به مرور زمان، صلاحیت

مردم عادی جداست. آنها از راه کتاب و مدرسه علمی  حساب انبیاء و اولیای الهی از

آموزند، بلکه از راه الهام و تعلیم خداوند معارف دینی و علوم مورد نیازشان را نمی

علوم »ای تفاوت دارد. قرآن به این نوع علوم، آموزند. جنس این علوم با علوم مدرسهمی

به طور مستقیم، از عالم غیب به فردی گوید؛ یعنی علومی که از راه غیر عادی و می« لدنّی

 شود.القا می

البته این فقط حضرت یحیی و عیسای خردسال نیستند که به آموزگار و مدرسه نیازی 

ندارند، بلکه همه پیامبران الهی در هر سن و سالی که به مقام نبوت رسیدند، از راه الهام 

ه شدند، نه از راه آموزش و مدرسه. های الهی و اسرار هستی آگاو تعلیم خداوند، از آموزه

 (۲)کند. درست به همین دلیل است که خداوند در قرآن، پیامبر اسلام را امّی معرفی می

 سواد.امّی؛ یعنی مدرسه نرفته، نه جاهل و بی

ز سرد و اند، چون هنوهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهطور؛ بچهمسائل مالی هم همین

 اند،اند و رشد عقلی پیدا نکردهگرم روزگار را نچشیده

wwww.ziaossalehin.ir


       wwww.ziaossalehin.ir                                                              بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین     

 

 

 .۱۲مریم:  -۱

 

 .۱۵8و  ۱۵7ر. ک: اعراف:  -۲

 ۲۰۱ص: 

 تصرف امام کودک در اموال خود و دیگران

ممکن است در معاملات اقتصادی دچار مشکل شوند. روی همین حساب، اختیار اموال 

خود را ندارند و باید ولی یا قیّم آنها در مورد مسائل مالی آنها تصمیم بگیرد، ولی انبیاء 

گونه کمبودی ندارند، به ولیّ یا قیّم و اولیای الهی که از نظر عقلی در اوج هستند و هیچ

گیری کنند، بلکه توانند در مورد مسائل مالی خود تصمیمنه تنها می نیازی ندارند و

اش حضرت یحیی توانند درباره اموالی مانند خمس و زکات هم تصمیم بگیرند. نمونهمی

و عیسی که در سنین خردسالی پیامبر شدند و رهبری مردم را به دست گرفتند. آیا آنها 

 یاز داشتند؟برای تصرّف در اموالشان به اجازه کسی ن

کند، وسط بحث تذکری های سید را گوش میخلیل که با حوصله و دقت، حرف

ها قبول دارند که دهد: البته سؤال من در مورد انبیاء نبود. همه مسلمانای مینامهآیین

اند. سؤال من درباره پیامبران خدا، علم خود را از راه آموزش و مدرسه به دست نیاورده

 تواند، رهبر مردم شود؟بود که چطور کودکی میامام زمان)عج( 

گوید: علم لدنی، مخصوص پیامبران نیست، بلکه هر کس شایستگی سید در جوابش می

دهد. جالب این است که خداوند در قرآن، علم لدّنی را آن را داشته باشد، خدا به او می

ی از بندگان ما را ا]در آنجا[ بنده» فرماید: کند و میدر مورد حضرت خضر مطرح می
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یافتند که رحمت ]و موهبت عظیمی[ از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود 

 به او

 ۲۰۲ص: 

دانست حضرت خضر نه پیامبر بود و نه جانشین پیامبر، ولی مطالبی می (۱)«. آموخته بودیم

دانست. در ماجرای همراهی حضرت نمیکه حتی حضرت موسی با وجود پیامبریش، 

موسی با خضر، بسیاری از رفتارهای خضر مثل کشتن کودک، سوراخ کردن قایق 

معنا و شاید خلاف شرع کودکان یتیم و خراب کردن دیوار، به نظر حضرت موسی بی

رسید، ولی با توضیحات بعدی حضرت خضر، معلوم شد هر یک از آنها رمز و رازی می

بنابراین، داشتن علم غیب و علوم لدنی،  (۲)ی)ع( از آنها آگاه نیست. دارد که موس

مخصوص پیامبران یا پیرمردان نیست، بلکه هر کس شایستگی آن را داشته باشد، به او 

 شود.داده می

امام  خلیل که گویا جواب خود را در مورد علم امام گرفته، هنوز در مورد تصرفات مالی

 هایش فهمید:شود از حرفدر زمان کودکی ابهام دارد. این را می

دهد امام دهم شیعیان، امام هادی، اجازه تصرف در اموالش ام که نشان میمن روایتی دیده

را نداشته است. در اصول کافی، روایتی از پدر امام هادی)ع(؛ یعنی امام جواد)ع( نقل 

اب خود وصیت کرده، اموال مربوط به فرزندم نزد شده است که در آن به یکی از اصح

توانی اموالش را به او تو امانت باشد تا روزی که هادی به سن بلوغ برسد. آن وقت می

 بدهی. مطابق این وصیت، امام هادی)ع( گرچه در دوران کودکی و پیش

 

 .6۵آتَینْاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمنْاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًا. کهف: فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبادِنا  -۱

 

 .8۲ -66ر. ک: کهف:  -۲
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 ۲۰۳ص: 

سید با دو سه  (۱)از بلوغ به امامت رسیده، ولی هنوز اختیار اموال خود را نداشته است. 

کند و در مطالعه و تحقیق بودن او را تحسین میبار احسنت احسنت گفتن به خلیل، اهل 

 گوید:پاسخش می

این روایت به دلیل شرایط سخت و خفقان بار آن دوران، با زبان رمزی و کنایی، مطلبی 

را بیان کرده تا اگر دشمنان اهل بیت)علیهم السلام( هم این وصیت را شنیدند، امام بعدی 

در این روایت، بلوغ معنوی است نه « بلوغ»ر از را نشناسند و نتوانند کاری بکنند. منظو

بلوغ جسمی و منظور از بلوغ معنوی، امامت است؛ یعنی وقتی امام هادی)ع( به امامت 

مانند بلوغی که خداوند در قرآن درباره حضرت  (۲)رسید، این اموال را به او برگردان! 

که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم ]نبوت[ و علم به او  و هنگامی»کند: یوسف مطرح می

بلوغ »یعنی وقتی حضرت یوسف به  (۳)«. دهیمدادیم و اینچنین نیکوکاران را پاداش می

نیز میراث علمی به جا « اموال»رسید، ما علم مورد نیاز را به او دادیم. منظور از « نبوت

و امامان قبلی است که دست به دست، بین امامان گردیده و در حال حاضر مانده از پیامبر 

هم در اختیار امام زمان)عج( است. اگر منظور از این اموال، اموال ظاهری بود، حداقل، 

دادند که امام در سن کودکی، توان ای از فقها باید براساس این روایت، فتوا میعده

 ار اموالش بهتصرف در اموال خود را ندارد و اختی

 

انّه أوصی إلی علی ابنه بنفسه واخواته وجعل أمر موسی إذا بلغ الیه وجعل عبدالله »...  -۱

بن المساور قائماً علی ترکته من الضیاع و الأموال و النفقات و الرقیق و غیر ذلک إلی أن 

 .۳۲۵، ص ۱اصول کافی، ج ...«. یبلغ علی بن محمّد 

 

 ذکور.مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، ذیل حدیث م -۲
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 .۲۲)وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَینْاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ( یوسف:  -۳

 ۲۰۴ص: 

اند و حتی دست غیر معصوم است، در حالی که هیچ یک از فقها چنین نظری نداده

وط است و در مورد امام معصوم گونه احکام، به غیر امام معصوم مرباند، اینتصریح کرده

کند: آقا سید! زند، فضای بحث را عوض مینادر دوباره با حرفی که می (۱)جاری نیست. 

تکلیف ایرانی بودن امام زمان)عج( را مشخص نکردید. اگر واقعاً حضرت ایرانی هستند، 

 زودتر بگویید تا بیشتر پُز بدهیم!

گوید: البته روایتی که آقا خلیل در مورد یزدگرد سوم مطرح زند و میی میسید لبخند

، ولی به دلیل ناشناخته بودن چند نفر (۲)های روایی ما نیز نقل شده کرد، در برخی کتاب

وایتی معتبر و مورد قبول علمای شیعه ، مورد قبول ما نیست. اگر چنین ر(۳)از راویان آن 

 بود، تا به حال، کلی روی آن مانور داده بودند!

اندازم. آفتاب بالا آمده و بخشی از صحن نگاهی به ساعتم و بعد نگاهی به اطراف می

کند و جای خود را به شعاع کم عقب نشینی میها کممسجدالحرام را پوشانده است. سایه

ایم. به پیشنهاد سعید و به قصد سایه بهره نماندهاز گرمای آفتاب بیدهد. ما هم آفتاب می

رویم تا با شویم و به طبقه همکف مسجدالحرام در قسمت مسقف مینشینی، بلند می

 حوصله

 

 .۱۵۰و  ۱۴۹الفصول المختاره، صص  -۱

 

غ یزدجرد بن شهریار ما کان من رستم وادالة لمّا جلی الفرُس عن القادسیة وبل»...  -۲
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العرب علیه ... خرج یزدجرد هارباً فی أهل بیته و وقف بباب الایوان و قال: ألسلام علیک 

أیها الایوان! ها أنا ذا منصرف عنک و راجع الیک أنا او رجل مِن وُلدی. فدخلت علی 

من ولدی. فقال)ع(: ذلک أبی عبدالله)ع( فسألته عن ذلک وقلت له: ما قوله: او رجل 

 .۱6۲، ص ۵۱بحارالانوار، ج ...«. صاحبکم القائم بامرالله عزّوجلّ السادس من ولدی 

 

مانند: محمد بن علی بن الحسن البوشنخانی؛ محمد بن سلیمان و النوشجان بن  -۳

 البودمردان.

 ۲۰۵ص: 

 سازگاری غیبت و هدایتگری امام

روی ناودان طلا رویم و جایی روبهالعمره بالا می های باببیشتری صحبت کنیم. از پله

زنیم. خلیل همچنان به دنبال دانستن حقیقت، درباره زوایای در کنار ستونی حلقه می

متفاوت موضوع مهدویت و امامت است. برای او طول عمر امام زمان، چندان جای تعجب 

ب کهف را شواهد نیست. عمر صدها ساله حضرت نوح و خواب سیصد و چند ساله اصحا

داند، ولی فواید امام غایب برای او جای خوبی برای ممکن بودن و حتی واقع شدن آن می

پرسد: به اعتقاد شیعیان، امام، جانشین پیامبر است و کار پیامبر را در سؤال دارد و می

دهد، ولی لازمه این کار، حضور در صحنه اجتماع و در هدایت و رهبری مردم انجام می

 ن مردم است. هدایت مردم با غیبت از مردم، چگونه سازگار است؟میا

کند: به نظر شما خلبان هواپیما و ربط شروع میسید پاسخ خود را با سؤالی به ظاهر بی

 دهند؟کران چطور تشخیص میناخدای کشتی، مسیر خود را در آسمان و دریای بی

 نما.خوب، معلوم است، با قطب -

 دهد؟ر را نشان میقطب نما چطور مسی -
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 براساس میدان مغناطیسی. -

 توان حس کرد؟میدان مغناطیسی را می -

کنیم، مثل تعیین قبله و خودش را نه، ولی آثاری دارد که شبانه روز از آنها استفاده می -

 تشخیص جهت شمال و جنوب.

 ۲۰6ص: 

گوید: دوست می کند وگیری میهای خلیل، سید خیلی مطمئن و جدی نتیجهبا این پاسخ

ها مسافر و گمشده را از طریق میدان مغناطیسی من، خلیل! آن خدایی که روزانه میلیون

رساند، مسافرت روحانی و معنوی میلیاردها کند و به مقصدشان مینامحسوس هدایت می

 فکری کرده.انسان را در طول زمان نادیده نگرفته و برای آن هم

کنند، مقصد را با کمک میدان مغناطیسی پیدا می شانها مقصد زمینیاگر انسان

دهند. البته اولیای خدا گاه مثل شان را هم با کمک اولیای الهی تشخیص میآسمانی

خورشید تابان، دیدنی هستند و گاه هم مانند خورشید پشت ابر، قابل دیدن نیستند، ولی 

یامبر اکرم)ص( نقل شده دوران کنند. در روایتی از پمردم از نور و گرمای آنها استفاده می

که در چنین حالتی، مردم از غیبت مانند زمانی است که خورشید پشت ابر است، چنان

بینند، در زمان غیبت هم مردم از امام غایب کنند، ولی آن را نمیخورشید استفاده می

ید، واسطه فیض خداوند در روشنایی خورش (۱)کنند. برند، ولی او را حس نمیبهره می

 زمان)عج(، واسطه فیض خداوند در روشنی بخشی معنوی.و نور مادی است و امام

 هادیان پیدا و هادیان پنهان

شود شنود ولیّ خدا ممکن است پنهان باشد. این را میبار است که میگویا خلیل نخستین

 از تردیدش فهمید:

 اند.ه در بین مردم بودهولی انبیاء و رهبران الهی همیش
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والّذی بعثنی بالنبوة انّهم لینتفعون به ویستضیؤن بنور ولایته فی غیبته کانتفاع الناس » -۱

 .۹۳، ص ۵۲بحارالانوار، ج «. بالشمس وان جلّلها السحاب

 ۲۰7ص: 

ها هم بنا به مصالحی، به صورت گوید: خیر، خیلی وقتو سید در پاسخ تردیدش می

ها سال در اش حضرت یوسف است، که دهاند. نمونهها پنهان بودهکامل یا نسبی، از دیده

پیامبر  (۱)میان قوم خود، مردم کنعان نبود و حتی پدرش یعقوب پیامبر از او خبر نداشت. 

اسلام)ص( هم تا سه سال دعوت علنی نداشت و در این مدت، به طور خصوصی و 

پرداخت. حضرت موسی)ع( چهل روز در میان پنهانی، به هدایت و راهنمایی مردم می

و بالاخره نمونه کامل آن، حضرت خضر است که  (۲)قوم خود نبود و به میقات رفت. 

که حتی حضرت موسی وقت دعوت علنی نداشت و مأمور مخفی خداوند بود، چنانهیچ 

 شناخت و از اسرار کار او آگاه نبود.هم او را نمی

های ما، امام مهدی)عج( به حضرت خضر تشبیه شده است خوب است بدانید در روایت

دا است و بنا به مصلحت خداوند، به که حضرت خضر ولیّ مخفی خ؛ یعنی همچنان(۳)

پردازد، حضرت مهدی)عج( هم به صورت طور ناشناس به راهنمایی و هدایت مردم می

ها مردم ایشان را کند و چه بسا خیلی وقتغیر محسوس مردم را هدایت و رهبری می

 ببینند، ولی نشناسند.

آغاز تا پایان خلقت ضرورت ها، وجود انسان کامل و خلیفه خدا، از از نظر قرآن و روایت

 ای نباشد، زمین و زمان دگرگونو اگر لحظه (۴)دارد 
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 .8۱کمال الدین و تمام النعمه، ص  -۱

 

شْرٍ فَتمََّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ :)وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِع۱۴۲َر. ک: اعراف:  -۲

 لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی لأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی(.

 

 .۳8۴، ص ۲کمال الدین و تمام النعمة، ج  -۳

 

استفاده «. من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد»)إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً؛  -۴

 به معنای وجود همیشگی خلیفه خداوند بر روی زمین است.از جمله اسمیه، 

 ۲۰8ص: 

اولین انسان، حضرت آدم، حجت خدا و پیامبر اوست و آخرین انسان  (۱)خواهند شد. 

ای انسان را بدون حجت و نیز حجت خدا و انسان کامل خواهد بود. خداوند لحظه

کند، ولی بنا به مصلحت خویش، گاهی حجت او آشکار و راهنمای معصوم رها نمی

 محسوس است و گاه پنهان و نامحسوس.

 هدایتگری امام زمان )عج( تشریعی است یا تکوینی؟

اما اینکه چرا حجت خدا گاهی پنهان و غایب است، از حد علم و فهم ما بیرون است. در 

حقیقی غیبت امام زمان، تنها های شیعه، به این نکته اشاره شده است که مصلحت روایت

البته  (۲)بعد از ظهور آن حضرت مشخص خواهد شد و پیش از آن کاملًا روشن نیست. 

هدایت کردن امام زمان)عج(، از نوع هدایت تشریعی نیست؛ یعنی مانند پیامبران گذشته، 

ها ای ندارد، بلکه هدایت ایشان از نوع تکوینی و تصرف در دلدین جدید و احکام ویژه
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و عقول است. هر انسانی به هر میزان که صلاحیت و شایستگی داشته باشد، بر اثر هدایت 

 روانی افراد بیشتر -رسد. هر چه شایستگی و زمینه روحی، به هدایت میآن انسان کامل

 

قال الصادق)ع(: إنّ الأرض لاتخلو من حجة لله ولکنّ الله سیُعمی خلقه منها بظلمهم » -۱

اهلها وجورهم واسرافهم علی أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت ب

«. ولکنّ الحجّة یعرف الناس ولایعرفونه کما کان یوسف یعرف النّاس و هم له منکرون

 .۱۱۳، ص ۵۱بحارالانوار، ج 

 

قال الصادق)ع(: ... وجه الحکمة فی غیبته وجه الحکمة فی غیاب من تقدّمه من حجج » -۲

ا ابن الفضل انّ الله تعالی ذکره. ان وجه الحکمة فی ذلک لا ینکشف إلّا بعد ظهوره ... ی

، ص ۲کمال الدین و تمام النعمة، ج ...«. هذا الأمر امر من امر الله تعالی و سرّ من سرّ الله 

۴8۲. 

 ۲۰۹ص: 

گیری آنان از آن واسطه فیض الهی بیشتر خواهد بود. گرچه همه مردم به طور باشد، بهره

برداری ، ولی بیشترین بهرهنصیب نیستندمستقیم یا غیرمستقیم، از فیض آن امام مهربان بی

های اسلام، زمینه ای است که با عمل به آموزهاز آن حضرت، مخصوص افراد آماده

اند. این افراد با قبولی در بیشتری برای رسیدن به کمالات بالاتر در خود به وجود آورده

آزمون کلاس عقاید، فقه و اخلاق، مجوز ورود به کلاس خصوصی امام معصوم را 

های اعتقادی و اخلاقی بر انسان های دشوار زندگی، وقتی شبههاند. تا در پیچ و خمگرفته

آورد، وقتی حق و باطل به باریکی یک تارِ مو از هم فاصله دارد و وقتی شناخت هجوم می

تر است، با دستگیری امام و انتخاب حق و عمل به آن، از راه رفتن روی لبه شمشیر سخت
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 را انتخاب و از باطل دوری کنند.معصوم، به راحتی حق 

های ماجرای درگیری حق و باطل و نور و ظلمت همچنان ادامه دارد، تا وقتی تعداد انسان

طلب بیشتر و بیشتر شود و زمینه برای ظهور حضرت مهدی)عج( و برقراری حکومت حق

 عدل جهانی فراهم گردد.

ین آن، توجه همه را جلب کرده ایم. داستان بلند خلقت و پایان شیرهمه سراپاگوش شده

دهد کمتر حرف بزند و بیشتر گوش کند، ولی وقتی از است. گویا خلیل هم ترجیح می

تواند جلوی سؤالش را بگیرد. از زبان شنود، نمیظهور منجی و پایان خوش تاریخ می

 :اش به کلی متفاوت استهای فعلیدیگران چیزهایی به نام شیعه شنیده است که با شنیده

 امام موعود و دین جدید

گویند: بنابر ها میآورد، ولی بعضیگرچه شما گفتید امام مهدی)عج( دین جدیدی نمی

 های شیعه، امام مهدی)عج( به هنگام ظهور، دینروایت

 ۲۱۰ص: 

کند. آن حضرت مطابق شریعت حضرت آورد و طور دیگری قضاوت میجدیدی می

خواهد و مطابق میل خود ، از طرفین دعوا شاهد و دلیل نمی(۱)کند داود قضاوت می

هایی هست؟ و اگر وجود دارد، چطور با حرف شما کند. آیا چنین روایتقضاوت می

 سازگاری دارد؟

های ساعت، کنم. عقربهکار را میکند، من هم ناخودآگاه همینسید به ساعتش نگاه می

دهد. با این خبر می ۹سید از قرارش با افراد کاروان در ساعت  دهد.را نشان می 8عدد 

جواب رها کند. از اینکه ناگزیر است جواب مختصری خواهد سؤال خلیل را بیحال، نمی

 کند:ربط شروع میکند. این بارهم از مطلبی به ظاهر بیدهد، عذرخواهی می

مان و باگذر از زمین این و جوشد، ولی به مروز زای، پاک و خالص میآب، از چشمه -
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ای دهد و چه بسا رنگ و طعم آن تغییر کند. تصفیه خانهآن، خلوصش را از دست می

ها را از آن جدا کند و خلوصش را به آن برگرداند. گرچه آب لازم دارد تا آلودگی

 تصفیه شده، غیر از آب قبل از تصفیه است، ولی همان آب سرچشمه است.

های معصوم، ادیان الهی به دست مردم انی که از طریق انسانبه همین صورت تا زم

رسد، دین خدا، پاک و خالص است، ولی وقتی درگذر زمین و زمان، از زبان این و می

آید و از خلوص و پاکی آنها کاسته شود، به رنگ صاحب صدا در میآن شنیده می

دین الهی نیز همین است،  شود. راز نسخ شرایع گذشته و ظهور اسلام به عنوان آخرینمی

 ولی خود اسلام، پس از صدها و شاید هزاران سال فاصله گرفتن از زمان رحلت پیامبر تا

 

قال الصادق)ع(: اذا قام قائم آل محمد ]حکم بین الناس بحکم داود لایحتاج إلی بینة » -۱

 .۳۳۹، ص ۵۲بحارالانوار، ج «. ...یلهمه الله تعالی فیحکم بعلمه 

 ۲۱۱ص: 

که به تعبیر شود، چنانهای فراوانی میظهور آخرین حجت خدا، دچار حذف و اضافه

و از محتوا و روح  (۱)ماند خود پیامبر اسلام)ص(، از اسلام فقط اسم و جسمی باقی می

های صورت مهدی)عج(، حذف و اضافهامام شود. در چنین شرایطی، با ظهورخالی می

 شود.رود و روح اولیه اسلام به آن دمیده میگرفته از بین می

اند، دین امام مهدی)عج(، دینی غیر از اسلام به نظر کسانی که با اسلام ناخالص خو کرده

است، ولی به عقیده کسانی که اسلام ناب را از جویبار اهل بیت)علیهم السلام( ردیابی 

 اند، اسلام حضرت مهدی)عج(، همان اسلام ناب جدش رسول خداست.کرده

 شیوه قضاوت امام زمان )عج(
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طور است. آن حضرت، مطابق احکام دین داستان قضاوت آن حضرت هم عیناً همین

کند و گاهی بر اساس علم خود. جدش، گاهی براساس شواهد و دلایل ظاهری حکم می

تواند براساس علم یل ظاهری حجت است و قاضی میعلم قاضی، مانند شواهد و دلا

هایی که حضرت داوود براساس قضاوت کند. چون قضاوت -اشو نه میل و سلیقه -خود

قضاوت به حکم »ها، کرده، شهرت پیدا کرده است، اسم این نوع قضاوتعلم خود می

حضرت شده است و منظور این نیست که امام زمان)عج(، مطابق احکام دین « داوود

 (۲)داوود قضاوت خواهد کرد. 

 

سیأتی علی النّاس زمانٌ لایبقی من القرآن إلّا رسمُه و من الإسلام إلّا اسمه. یسمّون به » -۱

 .۳۰7، ص 8الکافی، ج ...«. وهم أبعد الناس منه 

 

قال الصادق)ع(: إذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس بحکم داود لایحتاج إلی بیّنة » -۲

«. مه الله تعالی فیحکم بعلمه و یخبر کل قوم بما استبطنوه و یعرف ولیّه من عدوّه بالتوسمیله

 .۳۳۹، ص ۵۲بحارالانوار، ج 

 ۲۱۲ص: 

شود و این یعنی قصد رفتن و خداحافظی دارد. سید مشغول جمع کردن وسایلش می

های همراه های ایمیل و شمارهکنیم. آدرسخیزیم و با خلیل خداحافظی میهمگی برمی

شود و سرانجام، با خنده و صمیمیت از یکدیگر جدا نیز چندبار میانمان رد و بدل می

 شویم.می

مانم که در آغوش مادرش آرمیده و در خوابی خوش فرو رفته. دستان به کودکی می

دارد. با کمترین دهد و از هر هراسی در امانش میپرمهر مادر، موهایش را نوازش می
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ریزد و از هر خوردنی و ی و گرسنگی، مادر شیرش را به کامش میاحساس تشنگ

 کند.نیازش مینوشیدنی دیگر، بی

رحم و نامهربان، گریبانش را چنگ زند و با یک امّا ... و هزار امّا ... از وقتی که دستی بی

دنیا سنگدلی، او را از آغوش مهربان مادرش برباید. در چنین شرایطی اشک است که از 

 خواند.کند و با آن، همه اطرافیان را به کمک میهای کودک فوران میچشم

تر و کند که من خودم را از آن کودک ربوده شده، ناکامو حالا چه کسی درک می

تر از های به ظاهر مهربانبینم. تازه چند روزی بود که با فاصله گرفتن از دایهتر میناآرام

در هستی را چشیده بودم و نزدیک بود با به هم رفتن مادر، طعم شیرین کام گرفتن از ما

 هایم، آرامشیپلک

 ۲۱۳ص: 

 معصومانه را تجربه کنم.

هایش به سقف سفَرَ چسبیده، گریبانم رحم زمان که عقربهامّا ... و هزار امّا ... از دست بی

جا که اولین خانه بود برای خواهد از سرزمین مادری جدایم کند؛ همانرا گرفته و می

 آدم بر روی کره خاکی.آدم و بنی

و حال زمین را فهمم، حال ذرات آهن را در گردونه میدان مغناطیسی اکنون خوب می

 اش به دور کانون گرمی و نور.در گردش عاشقانه

آید؛ نیروی جاذبه این خانه، به قدری است که از دست طواف وداع هم کاری برنمی

 برای نرم کردن دلم، برای بیرون رفتن از این خانه.

ه کنم همگیرم. در حال نماز و در کسری از ثانیه، مرور میاز نماز طواف وداع کمک می

ام قول و قرارهایی را که در مسجدالنبی، بقیع، مسجد شجره و مسجدالحرام با خدا گذاشته

هایی که تا به حال ام از قولام، شرمندهو تمام آنچه را با زبان التماس و دعا از او خواسته

 شکنم.هایی که از این پس میام و هراسناکم از قولشکسته

کنم که مرا به بیرون قت دیگر، بر وجودم حس میرحم زمان را بیش از هر وپنجه بی
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گیرم. با گامی رغبتی، راه مروه را پیش میدارد. با یک دنیا بیرفتن از حریم حرم وامی

اختیار کنم. با هر چند قدم، بیام را با خانه خدا بیشتر میهایی به پس، فاصلهبه پیش و گام

لحرام در ذهنم ذخیره شود. با عبور چرخد تا آخرین تصویرهای کعبه و مسجداسرم می

شود کم کعبه گم میهای متراکم مسجدالحرام و پاگذاشتن به مسعی، کماز لابلای ستون

شود. از دلم های اشک، به رؤیایی شیرین بدل میو این زیبای سیاه جامه، از پشت قطره

 شود دوباره مسافر قبله شوم؟!گذرد آیا میمی

 ۲۱۴ص: 

 مسجد الحرام

 ۱۳88یازدهم اردیبهشت  -هجمع

 ۲۱۵ص: 

 ۲۱6ص: 

 کتابنامه

 * قرآن کریم

 الاسلام.البلاغه، فیض* نهج

. آفتاب سرخ غمگین، کمال السید، ترجمه حسین سیدی، چاپ اول، تهران، انتشارات ۱

 ه. ش. ۱۳77مدرسه، 

 ه. ش. ۱۳7۲. آیین وهابیت، جعفر سبحانی، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی، ۲

 تا.الاختصاص، شیخ مفید، قم، جامعه مدرسین، بی .۳

البیت:، . اختیار معرفة الرجال)معروف به رجال کشی(، شیخ طوسی، قم، مؤسسه آل۴

 ه. ق. ۱۴۰۴

. اسد الغابة فی معرفة الصحابه، عزالدین بن الاثیر ابوالحسن علی بن محمدالجزری، ۵

 ه. ق. ۱۴۰۹بیروت، دارالفکر، 
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 ه. ق. ۱۳۹۰م الهدی، شیخ طبرسی، چاپ سوم، تهران، نشر اسلامیة، . إعلام الوری بأعلا6

 ه. ق. ۱۴۰۰. الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، قم، جامع چهل ستون، 7

8. 

 ۲۱7ص: 

 تا.الامامة و التبصرة من الحیره، ابن بابویه قمی، قم، مدرسه امام مهدی ]، بی

 ۱۴۱7جابر بلاذری، چاپ اول، بیروت، دارالفکر،  . انساب الاشراف، احمد بن یحیی بن۹

 ه. ق.

 ه. ق. ۱۴۰۳. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۰

 ۱۴۰7. البدایة و النهایه، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، بیروت، دارالفکر، ۱۱

 ه. ق.

بن فروخ الصفار، تهران، مؤسسةالأعلمی، . بصائر الدرجات الکبری، محمد بن حسن ۱۲

 ه. ق. ۱۴۰۴

. پاسخ به شبهات وهابیت، سید حسن طاهری خرم آبادی، چاپ اوّل، دفتر انتشارات ۱۳

 ه. ش. ۱۳8۴اسلامی، 

 تا.. تاریخ الأمم و الملوک، ابن جریر طبری، بیروت، مؤسسة الاعلمی، بی۱۴

حمد طاهر الکردی المکّی، مکةالمکرمه، . التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم، م۱۵

 ه. ق. ۱۳8۵مکتبة النهضة الحدیثه، 

. تاریخ تحلیلی اسلام)تا پایان امویان(، سید جعفر شهیدی، شرکت چاپ و نشر ۱6

 ه. ش. ۱۳77های درسی ایران، تهران، کتاب

. تاریخ عصر غیبت، پور سید آقایی، جباری، عاشوری، حکیم، چاپ دوم، قم، مؤسسه ۱7

 ه. ش. ۱۳8۳نتشارات حضور، ا

یعقوب بن جعفر بن وهب المعروف بالیعقوبی، بیروت، . تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی۱8
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 تا.دارصادر، بی

. تجارب السلف، هندوشاه بن سنجر صاحبی نخجوانی، چاپ سوم، تهران، کتابخانه ۱۹

 ه. ش. ۱۳۵7طهوری، 

لا المبارکفوری، چاپ اول، بیروت، الع. تحفة الاحوزی فی شرح الترمذی، الحافظ ابی۲۰

 ه. ق. ۱۴۱۰دارالکتب العلمیه، 

۲۱. 

 ۲۱8ص: 

تحلیلی از زندگانی امام سجاد)ع(، باقر شریف قرشی، مشهد مقدس، کنگره جهانی 

 ه. ش. ۱۳7۲حضرت رضا)ع(، 

 تا.جا، بی. تذکرة الحفاظ، ابوعبدالله شمس الدین الذهبی، مکتبة الحرام المکّی، بی۲۲

 جا.تا، بینا، بیکرة الموضوعات، محمد طاهر بن الهندی الفتنی، بی. تذ۲۳

 ه. ق. ۱۴۱۴. تصحیح اعتقادات الامامیه، شیخ مفید، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، ۲۴

. تفصیل وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، چاپ دوم، قم، تحقیق و نشر ۲۵

 ه. ق. ۱۴۱۴موسسه آل البیت:، 

ول الصحبة و الصحابه، جعفر سبحانی، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، . حوار ح۲6

 ه. ق. ۱۴۲۴

. حیاة الامام موسی بن جعفر)ع(، باقر شریف القرشی، چاپ اول، بیروت، دارالبلاغه، ۲7

 ه. ق. ۱۴۱۳

 ۱۳۵7. خسی در میقات، جلال آل احمد، چاپ هفتم، تهران، انتشارات رواق، تهران، ۲8

 ه. ش.

 ه. ش. ۱۳6۵درالمنثور، جلال الدین سیوطی، چاپ اول، نشر دارالمعرفه، . ال۲۹

. دفاع عن التشیّع، السید نذیر الحسنی، چاپ اول، قم، موسسة الاسلامیة العامه للتبلیغ و ۳۰

 ه. ق. ۱۴۲۱الارشاد، 
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 ه. ش. ۱۳8۵. راهنمای حقیقت، جعفر سبحانی، چاپ دوم، تهران، مشعر، ۳۱

العابدین علی بن الحسین)ع(، سید محسن امین، چاپ سوم، تهران،  . زندگانی امام زین۳۲

 ه. ش. ۱۳7۴امیرکبیر، 

 ۱۳6۵. زندگانی علی بن الحسین)ع(، سید جعفر شهیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۳۳

 ه. ش.

۳۴. 

 ۲۱۹ص: 

سفر به قبله، هدایت الله بهبودی، چاپ اول، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 

 ه. ق. ۱۳7۰

 ه. ق. ۱۴۱۴. سفینة البحار، شیخ عباس قمی، چاپ اول، دار الأسوه، ۳۵

 ه. ق. ۱۴۱۰داود، سلیمان بن اشعث سجستانی، چاپ اوّل، بیروت، دارالفکر، . سنن ابی۳6

 ه. ق. ۱۴۰۳. سنن ترمذی، محمد بن عیسی الترمذی، بیروت، دارالکفر، ۳7

حلبی، چاپ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیه، . السیرة الحلبیه، علی بن برهان الدین ۳8

 ه. ق. ۱۴۲7

. سیرة النبی)ص()سیرة ابن هشام(، محمد بن اسحاق، مکتبة محمد علی صبیح و اولاده، ۳۹

 ه. ق. ۱۳8۳

. شبهات و ردود حول امامة اهل البیت و وجود المهدی المنتظر ]، السیدسامی بدری، ۴۰

 ه. ق. ۱۴۲۱چاپ سوم، قم، ناشر مؤلف، 

. شرح اصول کافی، صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی، چاپ اول، تهران، مؤسسه ۴۱

 ه. ش. ۱۳67مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 تا.الحدید، داراحیاء الکتب العربیه، بی. شرح نهج البلاغه، ابن ابی۴۲

 ۱۳8۲شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، چاپ اول، تهران، مشعر، . شیعه۴۳

 ه. ش.
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 . الصحبة و الصحابه، حسن فرحان المالکی.۴۴

 ۱۴۰۱عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت، دارالفکر، . صحیح بخاری، امام ابی۴۵

 ه. ق.

 تا.. صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج نیشابوری، بیروت، دارالفکر، بی۴6

الملک سعود، . صلاة المؤمن، سعید بن علی وهف القحطانی، چاپ اول، ریاض، جامعة۴7

 م. ۲۰۰۱

۴8. 

 ۲۲۰ص: 

 ه. ق. ۱۳67العقد الفرید ابن عبد ربّه اندلسی، مصر، 

. عقیده اهل سنت و جماعت، محمد بن صالح العثیمین، چاپ چهارم، ریاض، وزارت ۴۹

 ه. ق. ۱۴۲8امور اسلامی و اوقاف عربستان سعودی، 

 ه. ق. ۱۳86، . علل الشرایع، شیخ صدوق، النجف الاشرف، مکتبة الحیدریه۵۰

ای، کنگره جهانی . عنصر مبارزه در زندگانی ائمه:، آیت الله العظمی سید علی خامنه۵۱

 ه. ش. ۱۳6۵حضرت رضا)ع(، 

 ه. ق. ۱۴۰۳نا، جمهور الاحسائی، چاپ اول، قم، بی. عوالی اللئالی، ابن ابی۵۲

للمطبوعات، . عیون اخبار الرضا)ع(، شیخ صدوق، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الاعلمی ۵۳

 ه. ق. ۱۴۰۴

 ه. ق. ۱۴۱۱. الغیبه، شیخ طوسی، چاپ اول، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۵۴

. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، چاپ دوم، بیروت، ۵۵

 تا.دارالمعرفه، بی

. فرق و مذاهب کلامی)ویراست دوم(، علی ربانی گلپایگانی، چاپ دوم، قم، مرکز ۵6

 ه. ش. ۱۳8۱علوم اسلامی، جهانی 

 ه. ق. ۱۴۱۴. الفصول المختاره، شیخ مفید، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، ۵7
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 ه. ق. ۱۴۲۱. فی ظلال التوحید، جعفر سبحانی، چاپ اول، تهران، نشر مشعر، ۵8

جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی، چاپ سوم، قم، دارالکتب . الکافی، ابی۵۹

 ه. ق. ۱۳67الاسلامیه، 

الفتح الاربلی، چاپ دوم، بیروت، . کشف الغمة فی معرفة الائمه، علی بن عیسی بن ابی6۰

 ه. ق. ۱۴۰۵دارالاضواء، 

. کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر:، خزاز قمی رازی، قم، انتشارات بیدار، 6۱

 ه. ق. ۱۴۰۱

6۲. 

 ۲۲۱ص: 

 ه. ق. ۱۴۰۵ر اسلامی، کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، قم، دفتر نش

 تا.. کنزل العمال، متقی هندی، بیروت، مؤسسه الرساله، بی6۳

ه.  ۱۴۰8. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نورالدین الهیثمی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 6۴

 ق.

. مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی، چاپ 6۵

 ه. ق. ۱۴۰۹ره، دوم، قم، دارالهج

. مستدرک الحاکم)المستدرک علی الصحیحین(، محمد بن محمد حاکم نیشابوری، 66

 ه. ق. ۱۴۰6بیروت، دارالمعرفه، 

 تا.. مسند احمد، احمد بن حنبل، بیروت، دار صادر، بی67

 ه. ق. ۱۴۰۹شیبه کوفی، چاپ اول، بیروت، دارالفکر، . المصنف، ابن ابی68

سید مرتضی عسکری، چاپ دوم، مرکز الطباعة و النشر للمجمع  . معالم المدرستین،6۹

 ه. ق. ۱۴۲6العالمی لاهل البیت:، 

. المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الطبرانی، چاپ دوم، قاهره، مکتبة 7۰

 تا.ابن تیمیه، بی
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. مکتب در فرآیند تکامل، حسین مدرسی طباطبایی، نیوجرسی امریکا، مؤسسه 7۱

 تا.نتشارات داروین، بیا

 ه. ق. ۱۴۰۴. من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، چاپ دوم، قم، 7۲

. منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ سوم، تهران، 7۳

 تا.مکتبة الصدر، بی

. المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبایی، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات 7۴

 ه. ش. ۱۳7۴سلامی، ا

جا، هاشم، تقی الدین احمد بن علی المقریزی، بیامیة و بنی. النزاع و التخاصم بین بنی7۵

 تا.بی

76. 

 ۲۲۲ص: 

ه.  ۱۳7۰نقش ائمه در احیاء دین، سید مرتضی عسکری، تهران، مجمع علمی اسلامی، 

 ش.

نشر مؤسسه امام مهدی . النوادر، احمد بن عیسی اشعری قمی، چاپ اول، قم، تحقیق و 77

 ه. ق. ۱۴۰8]، 

. وهابیت بر سر دو راهی، ناصر مکارم شیرازی، چاپ چهارم، قم، مدرسه الامام علی 78

 ه. ش. ۱۳8۵طالب)ع(، بن ابی

ه.  ۱۳8۲. الوهابیة فی المیزان، جعفر سبحانی، چاپ دوم، قم، موسسه امام صادق)ع(، 7۹

 ش.

(، سید محسن امین، چاپ سوم، تهران، ها)ترجمه کتاب کشف الارتیاب. وهابی8۰

 ه. ش. ۱۳67انتشارات امیر کبیر، 

جا، . ینابیع المودة لذوی القربی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، چاپ اول، بی8۱

 ه. ق. ۱۴۱6دارالاسوه، 
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 درباره مرکز

 بسم الله الرحمن الرحیم

هِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آیه جاهِدُوا بِأمَْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکمُْ فی سَبیلِ اللَّ

۴۱) 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید 

اى که امر ما را زنده )و برپا( دارد ... حضرت رضا )علیه السّلام(: خدا رحم نماید بنده

د گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را )بى علوم و دانشهاى ما را یا

آنکه چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( 

 مى کنند

 ۱۵۹ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص -بنادر البحار

شهید آیت الله شمس آبادی )ره( یکی بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 

از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت )علیهم السلام( بخصوص 

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( و امام عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 

رکز و هجری شمسی بنیانگذار م ۱۳۴۰شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 

راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه 

 می دهند.

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت  ۱۳8۵مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

الله حاج سید حسن امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی 

زه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، مرکب از فرهیختگان حو

 فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب الله و اهل البیت 

علیهم السلام( تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، 
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طالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و جایگزین کردن م

رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام 

با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی 

های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار 

لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از 

ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت 

ی ایرانی اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلام

 را در سطح جهان سرعت بخشید.

 از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن 

 سهمراه

ه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن ج(تولید نمایشگاه های س

 مذهبی، گردشگری و...

جهت دانلود رایگان نرم  www.ghaemiyeh.comد(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 

 افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

 واره ای ه(تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماه

و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی 

 (۲۳۵۰۵۲۴)خط 

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 

 و... SMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

بیوت آیات عظام، حوزه ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله 

 های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
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ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 

 جلسه

ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی )حضوری و 

 مجازی( در طول سال

صفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / دفتر مرکزی: ا

 مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

  ۱۰86۰۱۵۲۰۲6شناسه ملی :  ۲۳7۳شماره ثبت :  ۱۳8۵تاریخ تأسیس: 

 Info@ghaemiyeh.comایمیل:  www.ghaemiyeh.comوب سایت: 

 www.eslamshop.comفروشگاه اینترنتی: 

( ۰۲۱) 88۳۱87۲۲( دفتر تهران ۰۳۱۱) ۲۳۵7۰۲۲( فکس ۰۳۱۱) -۲۳۵7۰۲۳-۲۵تلفن 

 (۰۳۱۱)۲۳۳۳۰۴۵امور کاربران  ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده 

یع فعالیت ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وس

مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل 

و کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم 

عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 

 مهم ما را یاری نمایندانشاالله.امکان در این امر 

و شماره حساب ۱۹7۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-6۲7۳، شماره کارت : 6۲۱۰6۰۹۵۳شماره حساب 

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 سید مسجد خیابان –قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 عقیدتی و فکری کار ارزش

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود -به سندش، از امام حسین علیه السلام  - الاحتجاج

که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او 
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ای بنده بزرگوار شریک »فرماید: سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

ردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به کننده برادرش! من در کَرَم ک

ها، آنچه را عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

 «.که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: 

داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از تر میکدام یک را دوست»

رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما دستش می

گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه ای ]از علم[ را بر او میرا دارد، امّا تو دریچه

سازد و او را های خدای متعال، خصم خویش را ساکت میحجّتدارد و با می

 «.شکند؟می

گمان، خدای متعال حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی»]سپس[ فرمود: 

؛ یعنی هر که «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»فرماید: می

، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش او را زنده کند و از کفر به ایمان

 «.از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، »مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: 

 «.فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد
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